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 راهنما شناسى
 

 »ام؟ از آجاآمده«پس از مباحث مربوط به ذات و صفات خداوند يعنى پاسخ به اين پرسشها آه 
،نوبـت بـه ايـن    »هـايى دارد؟  اين مبدأ چـه ويژگـى  « »مبدأ وجود من و جهان هستى چيست؟«

 « »چگونـه اسـت؟   ارتباط من با مبدأ و ديگـر مخلوقـات  « »ام؟ چرا آمده«: رسد آه ها مى پرسش
 .»روم؟ چگونه مى «و  »روم؟ به آجا مى

 »نبـوت «و »معـاد «اساسـى اديـان يعنـى     ها موضع ما را نسبت به دو اصل پاسخ به اين سؤال
مربـوط   »آفـرينش  فلسـفه «شفاف شدن اين موضوع مستقيماً به تبيين . شفاف خواهد ساخت

خودآگاهى و شناخت انسـان از   آگاهى از فلسفه آفرينش در عين حال آمك بسيارى به. است
 .ود، خواهد ب»من آيستم؟«او  موقعيت خود در جهان هستى يعنى پاسخ به سؤال اصلى

هاى آماده و از پيش تعيين شده مربوط به نبـوت و معـاد، آـه معمـولاًمبتنى بـر       اعتماد به جواب
هاى دينى يا عرف علما دين يا فرهنگ مذهبى است، براى آسـى آـه درمرحلـه تحقيـق      آموزه

 »نبـوت «اعتقاد به اصـل   ها، فرع قرار دارد از جهت منطقى خطاست؛ چون استفاده از اين آموزه
هـاى آن اسـتناد    ضـرورت نبـوت را پـذيرفت،آنگاه بـه آمـوزه      »عقلى«س ابتدا بايد از نظر پ. است
 .جست

است باور  بيند همان است آه بايد همه ببينند، در حالى آه ممكن آند آنچه مى انسان فكر مى
آنان هيچ مبناى معتبرى نداشته يا با بقيـه باورهـاى آنهـا همخـوانى منطقـى وانسـجام لازم را       

 .آند گاه علاقه به منسجم ديدن، توهم انسجام معرفتى را درانسان ايجاد مى. باشدنداشته 
هاى بشـر  نسـبت بـه فرهنـگ و سـنتهاى اجتمـاعى خويش،مـانع         علايق طبيعى و دلبستگى

بينـد   چشمان انسان معمولاً همان رامـى . بزرگى براى بررسى عقلانى و انتقادى عقايد اوست
عاشق . است عشق و مهر باشد، مانع ديدن عيوب و آاستىنگاهى آه از سر . خواهد آه مى

بشـنود و مسـرور    چون طالب و شيفته است، منتظر است آه در مورد محبوب خـويش سـخنى  
سنجى، شك وترديد نيست، به همـين   او اهل چون و چرا، نكته. گردد و از آاهى آوهى بسازد

نش منفـى و گـاه رفتـار    جهت نسبت بـه رقيـب و باورهـاى مخـالف محبـوب خـويش، از خـودواآ       
 :غيرمنطقى نشان خواهد داد
 ور هنرى دارد و هفتاد عيب

 دوست نبيند به جز آن يك هنر
و  هـاى غيرخـودى نيـز مـانع از واآـنش منطقـى       بدبينى و ديد منفى نسـبت بـه امـور و انديشـه    

ايـن حالــت حقيقــت را از برابــر ديــدگان بشــرپنهان  . منصـفانه نســبت بــه آن معــارف خواهــد بــود 
نمايى عيوب  جويى است و سعى در تقويت وبزرگ توز فقط به دنبال عيب انسان آينه. سازد مى

 :دارد، حتى
 چشم بدانديش آه بر آنده باد

 عيب نمايد هنرش در نظر
 »تقليـد «صـرف و  »حجيـت «هاى اساسى آنها مبتنى بر  در هر صورت، عقايد آسانى آه پاسخ

در مقابل حجم  اندك تغيير و تحول يا قرار گرفتناز سنتهاى پالايش نشده باشد، ممكن است با 
اينهـا اسـتعداد وآمـادگى فراوانـى در فريـب      . گسترده و آزاد اطلاعات، تزلزل پيدا آند و فرو ريـزد 

 .منطق دارند توز وبى ستيزان آينه فروش يا دين انديشان دين خوردن از آج
حقيقت  اه انسان را بر آشفجويانه، مستدل و عقلانى، ر اين در حالى است آه نگرش حقيقت

پــژوه  ديـن .بـاز خواهـد سـاخت و انسـان را بـه ايمـان آزاد از اســارت تقليـد رهنمـون خواهـد آـرد          
از نظر او حقيقت،خود بنيـاد اسـت   . آند طلب، تشنه حقيقت است و از آن استقبال مى حقيقت

واهـد، لـذا   خ مـى  او همـه چيـز را مـدلل   . و هر حقيقتى را بايد مبتنى بر حقيقتـى ديگـر سـاخت   
آنـد و درصـورت لـزوم در آن     عقايـد سـنتى را بـازبينى مـى    . گير و نقاد اسـت  مردد، شكاك، نكته

 .آند ترى بنا مى تجديد نظر نموده، آن را بر پايه و اساس محكم
پژوهـى   بديهى است، آگاهى و معرفت درست بـه تنهـايى، مطلـوب ديـن نيسـت، چـون بـادين       

گيـرد بلكـه ديـن از انسـان، عـلاوه برمعرفـت و آگـاهى،         انتقادى، ديندارى واقعـى سـامان نمـى   



تســاهل وتســامح نســبت بــه . خواهــد ايمــان، توآــل، اطاعــت و سرســپردگى بــه حقيقــت مــى
اى بـه   حقانيـت عقيـده   هاى مختلف، در مرحله تحقيق قابل قبول است ولى هنگامى آـه  قرائت

تگى به آن قابل قبول دلبس باور نشست و احراز گشت، تا عدم آشف خلاف آن، تسامح و عدم
هاى مستحكم واستوار، بنا ساخت بلكه بايد به  پس نه تنها بايد باورهاى خود را بر پايه. نيست

 .لوازم آن نيز متعهد بود
دينورزى اگر بر شك، ترديد، استدلال و برهان توقـف آنـد، مطلـوب، مجـذوب ودلچسـب نيسـت       

تـلاش انبيـا نيـز    . اسـت  ت  همـراه چون ديندارى حقيقى با دلبستگى، دلدادگى، عشق و محب ـ
عاشقانه، از طريـق تزآيـه و تعلـيم    -عاقلانه ورزى، يعنى ايمان مصروف ساختن همين نوع از دين

 .آتاب و حكمت بوده است
 

 مبادى نبوت
  

پـذيرش   است و لازمه »نبوت«، دائرمدار پذيرش يا عدم پذيرش »دين«پذيرش يا عدم پذيرش     
 .ى ضرورت نبوت و باور به امكان برقرارى ارتباطخداوند با انسان استآگاهانه نبوت، اثبات عقلان

رويكـرد  : همچون ديگر معارف دينى، بـراى اثبـات ضـرورت نبـوت، رويكرهـاى متعـددى وجـوددارد       
ظاهرگرايانه محدثين با استفاده از نصوص، رويكـرد آلامـى بـا اسـتفاده ازقاعـده لطـف، رويكـرد        

گرايانـه و   اعى، رويكرد عرفانى با اسـتفاده ازنگـرش انسـان   فلسفى با استفاده از فلسفه اجتم
مطرح شدن شـبهات جديـد، رويكـرد     رويكرد مورد نظر ما در اين بحث با توجه به. تجربيات درونى

 .است »آلام جديد«
هـا منطقـاًممكن    فـرض  هايى است آه قبول آن بدون پـذيرش آن پـيش   فرض نبوت مبتنى بر پيش

 :اند از ها عبارت فرض پيش ترين اين مهم. نخواهد بود
 .اعتقاد به وجود خداوند آفريدگار -١
 .اعتقاد به حكيم بودن و پروردگارى آفريدگار -٢
 .اعتقاد به فلسفه خاصى از آفرينش -٣
 .امكان برقرارى ارتباط خداوند با انسان -٤
 .پذيرش معاد و غيب -٥

خـالق   اگـر آفـرينش  . مخلوق اسـت  و »خالق«نبى، واسطه ابلاغ پيام هدايت انسان و رابط بين 
پـرورش و   منظور و بدون هدف انجـام گيـرد، يـا آفـرينش هدفـدار باشـد ولـى خداونـد دغدغـه          بى

باشـد يـا خلقـت     هدايت مخلوق خود را نداشته باشـد يـا امكـان برقـرارى ارتبـاط وجـود نداشـته       
ال رسـل و انبيـا   اى باشد آه او در طى آردن آن هدف خودآفا و توانا باشد،ارس ـ انسان به گونه

 .معنا نخواهد داشت
گيـرد و ادلـه    آفريدگارى و پروردگارى حكيمانه خداوند در مبحث مبدأشناسى مورد بحث قرارمى

آفـرينش و ديگـر مبـادى     گيـرد، امـا جايگـاه بحـث از فلسـفه      آن نيز در آنجا مورد بررسى قرار مى
 .مربوط به نبوت بايد در اينجا مورد بحث قرار گيرد

  
 ١فرينشفلسفه آ

  
اى وجود دارد؛ به اين معناآه اگـر   بين فلسفه نبوت و فلسفه آفرينش ارتباط و آميختگى ويژه    

خــاص  از ميــان ديــدگاههاى مختلــف در مــورد فلســفه و هــدف از آفــرينش و خلقــت، ديــدگاهى  
 .نداشته باشيم، ضرورت نبوت قابل اثبات نخواهد بود

صنع بشرى، فلسفه آفرينش و خلقت،مشابه  با توجه به نزديكى ذهن انسان به الگوهاى
شود ولى بايد توجه داشت آه الگوى بشرى، عيناً برآفرينش  صنعت بشرى پنداشته مى

                                                 
معناى  يكى: شود آيد معمولاً از آن دو معناى متفاوت اراده مى هنگامى آه سخن از فلسفه آفرينش به ميان مى ١

مـورد ديگرمعنـاى مصـدرى آن    . اسم مصدرى، يعنى هدفى آه خداوند در خلقت آفريده و مخلوق قـرار داده اسـت  
موضوع بحث آنيم آـه اصـولاً چـرا     خواهيم از اين نجا نمىما در اي. است يعنى هدف از آفريدن و خلق آردن خداوند

آفريند بلكه در صدد آن هستيم آه بدانيم حال آه خداونـدعالم را آفريـده اسـت، بـراى ايـن عـالم، چـه         خداوند مى
  .هدف و مقصدى در نظر گرفته است



در صنعت بشرى، هميشه سه عنصر جدا از يكديگرقابل تصور . خداوند قابل تطبيق نيست
در . ختهيا سا اول صانع يا سازنده، دوم مصنوع يا ساخته شده و سوم هدف از صنع: است

صورت مستقيم يا  صنعت بشرى همواره انگيزه و هدف از صنعت و منافع ناشى از آن به
هدف . گردد اما در مورد صنع الهى، دو عنصربيشتر وجود ندارد غيرمستقيم به سازنده آن برمى

خداوند همچون : توان به خداوند نسبت داد وعنوان آرد آه را نمى خلقت و منافع ناشى از آن
نياز است و  خداوند بى. زده است براى تأمين يكى از نيازهاى خود دست به خلقت آدميان

خلاقيت، فياضيت و نورانيت ذات او   بلكه 2هاى خويش نيست خلقت او از سر نياز به آفريده
.علت خلقت اوست  

اسـت يـا    هـدف يـا بيهـوده    شود اين است آه آيا خلقت عالم بـى  سؤالى آه در اينجا مطرح مى
چون خداوند حكـيم اسـت وحكـيم آـار بيهـوده      : نمايد؟ در پاسخ بايد گفت تعقيب مى هدفى را

آـردن خلقـت خداونـد بـا      هـدف تلقـى   بنـابراين بـى  .  دهد، خلقت عالم هدفدار است انجام نمى
 ٣.حكيم بودن وى سازگار نيست

را در خـود خلقـت جسـتجو آردچـون      اگر هـدف خلقـت را نتـوان بـه خداونـد نسـبت داد، بايـد آن       
آنـد و هـدف    مـى  ناپذير اسـت و در مـتن خلقـت تجلـى     ربوبيت تكوينى خداوند در آفرينش تخلف

آفرينش از خود آفرينش جدا نيست، بنابراين راه تشـخيص هـدف خلقت،مطالعـه خـود آفـرينش      
پس مجموعه مسير، چگونگى زيست، قانونمندى حاآم برخلقت و آثار هر پديده، گوياى . است

 ٤.هدف خلقت آن پديده است
قــرار  مجموعــه اســتعدادهاى هــر پديــده، در جهــت تحقــق و شــكوفا شــدن هــدف همــان پديــده

 ».است شكوفا شدن استعدادهاى مختلف مخلوق«هدف خلقت : توان گفت گيرد لذا مى مى
توان همين تعريف آلى را براى هدف از خلقت انسـان نيـز در نظرگرفـت ولـى      با وجودى آه مى

ديگـر موجـودات آـه     بـر خـلاف  . ا بقيه موجـودات متفـاوت اسـت   هدف آفرينش انسان از جهاتى ب
همـان مسـير را طـى     مسير تعيين شده حيات آنان از قبل طراحـى شـده اسـت و خـواه نـاخواه     

خـويش را آگاهانـه و آزادانـه     تواند با خودآگـاهى و اراده آزاد، اهـداف زنـدگى    آند، انسان مى مى
توانـد هويـت    او مـى . خواهدشـكوفا سـازد   طراحى آنـد و اسـتعدادهاى خـود را آنگونـه آـه مـى      

بنـابراين بـه معنـايى    . خواهد نايل شـود  اى شكل دهد آه به آنچه آه خودمى خويش را به گونه
 .اوست »آمال اختيارى«هدف از آفرينش انسان: توان گفت تر مى دقيق

آيا انسان همچون ديگرموجودات، بـه  : شود اين است آه پرسش مهمى آه در اينجا مطرح مى
اسـتعدادهاى مختلـف    تنهايى قادر است تمام نيازهاى خود را تأمين نمايد و با شـكوفا سـاختن  

اى  محسوس، خداوند به گونـه  خويش، به آمال لايق خود نائل شود؟ يا لازم است از خارج عالم
خصوص خودآفاست يا وابسته؟ غنى  وى را براى رسيدن به آن آمالات، يارى رساند؟ او در اين

 ير؟است يا فق
تفـاوت  .شود افراد مربوط مى »شناسى جهان«و  »شناسى انسان«پاسخ اين پرسش دقيقاً به 

بـه ايـن    در پاسخ به اين پرسش آه آمال انسان به چيسـت؟ و توانـايى او در تحقـق بخشـيدن    
 .گشايد مى هاى متفاوتى را فراروى انسان آمال تا چه حد است؟ اهداف، روشها و ديدگاه

جهان طبيعت بدانيم و آمال و سعادت انسان را، برخوردارى هرچه بيشتر از اگر جهان را همين 
اجتماعى تلقى آنـيم ممكـن    ها و رفاه دنيوى، اقتدار، امنيت، آزادى، نظم، عزت و عدالت نعمت

است بگوئيم انسان حداقل در عصر حاضر خودآفاست وتوانايى برآورده سـاختن نيازهـاى خـود    
بـرعكس در صـورتى   . نيز به خدا، انبيا واديان براى هدايت خود ندارد در اين صورت نيازى. را دارد

تر مورد توجـه   تر و وسيع شناختى با ابعاد عميق ديگرى از جهان آه هدف خلقت انسان را در نوع
ها بدانيم يا آمال او را در  قرار دهيم و سعادت او رادر انتقال به عالمى متفاوت از اين محدوديت

ترين موجود هستى تلقى آنيم و از طرف ديگر توانـايى او را در رسـيدن بـه     لآام شدن به نزديك
 . محدود بدانيم، نياز ما به خداوند، انبيا و دين قابل توجيه خواهد بود اين اهداف

                                                 
 .٩٧عمران، آيه سوره ال. فان اللّه غنى عن العالمين ٢
 .١١٥سوره المؤمنون، آيه. ثاً و انكم الينا لا ترجعونافحسبتم انما خلقناآم عب ٣
  . ٥٠سوره طه، آيه. قال ربنا الذى اعطى آل شىٍ خلقهُ ثمَّ هدى ٤



ميـزان   پس نكته قابل توجه در اينجـا ايـن اسـت آـه تفـاوت در نگـاه بـه آمـال انسـان و بـاور بـه           
و تعريـف خاصـى ازديـن را     »انتظـار مـا از ديـن   «قق ايـن آمـال،   در تأمين تح »توانمندى انسان«

 .بنابراين قبل از هر چيز بايد به اين مهم پرداخته شود. نتيجه خواهد داد
 

 هاى انسان توانايى
  

آلى  هاى ارائه شده در ميزان توانايى يا ناتوانى بشر، در تأمين آمال او در سه نظريه ديدگاه    
بشـر و   عتقد به توانايى مطلق بشر، ديدگاه معتقد به نـاتوانى مطلـق  ديدگاه م: قابل طرح است

 .ديدگاه معتقد به توانايى و ناتوانى نسبى بشر
صـحيح   بشر ابتدايى بـراى تشـخيص راه  : استدلال اين گروه اين است آه: توانايى مطلق -الف 

بـه بشـر    نسـبت  او به دليل اينكـه ذخيـره اطلاعـاتيش   . اى داشته است زندگى مشكلات عديده
آرده و  نفس استفاده مى هاى خود از تخيلات و قياس به امروز ناچيز بوده است، در توجيه ابهام

سـاخته و   هاى مختلـف مربـوط مـى    النوع علل امور را به موضوعات ماوراء طبيعى چون ارواح ورب
، او بـه دنبـال يـك رشـد نسـبى عقلانـى       ٥.بـرده اسـت   براى رفع نيازهاى خود به آنان پنـاه مـى  
آواآب و ستارگان از نظـر او عامـل   . دنياى خود دانست امورى آلى از همين دنيا را توجيه آننده

تلقى شدند و نهايتاً همه را به يك مـؤثر غيبـى واحـد منسـوب      هاى مختلف به وجود آمدن پديده
  ٦.ساخت

هـا بـا    و پديده در عصر حاضر با وجود پيشرفت علوم تجربى، علل و عوامل به وجود آمدن حوادث
امـور طبيعـى،    تحقيقـات تجربـى در مشـاهده و آزمـايش    . همه جزئيـات آن مكشـوف بشـر شـد    

رد و طـرد تصـورات    هـا بـه   ايـن تـازه  . اى را در باب طبيعت و جامعـه مطـرح سـاخت    مفروضات تازه
گرايانه مأثور و متداول انجاميد و آگاهى انسان ازتوانايى خويش در مهـار طبيعـت و    ماوراءطبيعت

آاربسـت علـم در فعاليتهـاى    . رسـانيد  دادن بـه رفـاه اقتصـادى و اجتمـاعى را بـه اثبـات      سامان 
 .وابستگى انسان به ماوراءطبيعت آاست توليدى، در پيدايش و تحول فنون جديد، از احساس

رفـاه و   هاى روز افزون انسان در تأمين نيازهاى خويش ايـن فـرض را مسـلّم سـاخت آـه      فعاليت
. مشـيت الهـى   پذير اجتماعى اسـت و نـه   ريزى محاسبه در گرو برنامهسعادت اجتماعى انسان 

براى توجيـه موجـودات    بنابراين امروزه ٧.ريزى عقلانى رقم زد و ساخت توان با برنامه آينده را مى
بشر باعقل خـويش تمـام نيازهـاى    . نيازى به آلى بافى يا امور ماورايى و توسل به آنها نيست

اند و تخيل و  با بلوغ بشر همه تفسيرها، روشها وهدفها علمى شده ٨.سازد خود را برآورده مى
پـس نيـازى بـه     ٩.علوم است نه اديـان  تعقل تابع مشاهده و تجربه شده است و آينده در دست

 .تصور نيست هاى انبيا وجود ندارد و ضرورتى براى آن قابل آموزه
و براى آنان عالَمى غيـر ازعـالم   شناختى ماترياليستى دارند  اين ديدگاه براى آسانى آه جهان

محسوس پذيرفته نيست، قابل توجيه است ولى آسانى آـه بـه عـالم غيـر مـادى باوردارنـد و       
 .دادند، قابل توجيه نيست رفتار اين جهانى خود را با آن در ارتباط مى

 هـيچ  در مقابل ديدگاه اول برخى برآنند آه بشـر بـه تنهـايى قـادر بـه انجـام      : ناتوانى مطلق-ب 
معيشتى خود نيز  ترين مسائل زندگى خويش همچون الفباى فعاليتى نيست، او حتى از آوچك

باورند آه تنها خداونـد اسـت    آنان بر اين ١٠.آگاهى ندارد، چه رسد به مسائل مهم حيات خويش
بايد راه و رسم تمـام امـور زنـدگى و     پس انسان. آه آگاه به مخلوق خود و تمام نيازهاى اوست

اغذيه وادويه و حرف و صناعات و لغات و امثـال ايـن   «همه نيازهاى خويش، از قبيل  روش تأمين
تدبير امور «: گويد ابومنصور ماتريدى مى. را پيش از تولد تا هنگام مرگ ازدين اخذ آند ١١»معانى

ــواع حرفــه  ــواع بازرگــانى،     آشــاورزى، ان ــان، ان هــا، حفظــاز گرمــا و ســرما، بكــار بــردن چهــار پاي

                                                 
  .٢٤٠و١٦٨، ص١٣٨٠هاى انسانى، ناصر موفقيان، نشر نى،  پاتريك نولان و گرهارد لنسكى، جامعه ٥
 .٦٦-٦١، ص١٣٦٠مى، چاپ سوم، ديويد هيوم، تاريخ طبيعى دين، حميد عنايت، انتشارات خوارز ٦
 .١٤١ -١٣٩، ص١٣٧٤ميرچا الياده، فرهنگ و دين، هيأت مترجمان، طرح نو، ٧
محمـد  .اگوست آنت آه اين سه مرحله از حيات بشر را مرحله ربانى، فلسفى و علمى نامگـذارى آـرده اسـت    ٨

  .١٠٧-١٠٦، ص،٣، ج١٣٤٤على فروغى، سير حكمت در اروپا، انتشارات زوار
 .١٢٣نگ و دين، صفره  ٩
  . ٣٤، ص٣، ج١٤١٢جعفر سبحانى، الالهيات، المرآز العالميه للدراسات الاسلامية، قم، ١٠
  .٢٠٠، ص٢، ج١٣٤٢، البراهين در علم آلام، انتشارات دانشگاه تهران، )ق٥٤٤-٦٠٦(فخرالدين رازى ١١



ها، دانستن نام چيزها، تدبير غذاها و  ها، شناختن زبان لاد گوناگون،شناختن راهدسترسى به ب
بنـابراين   ١٢».نـه بـه اسـتخراج عقـول    [ انبياست]وابسته به تعليم و اشارات  اصول اين امور همه

بايد از دين انتظارداشت، آه آليه مسـائل زنـدگى بشـر، از آوچـك و بـزرگ، را بـراى او تبيـين و        
 .تشريح نمايد

چنانچه ملاحظه شد گروه اول نيازهاى بشر را منحصردر نيازهاى : توانايى و ناتوانى نسبى -ج 
گـروه دوم انسـان رابسـيار مفلـوك و     . را براى انسان قابل تـأمين تلقـى آـرد    دنيوى ساخت و آن

دانسـت، ولـى گـروه     ناتوان معرفى نمود و همه چيز را با اشارت و آمك انبيا و ائمه قابل تـأمين 
 :آند و معتقد است آه هر دو نگرش افراط و تفريطى فوق را رد مى سوم
انسان ناتوان مطلق نيست چون خداوند به او فطرت، عقل، هـوش، احسـاس واراده عطـا    : اولاً

از نيازهـاى   تواند، به بسـيارى از حقـايق دسـت يابـد و بسـيارى      فرموده است تا بوسيله آن مى
ظريـه دوم را بپـذيريم خلقـت فطـرت، عقـل،هوش، حـواس و       خود را تأمين نمايد، حال آنكه اگر ن

 . اراده توسط خداوند بيهوده و عبث خواهد بود
انـد و ارزش وى را درگـروعلم و    اديان، بشر را به استفاده از نعمتهاى الهـى تشـويق آـرده   : ثانياً

دين مبـاين  هاى دينى نه تنها عقل را بـا  آموزه ١٣.اند سعادت او را منوط به استفاده از عقل آرده
خداونـد و وحـى    عقـل خطـاب درونـى   . ندانسته بلكه بر اعتبار آن در آنار وحى تأآيد آرده است

نيست و پيروى از عقـل آزاد از   خطاب بيرونى اوست و طبعاً بين دو خطاب از خداى واحد تعارض
  ١٤.شهوات، پيروى از خداست

ز عقايـد، علـوم و فنون،اخلاقيـات،    ثالثاً آيات و روايات متكفل بيان همه حقايق نظـرى و عملـى ا  
فيزيك، شـيمى و   احكام و عُرفيات نيستند، لزومى هم ندارد آه مثلاً دين از قوانين علومى مثل

از دين چنين انتظارى نيست آه همه چيز رابگويـد و بشـر را از همـه    . رياضى بشر را آگاه سازد
تواند  اند محدود است و نمى راردادهحجم اطلاعاتى آه اديان در اختيار بشر ق. نياز سازد چيز بى

 .شود نقصى هم براى دين محسوب نمى هاى علمى بشر شود چنين موضوعى جانشين يافته
نسـبيت دو   بيان مذآور به معناى توانايى و ناتوانى نسبى انسان است، اما در مورد حيطه ايـن 

يى ونـاتوانى نسـبت بـه    ب توانـا . توانايى و ناتوانى نسبت به اشخاص -الف : ديدگاه وجود دارد
 .موضوعات

ــايى نســبت بــه اشــخاص  -الــف  ــر مــى : توان ــاز بــه ديــن و   از بيــان برخــى اينگونــه ب آيــد آــه ني
از نظرآنـان  . انبياهمگانى نيست بلكه دين مخصوص عوام است و خواص نيـازى بـه ديـن ندارنـد    

وردار برخ ـ دين مخصوص آسانى است آه از آگاهى و اطلاعات يا سـير و سـلوك آـافى معنـوى    
 .آنند نيستند چون انديشمندان راه خود را خود پيدا مى

دار  ، انسـان محكـوم بـه بازگشـت دائمـى بـه ايـن       »اوپانيشاد«در آتب  »هندو«از ديدگاه مكتب 
ايسـتد، تنهـا راه گريـز ازايـن      فانى است و تسلسل مرگ و حيات در چـرخ گيتـى آنـى بـاز نمـى     

آـه   »بـرهمن «يـا  »آتمـان «ر فكر چاره آنـد و بـه   چرخه، آنست آه آدمى در همين نشأت ناپايدا
راهى اسـت آـه بـر     راه خدايان ١٥.همه چيز است و همه چيز از آن به وجود آمده است باز گردد

اند و بر اثر اعراض  هاخلوت گزيده دانايان و فرزانگان، آه در عزلت جنگل »اوپانيشاد«مبناى آتب 
ارواح آنان پس از مرگ بر سبيل متصـاعد  .پيمايند مى را اند، آن از دنيا به واقعيت مطلق نائل آمده

  ١٦.آيند برهمن است نائل مى در سلسله مراتب هستى، سرانجام به مبدأ آه
غـايى   مقـام سـرور و شـادى، خاموشـى، سـكوت، انتهـا و هـدف        »نيروانـا «نيـز،   »بـودا «از نظر 

دنيـا را   وا و هـوس انسان بايد ابتدا به واقعيت حق بيـدار شـود و شـمع ه ـ   . جويندگان حق است

                                                 
 .٤٢٦تا، ص  مصر، بىعبدالكريم احمد شهرستانى، نهايت الاقدام فى علم الكلام، مكتبة الزهران،  ١٢
، ٢٢و همچنـين، سـوره انفال،آيـه   . ١٠سـوره ملـك، آيـه   . و قالوا لو آنّا نسمع او نعقل ما آنّا فى اصحاب السـعير  ١٣

  .٤٦، سوره حج، آيه١٠٠سوره يونس، آيه
الا  يا هشام مابعث االله انبياءه و رسله الـى عبـاده  : در سفارش موسى بن جعفر به هشام بن حكم آمده است ١٤

ارفعهـم درجـة    لوا عن االله فاحسنهم استجابة احسنهم معرفة للّه و اعلمهم بامر االله احسنهم عقلاً و اعقلهمليعق
يا هشام انّ اللّه على النـاس حجتـين، حجـة ظـاهرة و حجـة باطنـة، فاماالظـاهره فالرسـل و         ...فى الدنيا و الاخره

علـوم اسـلامى، بحـار الانـوار،      ، مرآز تحقيقات آامپيوترىجامع الاحاديث. (و اما الباطنة فالعقول) ع(النبياء و الائمة
  .)١٣٧-١٣٦، ص١ج
  .١١٦، ص١، ج١٣٦٢داريوش شايگان، اديان و مكتبهاى فلسفى هند، انتشارات اميرآبير،  ١٥
 .١١٢، ص١اديان و مكتبهاى فلسفى هند، ج ١٦



هـاى تيـره    خاموش سازد، تا چراغ روشنايى حق در دل او افروخته گـردد و پرتـو خـود را برسـايه    
ناپـذيرموجودات سـرگردان را    نادانى افكند و سرور آزادى در دل او تجلى آند و اندوه و رنـج پايـان  

 ١٧.پايان بخشد
دارد  بـه ايـن نكتـه اشـاره     »حى بن يقظـان «فيلسوف معروف مسلمان در داستان  »ابن طفيل«

عِلـوى نائـل    توانـد در پرتـو بيـنش معنـوى بـه فـلاح       آه بدون استعانت از وحى نبوى نيز بشر مى
  ١٨.شود

راه هـدايت راطـى آننـد     توانند بدون نياز بـه انبيـا شـاه    پس در اين نگاه فقط فرزانگان و نوابغ مى
فكـر و نظـر،    از طريـق ...و ارسـطو و هر گاه برخى از نوابغ جهان ماننـد سـقراط و افلاطـون    «ولى 

توانـد   انـد نمـى   راه توحيدرسـيده  راهى به خدا پيدا آرده و بدون الهام از مكتب پيامبران بـه شـاه  
مقياس قضاوت و داورى در مسأله لزوم بعثت باشد زيرا ملاك دراين مسأله نـوع مـردم هسـتند    

 ١٩».نه افراد استثنايى
ثانياً . وجود دارد عارفان يا فيلسوفان ياد شده ترديد جدى قابل توجه است آه اولاً در موحد بودن

توجيه است چـون بـراى آنهـا     نيازى به انبيا قابل اگر اين نگرش را بپذيريم، براى نوع مردم نيز بى
 »راه شـاه «پيروى از نوابغ يـا عارفـان،    توانند به مردم مى. امكان رجوع به نوابغ و عرفا، وجود دارد

 .آمال را طى نمايند
ــوعات    -ب  ــه موض ــايى نســبت ب ــاتوانى      : توان ــا ن ــايى ي ــورد توان ــا در م ــار نظره ــترين اظه بيش

انسان،نسبت به موضوعات است يعنى ايـن ديـدگاه معتقـد اسـت، انسـان نسـبت بـه برخـى         
بنـابر ايـن نگـرش، انسـان درمـوارد      . ازموضوعات توانا و نسبت به برخى ديگر ذاتـاً نـاتوان اسـت   

 .ار دارد آه او را يارى نمايدناتوانى، از اديان انتظ
 

 انتظار از دين
  

ها را  ديدگاه علت تفاوت. در خصوص انتظار از دين اظهار نظرهاى متفاوتى صورت گرفته است    
طبعاًتعريفى آه هـر يـك از   . بايد در نوع نگرش آنان نسبت به ميزان ناتوانى انسان جستجو آرد

تحت تـأثير همـين نـاتوانى وانتظـارى اسـت آـه از ديـن         نمايند نيز ها از دين ارائه مى اين ديدگاه
گيرد ولى اگر با ظواهر  انجام مى اين اظهار نظرها با وجودى آه به آمك علوم بيرون دينى. دارند

در اينجا به تشـريح  . لازم برخوردار نيست آتاب يا سنت قطعى مورد تأييد قرار نگيرد از استحكام
 :پردازيم از دين ومؤيدات هر يك از آنها مى مبانى چهار ديدگاه در خصوص انتظار

مكاتـب و   دارنـد آـه بشـر بـه دليـل اخـتلاف       گروهـى اظهـار مـى   : انتظار رفع اختلافات بشر )الف
هاى متنوع و متفاوت در امور مختلف، درك درسـتى از حقيقـت وسـعادت خـويش نـدارد،       ديدگاه

بيا،حقيقـت هـر چيـز اختلافـى را     ان. بنابراين بـراى رفـع حيـرت و درك حقيقـت نيازمنـد انبياسـت      
آنان در تأييد اين نظر، به بيان  ٢٠.سازند مى نمايند و انسان را از ترديد و حيرت خارج مشخص مى

امـت واحـدى بودنـد، پـس خداونـد بـه سـبب         مـردم «: فرمايد آنند آه مى قرآن آريم استناد مى
را نازل آرد تا بين مـردم حكـم    اختلاف آنان، انبيا مبشر و منذر را فرستاد وهمراه آنان آتاب حق

آسمانى فرستاده شد، براى تعدى به حقـوق يكـديگر در    پس همان گروه آه بر آنان آتاب. آنند
آتاب خدا اختلاف افكندند،خداوند مـؤمنين را نسـبت بـه آنچـه اخـتلاف آردنـد بـه حـق هـدايت          

 ٢١».فرمايد مى
و رفع آن بوده است راروشن سازد و اين ديدگاه بايد موضوعات اختلافى، آه دين در صدد تبيين 

چـون بـه نظـر    . انـد  نمـوده  معلوم نمايد آه اديان، آـداميك از امـور اختلافـى بشـر را حـل و فصـل      
همـان اختلافـاتى آـه قـرآن      رسد، اديان حقيقت بسيارى از امور اختلافى، از جمله حقيقـت  مى

. به بشر واگـذار آـرده اسـت   را   آند بعد از انبيا ايجاد شده است، را بيان ننموده و آن اشاره مى
 .بعدى تكميل نمايد هاى ظاهراً اين نظريه بايد نگرش خود را با يكى از ديدگاه

                                                 
 .١٦٨-١٦٧، ص١اديان و مكتبهاى فلسفى هند، ج ١٧
، ١٣٦٩فلسفه اسلامى، مصطفى محقق داماد، انتشـارات خـوارزمى، تهـران،    سعيد شيخ، مطالعه تطبيقى در ١٨
 .٢٢٦ص
  .٣٣، ص٣و الالهيات، ج ١٨٩، ص١٣٧٠جعفر سبحانى، الهيات و معارف اسلامى، انتشارات شفق، ١٩
  .٣٦، ص٣الالهيات، ج  ٢٠
  .٢١٣سوره بقره، آيه   ٢١



غالب متكلمين، فلاسفه مشاء و حتى فلاسفه متأله باتوجـه  : انتظار وضع قوانين اجتماعى )ب
انسـان را   به لطف الهى يا اجتماعى بودن انسان و نياز وى بـه قـوانين عادلانـه، مشـكل اصـلى     

از نظر آنان به دليل ناتوانى انسان درتشخيص مصالح و . اند فقدان قوانين عادلانه مدنى دانسته
وضـع قـوانين اجتمـاعى     مفاسد خويش و غلبـه روحيـه خـود خـواهى و تفـرد بـر انسـان، امكـان        

به همين جهـت وجـود انبيـا درراسـتاى تبيـين و تعلـيم ايـن        . عادلانه توسط خود وى وجود ندارد
چراآـه درغيـر ايـن صـورت آمـال اختيـارى       . آنـد  قوانين از طرف خداوند حكـيم ضـرورت پيـدا مـى    

  ٢٢.انسان آه هدف خلقت است، تحقق نخواهد يافت
اسـلامى  «:تعريفى آه بر اساس نگرش فوق، از دين اسلام عرضه شده اسـت ايـن اسـت آـه    

سياسـى،اجتماعى و  آنـيم مجموعـه مسـائل     آه در قرآن تبين شده است و ما از آن دفاع مى
بـه حسـاب    شـود و سياسـت از ارآـان مهـم آن و از قلمروهـاى اصـلى آن       عبادى را شـامل مـى  

 ٢٣»آيد مى
 :شده است هايى مطرح هاى بسيارى وجود دارد و در ابعاد آن پرسش در مورد اين نظريه ابهام

ا وتكامـل آن  تـوان بـراى بق ـ   با توجه به اينكه جوامع انسانى ذاتاً متحول هستند، چگونـه مـى   -١
 چهارچوب و مكانيسم ثابت ارائه داد؟

هاى دينى بـه دو دسـته ثابـت ومتغيـر      بيانيه: اند اى از بزرگان در پاسخ به اين پرسش گفته عده
امـورى آـه بـه     قابل تقسيم است، امور ثابت امورى هستند آه دين متكفل بيان آن است ولـى 

 ٢٤.ر داده شده استمرور زمان در تغيير و تحول است بر عهده بشر قرا
آيـاامور ثابـت از   . امور ثابت و متغير مبهم هستند و معيار روشنى براى تفكيك آن وجود ندارد -٢

جنس امور اعتقادى، اخلاقى يا احكام عملى شرعى است يا بخشى از هريـك از آنهـا ثابـت و    
 بخشى ديگر متغير است؟

انـد و در مـورداخلاق يـا     خن رانـده مدافعين اين ديدگاه بيشتر در مورد احكـام عملـى اسـلام س ـ   
دارند آه نيازهـاى بشـر،به دو دسـته     آنان اظهار مى. اند معارف دينى آمتر سخن به ميان آورده

آن اسـت و   ثابت و متغير قابل تقسيم است، نيازهاى ثابت همـان اسـت آـه ديـن متكفـل بيـان      
 ٢٥.ندآ زمان بر اساس امور ثابت استنباط مى »امر ولى«نيازهاى متغير را 

اى معتقدنددين متكفل  ها در اين خصوص مشخص نمودن امور ثابت، متشتت است عده ديدگاه
آنند آه چون  مى دهند، خيال ها جمود به خرج مى بعضى«: گويند بيان مسائل آلى است و مى

نـه،  . روشـن آـرده باشـد    دين اسلام دين جامعى است، پس بايد در جزئيات هم تكليف معينى
آنـد آـه    اسـلام ايجـاب مـى    يك حساب ديگرى در اسلام است اتفاقـاً جامعيـت  . اين طور نيست

دسـتورى نداشـته باشـد، بلكـه      اساساً در بسيارى از امور دستور نداشته باشد، نه اينكه هـيچ 
انتظارشـان از ديـن بيـان جزئيـات      اى البتـه عـده   ٢٦».دستورش ايـن اسـت آـه مـردم آزاد باشـند     

امور فقط به آليات اآتفا آـرده اسـت امـا     دين در اينگونه معاملات و سياسات نيست و معتقدند
اصـول عقلائـى يعنـى    . جزئـى پرداختـه اسـت    در عبادات، هم به مسائل آلى و هم به مسائل

المللـى و خلاصـه آنچـه يـك      مجموعه عقود و ايقاعات، احوال شخصيه،سياسـات مـدنى، بـين   «
را بـه خـود مـردم موآـول آـرده       خودش به آن نيازمند است نظام حكومت در تشكيلات حكومتى

 ٢٧».است
منطقة «مباحات را  آليه واجبات و محرمات را از اصول ثابت و مجموعه »شهيد محمد باقر صدر«

آـه   »امـام خمينـى  «ولـى  ٢٨آند آه دست حكومت در آن محـدوده بـاز اسـت    اعلام مى »الفراغ
قائـل اسـت بـر     در استنباط احكام شريعت نقـش پرقـوتى   »مصلحت«و  »مكان«، »زمان«براى 

                                                 
ابوعلى سينا، . ١٣٩، ص١٣٧٤چاپ دهم، محمد حسين طباطبايى، شيعه در اسلام، دفتر انتشارات اسلامى،  ٢٢

  .٤٩٥-٤٩٤الهيات شفا، مقاله دهم، شواهد الربوبيه، ص
  .١٣٨٠/١٠/٦مورخ  ٢٠٠٧روزنامه ايران، شماره : مصباح يزدى  ٢٣
و مرتضى مطهرى،اسـلام   ٤٣و  ٥٢، ص٢محمد حسين طباطبائى، بررسيهاى اسلامى، هجرت، قم، بى تا، ج  ٢٤

  .٧٧، ص٢درا، جو مقتضيات زمان، انتشارات ص
و مرتضى مطهرى،اسلام و  ٤٣و  ٥٢، ص٢سيد محمد حسين طباطبائى، بررسيهاى اسلامى، هجرت، قم، ج  ٢٥

  .٧٧، انتشارات صدرا، ص٢مقتضيات زمان، ج
  . ١٦٥اسلام و مقتضيات زمان، ص   ٢٦
  .٦٤-٦٣، ص١محمد معرفت، مجله نقد و نظر، شماره  ٢٧
  .٧٢٦-٧٢٥ق، ص ١٤٠٨العلمى للشهيد الصدر، محمد باقر صدر، اقتصادنا، المجمع   ٢٨



توانـد درواجبـات و محرمـات نيـز موقتـاً       حتى مـى  »ولى فقيه«: خلاف شهيد صدر، معتقد است
 ٢٩.تغييراتى ايجاد آند

 باشند؟ امور متغير بر گرفته شده از امور ثابت، امور دينى هستند يا بشرى مى -٣
طبيعـت   ثابـت قسمت ثابتى آه به مقتضاى نيازمنديهاى : مرحوم علامه طباطبائى معتقد است

يكنواخت انسان وضع شـده اسـت، شـريعت آسـمانى اسـت ولـى قسـمت دوم آـه برحسـب          
آيد و با ارتفاع  مى شود، چون تابع مصلحت است و با مصلحت اقتضاى مصلحت، وضع و اجرا مى

اقبـال لاهـورى، شـهيد     اگرچـه ظـاهر بيـان   . شود، شـريعت نيسـت   حاجت، خود به خود رفع مى
م خمينى اين است آه قوانين متغيرموضوعه مجتهـدين نيـز شـريعت    مطهرى، شهيد صدر و اما

حكم بـه   )آه مصلحت است(العقل،  آل ما حكم به«: به عبارتى ديگر. شود الهى محسوب مى
 ٣٠»الشرع

ثبـات و   شود شريعت ثابت است، مطلب درستى است ولى با توجه به اينكه اينكه گفته مى -٤
ديـن مبتنـى بـر     ل مبادى بيرونى آنهاست و تفسير و فهمتحول آراء دينى مستند به ثبات و تحو

شـريعت ثابـت    مـا بـه   ٣١ها، علائـق، و انتظـارات متغيـر مفسـران ديـن از ديـن اسـت،        پيش فرض
. از شـريعت اسـت   متحـولى  »فهم«دسترسى نداريم بلكه آنچه در دست ماست فقط قرائت و 

مقتضـاى تحـول در معـارف و     ى بـه بنابراين هيچ فهم ثابتى از دين وجود ندارد بلكـه در هـر عصـر   
بنـابراين آيـا آنچـه هسـت، فقـط       ٣٢آيـد  اى از معارف دينى بـه وجـود مـى    اوصاف بشرى فهم تازه

 .فهمى عصرى و متغير از دين نيست
صـورت ديـن    هم شريعت و هم فهم از آن ثابت است در غير اين: در پاسخ گفته شده است آه

، »مهارت«، »دقت«با. ل نقد و دفاع نخواهد بودآس از دين قاب نسبى خواهد شد و تفسير هيچ
هـا و تفسـيرهاى    توان فهـم درسـت و ثابـت شـريعت را ازفهـم      مى »ذهن تيز«و  »لطف قريحه«

 ٣٣.دين ندارند هاى بيرونى نيز، نقش قابل توجهى در فهم انديشه. ديگر باز شناخت
بشـر   ى بـه دنيـاى  در هر صورت انتظار از دين در اين نگـرش، بيشـتر معطـوف بـه سـامان بخش ـ     

اگر منظـور از دنيا،اقتـدار، تسـلط    . اند خوبى تبيين نكرده است با اين وجود، آنان مفهوم دنيا را به
باشد آه اهداف مـد نظـر    بر طبيعت، رفاه، صلح، امنيت، آزادى، قانون گرايى و عدالت اجتماعى

انـد و در صـدد    دانسـته  بالـذات ديـن   يك دولت است، دشوار بتوان ثابت آرد آه انبيا آن را مطلوب
اگر اين امـور وسـيله و   . متعال ديگر باشند هاى تحقق آن، بدون در نظر گرفتن غايت تبيين شيوه

هدف، غايت دين محسوب خواهـد شـد و از ديـن     ابزارى براى غايت و هدفى ديگر باشد، همان
 .شدغايت ديندارى با »دنيا«آند نه اينكه  بايد انتظار داشت آه آن هدف را تأمين

بـيش ازآنچـه دنيـا    : گويـد  در انتقاد از رويكرد فـوق مـى   »خلدون ابن«: انتظار بيان امور اخروى )ج
بـراى جلـوگيرى ازهـرج و مـرج لزومـاً      . براى انبيا، مطرح باشد آخرت براى آنان مطرح بوده اسـت 

توانـد برمـردم مسـلط شـود و      نيازى به انبيا و قوانين الهى نيست و هر فرد صـاحب قـدرت مـى   
بـا ايـن   . خـويش وادار سـازد   مردم را به پيروى از مقررات دينى، عقلى يا مبتنى بر هـوا و هـوس  

تفاوت آه انگيزه پيروى مردم در سياست دينى ايمان، درسياست عقلى، عقـل و در سياسـت   
بشربراى تـأمين سـعادت دنيـوى محتـاج ديـن      : وى معتقد است ٣٤.استبدادى اجبار و زور است

توانـد سـعادت خـود را     هـاى طبيعـى و عقـل وشـعور خـدادادى، مـى       نگيزهنيست چون با وجود ا
خداونـد بـه مصـالح    . جهت سعادت اخـروى آنهاسـت   پس نياز انسان به اديان به. تحقق بخشند

                                                 
  .١٣٢٢٣نامه حضرت امام به رئيس جمهور، روزنامه آيهان، شماره  ٢٩
 .٤٥٢، ص٢٠صحيفه نور، ج: ١٣٦٦/١٠/١٦نامه امام به رياست جمهورى،   ٣٠
  .٣١، ص١٣٧٥محمد مجتهد شبسترى، هرمنوتيك، آتاب و سنت، طرح نو،   ٣١
 .٢٩٠و  ١١٩و  ٩٩، ص١٣٧٠ئوريك شريعت، نشر صراط، چاپ اولعبدالكريم سروش، قبض و بسط ت  ٣٢
آريمـى،   ، فقـر تـاريخيگرى، عطـاء االله   ١٣٦٨نظريه شريعت صامت، حسين غفارى، انتشارات حكمت، بهـار . ك.ر  ٣٣

. ١٣٧٠آتـاب،   معرفت دينى، صـادق لاريجـانى، مرآـز نشـر و ترجمـه     . ١٣٦٩تهران، چاپ و نشر علامه طباطبائى، 
، شرح وبررسى نظريه قبض و بسط ١٣٧٢ه معرفت، عبداالله جوادى آملى، مرآز نشر فرهنگى رجاءشريعت در آئين

  .تئوريك شريعت، مصطفى ملكيان، جزوه
  .١٩٢-١٩١،ص ١عبدالرحمن محمد بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، دار الحياء التراث العربى، بيروت، بى تا، ج  ٣٤



عمومى در امور آخرت داناست ومقصود شارع از دين، صـلاح و رسـتگارى آخـرت مـردم اسـت و      
 ٣٥.شود صالح آخرت سنجيده مىآليه احوال دنيا نيز در نظرشارع به اعتبار م

 »بـالعرض  مطلـوب «نيز معتقد است، اداره امور دنيا بـراى پيـامبران    »ملامحسن فيض آاشانى«
هـا   انبيا مقصد اصلى خويش را آخرت قرار داده بودند،چراآـه انسـان  . »مطلوب بالذات«است نه 

واهـد نمـود ولـو    خواه ناخواه در نوعى از سياست زندگى خواهند آرد و اجتمـاع خـود راحفـظ خ   
 ٣٦.اينكه اين آار را با غلبه بر يكديگر انجام دهند

غيـب بـراى    غرض اصلى از فرستادن رسولان و وضع شريعت فقط استخدام: دارد وى اظهار مى
شـهوات و دنيـا    زمان حاضر و سوق دادن خلق به سوى خداونـد و در خـدمت عقـل قـرار گـرفتن     

يابند و ازسـوء عاقبـت رهـايى     ذاب الهى نجات مىبه اين وسيله آدميان از ع. براى آخرت است
هرچـه  . رسـد  آنند و هر آس به اندازه شايستگى خود به فوز سعادت ورستگارى مـى  پيدا مى

اگر در امور شرعيه و احكام آن . دارد پيامبران يا نائب پيامبران با آن مباشرت دارند حكمت اخروى
قويـت ايـن جنبـه عـالى تهـى باشـد و لـو        شود آـه ازت  درست تدبّر شود، هيچ چيزى يافت نمى

طلب آخرت اصل هـر سـعادت، و حـب دنيـا      پس. اينكه آن چيز متعلق به امور دنيوى مردم باشد
اصلى است آه در هر امر و نهـى الهـى لحـاظ شـده      گرايى آخرت. اساس هر خطا و گناه است

 ٣٧.آنند مى است و عقلا و فرهيختگان آن را فهم
ز دين، تبيين امورى اجتمـاعى، سياسـى و دنيـوى نيسـت و اگـردين در      بنابراين نگرش، انتظار ا

 ٣٨.اين موارد سخنى دارد، تنها ارشاد به امور عقلى است
درك آن  معتقد بود انبيا فقط آنچه را عقـل بشـر قـادر بـه     »ابن رشد«: انتظار تبيين امور غيبى )د

دهنـد و آنچـه بشـر     او قرارمىنيست، و بشر براى سعادت خود به آن نيازمند است را در اختيار 
 ٣٩.خود قادر است به آن دست يابد، لازم نيست آه انبيا بيان آنند

مشكل انسان در امور قابل درك و فهم او از قبيل امور اختلافى، قوانين اجتمـاعى يـاامور ثابـت    
شود، و خوداو قـادر بـه درك    بلكه آنچه با سرنوشت و تعالى انسان مربوط مى. عمومى نيست

انسان محتاج امور غيبى يا .يست، و امكان تأمين آن نيز براى او وجود ندارد، مشكل اوستآن ن
 .آه به سرنوشت آينده او گره خورده است غيب امورى است

 : اند توضيح اينكه؛ نيازهاى انسان را به سه دسته تقسيم آرده
ائد،اسـتراحت و نيـاز   اول، نيازهاى جسمى يا فيزيولوژيك مثل غذا، هـوا، آب، گرمـا، دفـع مـواد ز    

 .جنسى آه همه از نيازها و مطالبات اوليه انسان هستند
دوم، نيازهاى روانى همچون نياز به رفاه، محبت، گروه، اظهار وجود، فعاليـت، دانش،اآتشـاف،   

معروف به نيازهـاى   ابتكار، نوآورى، امنيت، سلامت، عدالت، احترام، آزادى و اعتماد به نفس آه
تجربـه  . آنند اهميت پيدا مى چون غالباً پس از بر طرف شدن نيازهاى اوليه. دثانويه بشر هستن

دهد آه اين دو قسم نياز اساسى، آم وبيش براى او قابـل تـأمين بـوده     حيات بشر، نشان مى
 .است

اگر نيازهاى آدمى را به همين دو قسم محـدود سـازيم، بشـر امـروز خـود را از دين،اطلاعـات و       
و عقـل فـردى و    داند، چراآه براى تأمين اينگونه امـور بـه آمـك علـم     از مىني دستورات دينى بى

هـايى چـون اقتصـاد، حقـوق، سياست،پزشـكى، هنـر،        دانـش . توانـد موفـق باشـد    جمعى مـى 
ــتاره     ــى، سـ ــين شناسـ ــى، زمـ ــيمى، رياضـ ــك، شـ ــات، فيزيـ ــى،روان ادبيـ ــى،  شناسـ شناسـ

 .اينگونه نيازها هستند در تأمين ها علم ديگر ياور انسان شناسى، تاريخ، جغرافيا و ده جامعه
بـه آن   انسان علاوه بر نيازهـاى فيزيولوژيـك و نيازهـاى روانـى، نيـاز سـومى نيـز دارد آـه        : سوم

آـه در آن   معنويت افق غير معمـول ديگـرى در زنـدگى انسـان اسـت     . گويند نيازهاى معنوى مى
مختلفى اسـت آـه    هاىاين افق شامل بخش. افق محدوديت و تنگناهاى عالم ماده وجود ندارد

تـرين   معنـوى . اخـروى اسـت   هـاى متعـال و سـعادت    يك بخش محدود آن اخلاق و عمل با انگيزه
چـون و آـم و آيـف     بخش عالم معنا، وجود و آانون آن، حقيت مطلق بدون قيد ومحدوديت و بى

                                                 
نگـرش   محمد حسين طباطبائى هـم در الميـزان بـه ايـن    . پنجم، آخر فصل بيست و ٣٦٥مقدمه ابن خلدون، ص  ٣٥

  .٧٠، ص ٢ك الميزان ج.ر./ اند تمايل خود را اظهار داشته
 .٣٤٩-٣٤٨، ص١، ج١٣٥٨محمد محسن فيض، حق اليقين، فصل نهم، قم، انتشارات بيدار  ٣٦
 .٣٤٩-٣٤٨حق اليقين، ص  ٣٧
  .٢٣٣-٢٢٥، ص١٣٧٥ه دوم، زمستان مهدى حائرى يزدى، مجله حكومت اسلامى، سال اول، شمار  ٣٨
  .١٧٩، ص١، ج١٩٦٥محمد ابن رشد، تهافت التهافت، قاهره، دارالمعارف بمصر،   ٣٩



او موجــودى دوســت . هاســت هــا وشــادى هــا، لــذت هــا، عظمــت اســت آــه منبــع همــه زيبــايى
 .رت زا و در عين حال دور از دست و فراراستداشتنى، حي

. انبياست خليفةالهى و خداگونگى آدمى همان است آه مطلوب نهائى انسان و هدف رسالت
فضـيلت و آمـال    انسان خواهـان رهـايى از تنهـايى و حيـات پـر رنـج و محروميـت دنيـا، خواهـان         

او . عـالى وآمـال اسـت   بـرد، چـون او مطلـق زيبـايى، فضـيلت، ت      معنوى است و به آن پنـاه مـى  
باوجودى آه، به دليل عدم محدوديت و آرانمنـدى، غيـر قابـل مشـاهده وآزمـايش اسـت ولـى        

بهترين آاشفان وجود خداوند و ارتباط او باعالم انسانى انبيا و اوليـا  . قابل آشف و تجربه است
ر بندگان خـويش  آشف خود را ب آنان آئينه جمال حق هستند و خداوند از طريق آنان راه. اند بوده

 .سازد ها را قادر به ديدار خود مى آند و چشم آشكار مى
متفـاوت   بنابراين، باور انسان به مبدأ و معاد و اعتقاد به ارتبـاط آنهـا بـا سـعادت بشـر، نگرشـى      

و تعـالى   رسـاند آـه آمـال    نسبت به نيازهاى آدمى ايجاد خواهد آرد و او را به اين مطلـب مـى  
سـاز شـكوفائى وسـعادت و     عدادهاى او در اين دنياى پـر رنـج، زمينـه   معنوى انسان و رشد است
 .رهايى او در جهان معناست

پس در اين نگاه، آنچه براى انسان اهميت دارد نه دنيا و سياست و آياست و نـه تنهاسـعادت   
اخروى بلكه هدايت و نائل شدن به صراط مستقيم و واصل شدن بـه غيـب وفـلاح و رسـتگارى     

 .ابدى است
هى از چگونگى اين تعـالى، بـه دليـل غيبـى بـودن آن بـا علـم و عقـل بشـرى هرگزميسـور           آگا

و جهـان   آگـاهى بخشـى از غيـب جهـان    . نخواهد بود و اين آار همواره از عهـده او خـارج اسـت   
غيـب و شـهود بـر     غيب و رابطه آن با جهان آشكار فقط از عهده خداى علاّم الغيوب يعنى خالق

آنـان  . راه منحصراً با ولى خدا يعنى پيامبر ومعصومين اسـت  ه اين شاهآيد و هدايت عملى ب مى
 .گذارند اين انديشه و انگيزه را رايگان در اختيار بشر مى

قـرار   ٤٠.بنابراين انتظار ما از دين، آفتابى ساختن غيب جهان و رابطه آن بـا عـالم شـهود اسـت    
جامعـه در خـارج    ون تغيير و تحولاتجهانى انسان را برطرف آنند چ نيست آه اديان نيازهاى اين

توانـد   قـرار گرفتـه و نمـى    دين »امور عرضى«قرار دارد، بلكه اين امور در قلمرو  »ذاتيات اديان«از 
خـود انسـان گذاشـته شـده      قلمروى از زندگى بر عهده عقل و تصـميم « ٤١.برنامه دائمى باشد
ت دهنـده فعاليتهـاى بشـرى    جه ـ آـه  -ها وحى جز تعيين اصول آلى ارزش  است و در آن زمينه

... همـه حرآـات بشـر نيسـت ؛ مـثلاً      مطلب ديگرى نياورده و نقش وحـى تعيـين تكليـف    -است 
نبايدها و نشايدها است، نه بيـان بايـدها و    نقش آتاب و سنت در مساله توسعه اقتصادى بيان

ز گنـاه و  اجتنـاب ا (را آه همان زنـدگى معنـوى    محور اصلى زندگى انسان...اين نگرش. شايدها
آتاب و سنت برده است و انسان را در تعيين سطوح  انسان است، در پوشش )تقرب به خداوند

هـا و   آزاد گذاشـته و تعيـين مكانيسـم    -آه همان ايجاد تمدن وفرهنگ و معاش باشـد   -زندگى 
به عبارتى ديگـر ديـن تبيـين     ٤٢».روشهاى زندگى در اين عالم رابه خود انسان واگذاشته است

البتـه  (ديـن بـه وسـيله    . چون وسائل در ابتكار خود بشر است«: ها روش اهداف است نه آننده
آنـد و راه رسـيدن بـه هـدف را، امـا تعيـين وسـيله         ندارد، دين هدف را معين مى آارى )مشروع
آند و هر روزوسـيله   عقل آار خودش را بتدريج تكميل مى. احتياجات در قلمرو عقل است تأمين

 ٤٣».آند بهترى انتخاب مى
هـا، اعمـال و احساسـات فـردى واجتمـاعى       اى از باورهـا، انگيـزه   بر اين اساس، ديـن مجموعـه  

و  ٤٤پـذيرد  مـى  است آه حول محور مبدأ و معاد و رابطه ايمانى انسان با ساحت ربـوبى سـامان  
آموزنـد لـذا انسـان     مـى  انبيا راه عبوديت و تجربه اخلاقى و معنويت را در همـين دنيـا بـه آدميـان    

نوى، سعى دارد از ايـن طريـق، ظـاهر و بـاطن آليـه اعمـالش از غـذا وپوشـاك و مسـكن تـا           مع
اى سـازمان و   الهى به گونـه  صنعت و اقتصاد و سياست را با محوريت خداوند و رعايت ارزشهاى

 .جهت دهد آه درك و قرب ساحت ربوبى ممكن شود
                                                 

مـن انبـاء    ذلـك . ٤٩سوره هود، آيـه . تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما آنت تعلمها انت و لا قومك من قبل هذا  ٤٠
 .١٠٢سوره يوسف، آيه. ٤٤ه سوره آل عمران، آي. الغيب نوحيه اليك و ما آنت لديهم

 .١٠٥، ص١٣٧٩محمد مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين، طرح نو،   ٤١
 .٢٣، ص ١٣٧٣محمد مجتهد شبسترى، نقد و نظر، مجله، شماره يك، سال اول، زمستان  ٤٢
  . ١٠٩، ص ٢اسلام و مقتضيات زمان، ج  ٤٣
 .٥٦آيه سوره ذاريات، . ما خلقت الجن و الانس الاليعبدون  ٤٤



  
 آمال دين

  
شـود آـه درايـن     است ايـن اشـكال مطـرح مـى    اگر دين فقط برآورنده برخى از نيازهاى بشر     

تبياناً لكـلّ  «: قرآن بيان همه چيزاست: فرمايد صورت دين خدا ناقص است حال آنكه خداوند مى
 ٤٥.»شى

بنابراين ديـن  .دين براى هدايت است و فقط بايد از آن انتظار هدايت داشت: در پاسخ بايد گفت
آنـد و آمـال ديـن نيـز      مى داشته باشد ارائههرچه براى هدايت انسان، به مبدأ و معاد، ضرورت 

هـدايت مـردم اسـت و جـز      قرآن آريم آارش: به تعبير مرحوم علامه طباطبائى. به همين است
بلكه هـر چـه   . همه چيز نيست ، نيز بيان»تبياناً لكل شى«اين آار شأنى ندارد و ظاهراً مراد از 

مبـدأ و معـاد و اخـلاق فاضـله و      برگشتش به هدايت باشد، از قبيـل معـارف حقيقـى مربـوط بـه     
يافتنشـان بـه آن محتـاج هسـتند را      شرايع الهى و قصـص و مـواعظى آـه مـردم در اهتـدا و راه     

: در تورات تفصيل هر چيـزى هسـت  : فرمايد قرآن آريم در مورد تورات نيزمى ٤٦.سازند مطرح مى
در  ٤٨ء  لكـلّ شـى  ء موعظـة و تفصـيلاً   شـى  و و آتبنا له فى الالـواح مـن آـلّ    ٤٧تفصيلاً لكلّ شى

. و نيـازى بـه انجيـل يـا قـرآن نيسـت       آند آه تورات آتاب جامع اسـت  حالى آه آسى ادعا نمى
بلكه به اين معناست آه هر چه مـردم آن جامعـه در اموراعتقـادى و عملـى مربـوط بـه هـدايت        

 ∗.اند در آن آتاب آورده شده است داشته دينى خود و در حد فهم آن زمان، به چيزى احتياج
     

 هاى پروردگار پيك
 

بخشـد و   انسان براى اينكه بتواند تكامل اختيارى خويش را آه هدف آفرينش اوست، تحقـق     
حكـيم او را بـه    لازم اسـت خـالق   ٤٩اى براى ترك تعالى خود نداشته باشـد،  در دنياى ديگر بهانه

هاى مختلـف قابـل    هشيو راهنمايى خداوند به. نيكوترين روش به اين مقصد متعال  هدايت نمايد
دليل عدم قابليت و استعداد  ارتباط مستقيم خداوند با همه افراد بشر، آه به: تصور است يكى

عموم مردم ممكن نيست چون همه افراد رشد معنـوى لازم وزمينـه ارتبـاط بـا امـر متعـال را در       
ارتبـاط را بـر    انسـان و خداونـد، ايـن    فرشتگان به عنوان واسط بين: دوم. اند خود فراهم نساخته

ارتبـاط بـا خداونـد را ندارنـد ولـى آـم و بـيش         قرار سازند، ولى فرشتگان نيز اگـر چـه محـدوديت   
رسد  ترين راهى آه به نظر مى شايسته. مشكل بر قرارى ارتباط با عامه مردم در آنهاوجود دارد

ا داشته باشـند  توان برقرارى ارتباط با خدا يا فرشتگان ر اين است آه انسانهايى آه از يك طرف
راحتى بتوانند ارتباط برقرار آنند با دريافت پيام بـه صـورت مسـتقيم     و از طرف ديگر با مردم نيزبه

هـاى ضـرورى آگـاه نماينـد و شـرايط لازم را بـراى        يا غيرمستقيم ازخداوند، انسـانها را در زمينـه  
 .اهداف متعال و مطلوب آنان فراهم سازند رسيدن به

                                                 
  .٨٩سوره نحل، آيه   ٤٥
 .٤٦٩، ص١٢محمد حسين طباطبايى، الميزان، ج  ٤٦
  .١٥٤سوره انعام، آيه   ٤٧
 .١٤٥سوره اعراف، آيه   ٤٨
 به اين سؤالها بينديشيم  ∗

 امور درون دينى و بيرون دينى چه تفاوتى دارند؟) الف
 .انواع ديندارى را از حيث روش و آثار با يكديگر مقايسه آنيم) ب
 توان نبوت را ثابت آرد؟ چگونه؟ فرض گفته شده است مى آيا بدون آنچه به عنوان پيش) ج
 دلايل قائلين به توانائى مطلق بشر را نقد آنيم؟) د
 توان بر رد نظر قائلين به ناتوانى مطلق بشر ارائه آرد؟ چه شواهدى مى) ه
 .يلى ديگر تقويت آنيمسعى آنيم در صورت امكان نظريه ناتوانى مطلق بشر را با دلا) و
 ها چه خواهد بود؟ تعريف دين از نظر هر يك از تئورى) ز
 آيا امكان عقلى قبول نبوت بدون باور به خداوند وجود دارد؟ چرا؟) ح
 آيا امكان عقلى باور به نبوت بدون اعتقاد به معاد هست؟ چرا؟) ط
 د؟آزمون ناقص بودن دين در نظريه توانايى مطلق را تشريح آني) ى
 آيا تفاوتى بين نظريه ابن رشد با نظريه غيب وجود دارد؟ اگر هست چيست؟) ك
نسـاء، آيـه    سوره. رسلاً مبشرين و منذرين لئلا يكونَ للناس على اللّه حجةٌ بعد الّرسل و آان اللّه عزيزاً حكيماً  ٤٩

١٦٥. 



طبعاً . است هاى آنان عنوى و اخروى انسان، در گرو وجود انبيا و قابليتپس مسؤوليت هدايت م
آنهـا بشـر بـه دليـل      تر خواهد بـود و بـدون   ها افزايش يابد فيض پروردگار افزون هر چه اين قابليت

جهت نيست آـه خداونـد    بى. عدم آگاهى نسبت به غيب، تكليف و مسئوليتى نخواهد داشت
مـا  «: تا رسولى را مبعوث نسازيم آسى رامعذب نخواهيم ساخت ما: فرمايد در قرآن آريم مى

 ٥٠.»آنّا معذّبين حتّى نبعث رسولاً
بفرسـتد و ايـن    اى آند آه او براى هر امت يـا ملتـى هـدايت آننـده     پروردگارى خداوند ايجاب مى

جفاى بزرگى به خداوند است آه تصور شود او هدايت خـود را بـه قـوم ياملـت خاصـى منحصـر       
لكـلّ قـومٍ   «: گـرى اسـت   هـر قـومى راهـدايت   : فرمايـد  خداوند در قرآن آريم مـى . ستساخته ا

ولـو اينكـه بشـر بـه جهـت       ٥٢»لكـلّ امّـةٍ رسـول   «: و بر هر امتى رسولى اختصـاص دارد  ٥١»هاد
 .ضعف اطلاعاتى از وجود آنها خبر نداشته باشد

در اين منطقه،قاعـدتاً لازم   ها با توجه به تمرآز جمعيت و تمدن در خاورميانه و امكان اتصال قاره
بودن ديگر منـاطق از   بود تا انبيا بزرگ در اين حدود مبعوث شوند، اما اين مطلب به معناى خالى

ارتبـاط اقـوام و ملـل بـا سـاحت       وجود دين در اقصى نقاط دنيا و گستردگى. آننده نيست هدايت
 .ربوبى تأييدى بر اين واقعيت است

و قرآن آريم نيزصـريحاً   ٥٣دگى عده قليلى از انبيا ذآر شده استدر آتب دينى، تنها داستان زن
داستان برخى با اشاره وبرخـى مفصـل    ٥٤.تنها نام بيست و پنج تن از آنان را ذآر فرموده است

با وجودى آه به دوست موسى، ذوالقـرنين يـا عمـران پـدرمريم اشـاره شـده       . ذآر شده است
اى ازپيـامبران ذآـر شـده     اند يا خيـر؟ داسـتان عـده    است ولى معلوم نيست آه آنان پيامبر بوده

 ٥٥.ولى نام آنان آورده نشده است
 »ولـى االله «به هر حال، در هرم گسترده انسانيت، تنها عده آمـى تـوان نزديكـى بـه خداونـد و     

است و خداونـد   آسى است آه خدا را دوست دارد و به او تقرب جسته »ولى«. شدن را دارند
تـا آسـى چنـين تقربـى را پيـدا نكنـد،امكان و صـلاحيت        . ر گزيـده اسـت  نيز، او را به دوستى ب ـ

 .دريافت پيام و خطاب الهى را نخواهد داشت
خداونـد بـر    آسانى آـه . هاى الهى با عناوين متفاوتى ياد شده است هاى دينى از پيك در آموزه

اخته، گاه بـا عنـوان   آنان جلوه آرده و آنان را مورد خطاب قرار داده است و با آنان ارتباط برقرارس
صـاحب خبـر و   : يعنى»نبى« ٥٦ياد شده است؛ »امام«و زمانى با عنوان  »رسول«، گاه »نبى«

بخـش و   شود آه صلاحيت ارتباط با خدا را پيـدا آـرده ومـورد خطـاب آگـاهى      به آسى گفته مى
. ار داردوى اطلاعات مورد نيازمربوط به هدايت انسان را در اختي ـ. زاى او قرار گرفته است هدايت

آسى آه علاوه بر صلاحيت فوق از رسالتى نيزبرخوردار است و از طرف خداوند مأموريـت دارد  
پيشـوا و   »امـام «. اند لقب داده شده »رسول«نيز برساند،  آه اخبار دريافتى را به اطلاع ديگران

 او هـم مخاطـب خداونـد قـرار گرفتـه و     . اى دارد قابـل ملاحظـه   راهبرى است آـه نقـش اجرايـى   
. مسئوليت تبليغ پيام الهى رادارد و هم اجراى دستورات و تربيت معنوى مردم را بـر عهـده دارد  

بنابراين هر امامى،رسول و نبى است و هر رسولى نبى و ولى است و هر نبـى ولـى اسـت،    
 .نه بالعكس

شمار است ولى تعداد انبيا الهى بر حسـب روايـات صـد و بيسـت وچهـار       تعداد اولياء الهى بى
رسـولان فقـط    از ميـان  ٥٧.زار نفر بوده آه از اين ميان سيصد و سيزده نفر آنها رسـول هسـتند  ه

پــنج نفــر از آنهــا بــه دنبــال گــذر از بلاهــاى طاقــت فرســا و نداشــتن نقطــه ضعف،داشــتن صــبر، 
                                                 

  .١٥سوره اسراء، آيه   ٥٠
  .٧سوره رعد، آيه   ٥١
 .٤٧سوره يونس، آيه   ٥٢
 .٧٨سوره مؤمن، آيه. و لقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك  ٥٣
آدم، نوح، ادريس، هـود، صـالح، ابـراهيم، لـوط، اسـماعيل، يَسَـع، ذوالكِفـل، اليـاس، يـونس، اسـحاق،يعقوب،             ٥٤

درصــورتى آــه ). ص(يوســف، شــعيب، موســى، هــارون، داوود، ســليمان، ايــوب، زآريــا، يحيــى، عيســى و محمــد
  .اسماعيل صادق الوعد را با اسماعيل تفاوت بگذاريم تعداد انبيا ياد شده بيست و شش نفرخواهد بود

او آالـذى مرعلـى   / ٢٤٦سوره بقره، آيه . الم ترى الى الملاء من بنى اسرائيل اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكاً  ٥٥
سـوره يـونس،   .اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث/ ٢٥٩بقره، آيه سوره. قرية و هى خاوية على عروشها

  .١٤آيه
 .و ائمه اولياء، انبياء، رُسُل: آار برده است قرآن آريم اين عناوين را علاوه بر شكل مفرد، به صورت جمع نيز به  ٥٦
  .٥١سوره مريم، آيه. و اذآر فى الكتاب موسى انه آان مخلصاً و آان رسولاً نبيّا  ٥٧



مســتقل دريافــت  آتــاب و شــريعت ٥٩و عــزم بــر پيمــان مســتحكم خــود بــا خداونــد، ٥٨اســتقامت
 ٦١.اند نموده اولوالعزمى و افتخار مقام امامت امت را آسبو مدال لياقت  ٦٠اند آرده

و استحقاق  ها بدون لياقت آند آه اين مقام و سِمَت علم، عدالت و حكمت خداوندى ايجاب مى
اى مشخص به آسى عطا نشود چـون اگـر هـر يـك از ايـن سـمتها ومسـئوليتها         و بدون ضابطه

فخـرى محسـوب    نـه تنهـا بـراى صـاحب آن    بدون تلاش خود انبيا و شايستگى لازم حاصل شود 
شود بلكه او با ديگران هيچ تفاوتى نخواهند داشت و ترجيح آنان برديگران بدون مـرجح بـر    نمى

 .خداوند عادل قبيح است
انبيا درجات متعدد دارند و انبيا اولوالعزم در قلّه هرم آدميت قرار دارند آه خـاتم انبيـايعنى نبـى    

بشــريت  هــرم واقــع شــده اســت، لــذا نقــش الگــويى آنــان بــراى در رأس آن  )ص(مكــرم اســلام
تـوان   بنـابراين مـى  .هنگامى معنا پيدا خواهد آرد آه نبوت را بر اساس شايسـتگى مقـرر دارنـد   

ميزان فاصله با آنان از  تر و به گفت انسانها به ميزان تشابه با انبيا، به رأس هرم انسانيت نزديك
آنـان را، راه و روش خـود،    پيـروى از انبيـا، بايـد راه و روش    تـر هسـتند و مـدعيان    انسانيت بيگانه

 .هدف آنان را هدف خود، دوست و دشمن آنان را، دوست ودشمن خود بدانند
پــــس راهنماشناســــى، نــــه يــــك بحــــث انتزاعــــى و عتيــــق آــــه همــــان الگوشناســــى و 

ــورزى     آامــل انســان ــراى آســانى آــه دغدغــه انســانيت و دين شناســى اســت و ضــرورت آن ب
 .دمحرز خواهد بوددارن

 :اند از رسد عبارت موضوعاتى آه در مبحث راهنماشناسى ضرورى به نظر مى
انبيـا،   گيـرى انبيـا، مسـتقبلين    هاى انبيا، مخـاطبين انبيـا، جهـت    لوازم نبوت، اهداف انبيا، ويژگى

 ∗.موانع راه انبيا، عملكرد مخالفين، مواضع انبيا و بالاخره ختم نبوت
 

 لوازم نبوت
 

يكـى وجـود پيـامى آـه نبـى ازطريـق       : نبوت و رسالت حداقل مسـتلزم سـه چيـز اسـت    تحقق 
 .غيرمعمول و متفاوت با حس، تجربه و عقل بشرى دريافت آند

رسـيدن پيـام    اى معصوم از خطـا در دريافـت، در تشـخيص و در ابـلاغ تـا امكـان       دوم وجود گيرنده
يا ناخواسته،در اختيار مـردم قـرار   بدون آم و آاست و بدون هيچ دخل و تصرف و تغيير خواسته 

 .گيرد
را  سوم نياز به نشـانه و علامتـى آـه بتـوان بـه ادعـاى نبـوت پيـامبر اطمينـان حاصـل آـرد و آن           

تصديق نمود چـرا آـه تصـديق ادعـاى نبـوت پيـامبر معصـوم بـدون معجـزه، توسـط مـردم،ممكن            
وبررسـى قـرار    در اينجا سه موضوع تحت عنـاوين وحـى، عصـمت و اعجـاز مـورد بحـث      . نيست
 .گيرد مى
     

 وحى

                                                 
  .٣٥سوره احقاف، آيه. اصبر آما صبر اولواالعزم من الرسلف  ٥٨
. و اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم و اخذنا منهم ميثاقاًغليظا  ٥٩

ى الم عهدلكم يا بن ـ/ ١١٥سوره طه، . و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى و لم نجد له عزماً/ ٧سوره احزاب، آيه
 .٦٠سوره يس، آيه. آدم ان لا تعبد الشيطان انه لكم عدوٌ مبين و انا اعبدونى هذا صراطٌ مستقيم

سـوره  .شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً و الذى اوحينا اليـك و مـا وصـينا بـه ابـراهيم و موسـى و عيسـى         ٦٠
 .١٣شورى، آيه

ــال انــى     ٦١ ــاتمهنَّ ق ــهُ بكلمــاتٍ ف ــراهيمَ  رَبُّ ــال     و اذ ابتلــى اب ــال لا ين ــال و مــن ذريتــى ق ــا ق ــاس امام جاعلــك للن
  .١٢٤سوره بقره، آيه. الظالمين عهدى

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 رسد؟ هايى براى هدايت انسان معقول به نظر مى غير از نبوت چه راه) الف
 شدن براى انسان از طريق فطرت وجود دارد؟ توضيح دهيد؟« ولى»آيا امكان ) ب
 رسد؟ راى تشخيص انبيا غير از وحى الهى به نظر مىچه راهى ب) ج
 العزم چگونه است؟ نسبت امامت و انبيا اولى) د
 هاى بشرى، چه نتايجى به دنبال دارد؟ هاى الهى، بدون شايستگى الهى تلقى آردن سمت) ه
 آيا تمثيل هرم براى آدميت و رابطه آن با نبوت قابل قبول است؟ چرا؟) و
 .ى و نبوت با آدميت و ديندارى آدميان چيستنسبت راهنماشناس) ز



 
و  ، به نوعى ارتبـاط آگـاهى بخـش و رمزگونـه و سـريع بـين دو شـخص آـه يكـى فعـال          »وحى«

تواند به اشكال مختلـف شـفاهى، آتبـى يابـه      وحى مى. شود ديگرى منفعل است اطلاق مى
 ٦٢.صورت اشاره خود را نشان دهد

اى خـاص آن رادريافـت    د بـه گونـه  اى اسـت آـه موجـودات بـر اسـاس نـوع خـو        وحى ادراك ويـژه 
ترين آاربرد مفهوم وحى در قرآن آريم، ارتباط خالق بامخلوق خويش اسـت   شاخص. نمايند مى

برخـى   ٦٦زنبـور عسـل،   ٦٥زمـين،  ٦٤آسـمانها،  ٦٣ولى قرآن آريم، به ارتباط خداوند بـا فرشـتگان،  
 .نيز وحى اطلاق آرده است ٦٨و انبيا ٦٧بندگان خاص

قـرآن آـريم بـه ارتباطخداونـد بـا      . ربرد آن در ارتباط با انسـان اسـت  ترين مشخصه وحى، آا مهم
و انسـان باانسـانى    ٧٠شـيطان بـا انسـان    ٦٩انسان، فرشتگان بـا انسـان، شـيطان بـا شـيطان،     

 .نيز وحى گفته است ٧١ديگر
وحــى  يكــى: در تقســيمى ديگــر وحــى در معنــاى ارتبــاط خداونــد بــا مخلــوق، بــر دو نــوع اســت

غيرانسان تعلـق   وحى غيررسالتى هم به انسان و هم به. ررسالتىرسالتى و ديگرى وحى غي
اطـلاق   »وحـى «گيرد، ولى متكلمين مسلمان فقط به نوع رسـالتى و تبليغـى آن اصـطلاحاً    مى
و بـه ارتبـاط خداونـد بامخلوقـات غيربشـرى،       »الهام«آنند؛ آنان به ارتباط خداوند با غير انبيا  مى

گفته  »حديث«، )ع(وايات شيعه به ارتباط فرشتگان باائمه اطهاردر ر ٧٢.اند الهام غريزى نام داده
 .شده است

 حقيقت وحى 
وحــى نــه الهــام، نــه وسوســه، نــه تجربــه بــاطنى، نــه تعقــل، نــه نبــوغ و نــه احســاس اســت   

معرفتــى اســت آــه غيــر از انبيــا قــادر بــه فهــم و دريافــت آن نيســتند و پروردگــار عــالم بــه  بلكــه
وحــى بــراى پيــامبر از هــر  . آنــد انــد، عطــا مــى بــا او را پيــدا آــردهآــه صــلاحيت ارتبــاط  افــرادى
تـر اسـت، بطـورى آـه نسـبت بـه آن هـيچ شـك و          حسى يا ادراك عقلـى بـديهى روشـن    تجربه
 .دهد به خود راه نمى ترديدى

ايـن  . نيسـت  درك وحيانى انبيا، با ادراك مشهود، معقول يا محسوس نيز قابل تفسـير و توضـيح  
. متفـاوت اسـت   هـايى دارد ولـى بـا آن    ودى آه بـا شـهود و الهامـات شـباهت    ادراك مرموز با وج

 :قرار زير دانست توان به را مى »حس ششم«يا  »شهود عرفانى«، »الهامات«تفاوت وحى با 
آـه در   آنـد، در حـالى   شود يقين دارد و به آن شـك نمـى   پيامبر به آنچه آه به او وحى مى )الف

 .ه نوعى ترديد وجود داردشهود، حس ششم يا ضمير ناخودآگا
نيـز   مانـد و حتـى در عبـارات وحـى شـده      پيامبر آلمه به آلمه مطلـب در قلـبش بـاقى مـى     )ب

محتواى وحى الهى علاوه بر استحكام، به لحاظ صـحت وغيـر قابـل    . آند ابهامى احساس نمى
ى هـاى وحيـان   دريافـت  خدشه و منطقى بودن قابل مقايسه با معارف ديگر نيست و در مجموعه

 .اختلافى وجود ندارد
وحى، مستقل از اراده پيامبر است و او هيچ دخالتى در تحقق آن، زمان نزول،شـرايط نـزول    )ج

هـم بـيش از سيصـد بارخطـاب بـه پيـامبر        در قـرآن آن  »بگو«تكرار تعبير  ٧٣.و حتى حفظ آن ندارد

                                                 
ارتبـاط   در عرف عمومى به حاصـل و نتيجـه ايـن   . دانند برخى متكلمين مسيحى شخص مسيح را نيز وحى مى  ٦٢

  .شود نيز وحى گفته مى» آلام«و » پيام«يعنى خود 
  .١٢سوره انفال، آيه... اذ يوحى ربك الى الملائكة  ٦٣
  .١٢وره فصلت، س. اوحى فى آل سماء امرها  ٦٤
 .٥سوره زلزله، آيه . بانّ ربّك اوحى لها  ٦٥
  .٦٨سوره نحل، آيه ... و اوحى ربك الى النحل  ٦٦
  .٧سوره قصص، آيه... و اوحينا الى ام موسى./ ١١١سوره مائده، آيه... و اذ اوحيت الى الحواريين  ٦٧
  .٧٣ره انبيا، آيهسو... و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات  ٦٨
  .١١٢سوره انعام، آيه... يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا  ٦٩
 .١٢١سوره انعام، آيه... انّ الشياطين ليوحون الى اوليائهم  ٧٠
 .١١سوره مريم، آيه . فاوحى اليهم ان سبحوا بُكرةً و عشيا  ٧١
رضـى،   قـاد او شـرح عقائـد الصـدوق، منشـورات     الشيخ المفيد، محمد بن النعمان، تصحيح الاعتقاد بصواب الانت  ٧٢
 .١٠٠-٩٩، ص١٣٦٣قم،
 .١١٤و سوره طه، آيه ١٩-١٦سوره قيامت، آيه  ٧٣



ق دخـل و  نشانگر آن است آه انبيـا در محـدوده وحـى مسـلوب الاختيارهسـتند و ح ـ      )ص(اآرم
 ٧٤.تصرف و آم و زياد آردن آن را ندارد

آننـدو پيـام    پيامبران داراى گيرندگى خاصى هستند آه وحى الهى را از طريق آن دريافـت مـى  
ــن وســيله روشــن مــى     ــه اي ــان ب ــراى آن ــده    . شــود الهــى ب ــن گيرن ــد اي ــا فاق ــه م ــه اينك نظــر ب

ر مرمـوز غيـر قابـل    پـس حقيقـت وحـى يـك شـعو     . توانيم حقيقـت آن را درك آنـيم   نمى هستيم
تنهــا راه . بــراى بشــر عــادى اســت، بــه طــورى آــه هيچگــاه رمــز آن گشــوده نخواهــد شــد فهــم
اطلاع از حقيقت و آيفيت وحى خداى خلق آننده و نـازل آننـده وحـى و رسـول گيرنـده       آسب

ــز بــه دليــل نامــأنوس بــودن بــراى          . اســت آن در اطلاعــات دريافــت شــده از ايــن دو منبــع ني
 .بايد از آن نوعى رمزگونگى و نماد انتظار داشت انسان،احتمالاً

پيـامبر وارد   شود بلكه بـر قلـب   از نظر قرآن مجيد وحى به گوش، عقل يا ذهن پيامبر منتقل نمى
ــى ــيم    «: شــود م ــيم عل ــدن حك ــن ل ــرآن م ــى الق ــك لتلقّ ــا  ٧٥».و انّ ــين،   «ي ــروح الام ــه ال ــزل ب ن
نــه مســتقيم و غيرمســتقيم انجــام  ارتبــاط وحيــانى خداونــد بــا نبــى بــه دو گو  ٧٦».قلبــك علــى
ما آان لبشرٍ ان يكلّمهُ اللّـه الا وحيـاً او مـن وراءى حجـابٍ او يرسـل رسـولاً فيـوحى        «:شود مى

گـوييم مگـر اينكـه بـه آنهـا وحـى        ما با هيچ بشرى سخن نمـى  ٧٧حكيم؛ باذنه ما يشاء انّه علىّ
آنـيم، خداونـد    واهيم وحـى مـى  خ يا از طريق يك فرستاده، آنچه را مى آنيم يا از وراء حجاب مى

واسـطه يـك سلسـله مفـاهيم را در      در وحى مستقيم، خداونـد بـى   ».است بلند مرتبه و حكيم
اى در آـار اسـت،    در وحى غيرمستقيم آه واسطه. نمايد ايجاد و به او تفهيم مى قلب پيامبرش
، همچـون  گاه واسطه مانع و حجابى مثل خواب صادق يا آتش است: شود عمل مى به دو گونه

. آه ابراهيم براى قربانى اسماعيل ديد يا صدايى آه از دل آتش به گوش موسى رسـيد  خوابى
. شــود وحــى بــا واســطه رســولان و فرســتادگانى همچــون فرشــتگان بــه نبــى منتقــل مــى گــاه

 .تر است الوصول است آه دريافت وحى غيرمستقيم، براى پيامبران سهل طبيعى
آـريم، عـين    قرآن. دهد عين آلام خود را در اختيار بشر قرار مىخداوند از طريق رسولان خويش 

اگـر مـؤمنين   . هاست نخورده و ناب خداوندى براى همه عصرها ونسل وحى الهى و آلام دست
توانند آلام خداوندمتعال را خطاب به خود با واسـطه   ها را حذف نمايد، مى در تصور خود واسطه

تجربـه زيبـاو متعـال وحـى را بـراى خـود بازسـازى         يك رسول و حتى بدون واسطه حس آنند و
 ∗.نمايند

     
 عصمت

 
بـدون   تـوان وحـى الهـى را آـه حاصـل نبـوّت اسـت        عصمت يكى از لوازم نبوّت است يعنى نمى

عصمت و باور به اينكه اين آلام بدون هيچ تحريف شكلى يا محتوايى به دست مارسيده است 
 .پذيرفت

                                                 
  .١٦-١٥سوره يونس، آيه  ٧٤
  .٦سوره نمل، آيه  ٧٥
  .١٩٤-١٩٣سوره شعراء، آيه  ٧٦
 .٥١سوره شورى، آيه  ٧٧
 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗

 مت و معجزه تصورى داشت؟توان از پيامبر بدون وحى، عص آيا مى) الف
 چرا وحى بايد متضمن امورى باشد آه بشر قادر به آسب آن نيست؟) ب
 تفاوت وحى و حديث چيست؟) ج
  تفاوت وحى در اصطلاح قرآن و اصطلاح علم آلام مسلمانان چيست؟) د
 توان وحى را عقل آامل دانست؟ چرا؟ آيا مى) ه
 يم؟امكان ارسال وحى به همه مردم را بررسى آن) و
 توضيحات مربوط به حقيقت وحى چقدر گوياست؟ چرا؟) ز
 شود چگونه تفسير مى) لوح محفوظ(با بشرى تفسير آردن وحى، فرشته وحى، منبع وحى ) ح
 .دانند، امكان آن را بررسى آنيم برخى مسيحيان، شخص مسيح را وحى الهى مى) ط
 توان احساس دريافت وحى داشت؟ چگونه مى) ى



نبـوده   سـخن از عصـمت، بـه شـكل رايـج، مطـرح       )ص(مبر اسـلام با عنايت به اينكه در زمان پيـا 
راباورى تحـت   اى از مستشرقين اعتقاد به عصمت را اقتباسى از اديان قبلى و يا آن است، عده

 .اند تأثير اعتقاد شيعه در مورد امامان، دانسته
د، رس ـ مـورد بـه نظرمـى    نسبت دادن اين باور به اديانى همچون يهود يا مسـيحيت موجـود، بـى   

ترين گناهان به انبيا نسبت داده شده است واقتباس عقيده به  چون در تورات موجود، گاه بزرگ
داشـت آـه بـه نظـر آنـان       در مورد مسيحيت، بايد توجـه . عصمت انبيا از تورات غيرمنطقى است

مسيح تجسد خداوند است و عصمت خـداى پسـر ناشـى ازخداونـدى اوسـت نـه بشـرى آـه         
نگـرش، همـواره از نظـر مسـلمانان نـوعى       با توجه بـه اينكـه ايـن   . جود داردامكان گناه براى او و
شــده اســت، تقليــد آنــان ازمســيحيت در ايــن مــورد نيــز معقــول بــه نظــر   شــرك محســوب مــى

بيت نيز امـرى بـديع نبـوده اسـت چراآـه ايـن بـاور         اهل ديدگاه شيعه در مورد عصمت. رسد نمى
منشاء ايـن اعتقـاد مسـلمانان را بايـد بـه معـارف        بنابراين، ٧٨ريشه در قرآن آريم داشته است،

 .قرآنى ارجاع داد
 مفهوم عصمت

نفسـانى   عصمت از عَصَمَ به معنى امساك و منع است و اصطلاحاً به حالـت فطـرى و يـا ملكـه    
عصـمت انبيـا    اجمالاً اصل اعتقـاد بـه  . شود آه فرد را از خطا، اشتباه يا گناه منع نمايد گفته مى

اسلامى است و اگر اختلافى در آن وجـود داشـته باشـد درمعنـا و حقيقـت       مورد وفاق مذاهب
 ٧٩.عصمت، حد عصمت و يا دوران عصمت انبياست

 حقيقت عصمت 
عصـمت را   و برخـى  ٨٠انـد  اى عصمت را نوعى خلقت خاص توسط خداوند متعال تلقى آرده عده

 ٨١.آنـد  عطـإے؛تمى  دانند آه خداوند براى تحقق و تضمين هدايت خود بـه انبيـا   نوعى لطف مى
اى عقلانى است آه با وجود آن،در عين قدرت بـر   برخى فلاسفه برآنند آه حقيقت عصمت قوه

آيد،چراآه در اين حالت عقل،  وجود نمى اى بر گناه و معصيت در پيامبران به گناه، داعى و انگيزه
 ٨٢.دهد نفس را به شدت تحت آنترل خود قرار مى

با اين تبـين،نقش بشـرى   : غير قابل دفاعى دارد، از جمله اينكه دو نگرش اول از عصمت، لوازم
حالـت توسـط ديگـران     شود، چون حتى نزديك شدن به ايـن  و الگويى انبيا تضعيف يا منتفى مى

 .قابل تصور نخواهد بود
بنـدگان خـود    دهد، چـون خـداى عـادل بـين     اين نگرش عدالت خداوند را نيز مورد چالش قرار مى

در اين صـورت ايـن انتظـار بـراى هـر آـس وجـود خواهدداشـت آـه اگـر           . شود تبعيض قائل نمى
آنـيم و باداشـتن عصـمت     گونه را به ما نيز عطا آند ما هم گناه نمى خداوند اين طهارت فرشته
 .رفتيم غيراختيارى به بهشت مى

چون چنين لطـف  .شد با اين فرض، وصف عصمت براى صاحبانش ارزش يا فخرى محسوب نمى
گرديـد و درنتيجـه مسـتحق بهشـت      شد، او نيز گِرد گنـاه نمـى   ر به هرآس داده مىو خلقت اگ

 .گشت مى
ارتبـاط   تواند نتيجه قوه عقلانى مصطلح فلاسفه نيز باشد، البته بـا آن بيگانـه وبـى    عصمت نمى
چون در اين صورت عقلا و فلاسفه عالم بايد نسبت به عوام وآسانى آـه فلسـفه   . هم نيست

. تر ازابـوذر و عمـار نبودنـد    گناه آنند در حالى آه ارسطو و ابوعلى سينا معصومدانند آمتر  نمى
حالـت فـرد بـه دليـل      رسـد عصـمت، حـالتى نفسـانى اسـت آـه در آن       پس بنابراين به نظر مى

خـود، گنـاه يـا اشـتباهى      هـاى معنـوى شخصـى و عظمـت ايمـانى      تلاشهاى عقلى، مجاهـدت 
 .شود مرتكب نمى
 امكان عصمت

                                                 
  .٣٣سوره احزاب، آيه . اللّه لِيذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهرآم تطهيراانّما يريد   ٧٨
  .٧٨٨، ص١، ج١٩٩٨سميح دعيم، موسوعه مصطلاحات علم الكلام الاسلامى، مكتبة لبنان ناشرون  ٧٩
 .٧٨٨موسوعه مصطلاحات علم الكلام الاسلامى، ص  ٨٠
ــاد، شـــرح    ٨١ ــراد شـــرح تجريـــد الاعتقـ ــير طوســـى، آشـــف المـ علامـــه حلـــى، ترجمـــه و شـــرح   خواجـــه نصـ

 .٤٨٥، ص١٣٥٧شعرانى، آتابفروشى اسلاميه،  ابوالحسن
ــاد اســــلامى،     ٨٢ ــار وزارت ارشــ ــازمان چــــاپ و انتشــ ــراد، ســ و  ٣٧٨، ص١٣٧٢فيــــاض لاهيجــــى، گــــوهر مــ

  .٧٨٨مصطلاحات علم الكلام الاسلامى، ص موسوعه



اى  عـده  طورى آـه  انسان به گناه، تجربه مستمر و غير قابل ترديد بشر بوده است بهآلوده بودن 
لذا بـاور بـه امكـان چنـين حـالتى بـراى بشردشـوار         ٨٣اند، را ذاتى و جِبلّى انسان تلقى آرده آن

 .است
بستگى  پاسخ به سؤال از امكان عصمت، بستگى به پاسخ ما در باره سؤال از حقيقت عصمت

طـورى آـه پيـامبر خودنقشـى در      ت را ناشى از خلقت يا لطفى الهى بـدانيم بـه  اگر عصم. دارد
ايجـاد آن نداشـته باشـد، چــون اختيـارى بشـر نيسـت و مخلــوق خداونـد اسـت،خلقت انســان         

اى ناشـى از تـلاش    اما اگر حقيقت عصمت را،پديـده . گونه با قدرت خداوند سازگار است فرشته
رسـد ولـى محـال     نظـر مـى   مال عصـمت آدميـان بعيـد بـه    اختيارى و ارادى انسان دانستيم، احت

مواهب و عواقب رفتار و يـا عشـق    چراآه عصمت نتيجه اطمينان، علم يقينى، ايمان به. نيست
و محبت زياد نسبت به موضوع ايمان يعنى آخرت وخداوند است و البتـه چنـين يقـين و ايمـانى     

 .آمياب هست ولى ناياب نيست
متكثـر باشـد    شود آه عصمت داراى مراتب ى دانستن آن باعث مىتنوع عوامل عصمت و اختيار

بنابراين باافزايش اختيـارى هـر   . و متناسب با آم يا زياد شدن عوامل آن، آاهش يا افزايش يابد
 .توان به نوعى از افزايش عصمت رسيد يك از عوامل عصمت مى

مراتـب بلندعصـمت،    يـابى بـه   پـذير اسـت ولـى دسـت     مراتبى از عصمت براى همه افراد امكان
بـه تزآيـه و    اين مرتبه از عصمت از آن آسى اسـت آـه بـه طـور ارادى    . آارى بس دشوار است

طهارت نفس خويش پرداخته و به آخرت و نتـايج گنـاه ايمـان داشـته باشـد ياشـوق بسـيار بـه         
 خداوند خالص ساخته و او بهشت يا محبت زياد نسبت به خداوند او را براى دين خدا يا حقيقت

اودر ايـن حالـت گـرد گنـاه نخواهـد      . را تابع محض فـرامين و خطابـات خداونـدى قـرار داده باشـد     
 ٨٤.گشت و جز عمل صالح از وى صادر نخواهد شد

آسى آه به ايمان رسيد و از آثـار و نتـايج غيبـى آن، آـه علـم وهـدايت       : فرمايد قرآن آريم مى
ربّـك   قـل نزّلَـهُ روح القـدسِ مـن     «: اى اسـت  مند گشت، شخص هدايت يافتـه  الهى است، بهره

ان الذين لا يؤمنون بايات اللّه لايهديهم ...بالحقَّ ليثَبِّتَ الذين ءأمنوا و هدىً و بُشرى للمسلمين
 ٨٥».اللّهُ

هنگامى آه ايمان به اوج خود رسيد و به اخلاص منجر شد، تقوا و عصمت نيز ازحالت نسـبى،  
مخلصين را خالى از گنـاه ومعصـيت اعـلام و نـاتوانى      گذارد لذا قرآن آريم همه رو به مطلق مى

خداونـدا بـه عـزت تـو     : فرمايد شيطان از گمراهى آنان را، از قول خود شيطان، چنين گوشزدمى
قـال فبعزّتـك لاُغـوينهم    : سـاخت  قسم آه جز بندگان مخلـص تـو، همـه مـردم را گمـراه خـواهم      

 ٨٦.اجمعين، الا عبادَك منهم المخلصين
، نقـش بسـيارى درافـزايش يـا     »وحـى «زمه اصل نبوت اسـت، ولـى دريافـت    حدى از عصمت لا

تكميل عصمت دارد، دريافت وحى جهشى نسبتاً عميق در نورانيـت و پـاآى،يقين، ايمـان و در    
و واقعيت غيب، مواجه  چون در اين حالت انبيا با عين حقيقت. آند نتيجه عصمت انبيا، ايجاد مى

: فرمايـد  قرآن آريم مى ٨٧.واقعيت تجربه شده معنا نخواهدداشت اند و براى اين افراد انكار شده
واجتبينـاهم و هـديناهم الـى صـراط     : آـرديم  انبيا را برگزيديم و آنها را به صراط مستقيم هـدايت 

 ٨٨.مستقيم
 چونكه در جان رفت، جان ديگر شود
 جان چو ديگر شد جهان ديگر شود

دارد، مثل آنجا  مى ت را براى انبيا الهى بيانآيات آريمه الهى نيز به وضوح نوعى طهارت و عصم
يسـلك مـن    عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً، الا من ارتضى من رسول فانه: فرمايد آه مى

آگـاه   بين يديه و من خلفه رصداً، ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، يعنى تنها اوست آه از غيـب 

                                                 
از آدم  لىّ و ذاتى آدم شد و اين ويژگىدر نگرش مسيحى با خوردن ميوه ممنوعه بهشتى توسط آدم، گناه جب  ٨٣

 .به فرزندانش به ميراث ماند
 .٤٧-٤٦سوره ص، آيه . انّا اخلصناهم بخالصة ذآرى الدار و انهم عندنا لمن المصطفين الاخيار  ٨٤
 .١٠٤و  ١٠٢سوره نحل ، آيات   ٨٥
  .٨٣-٨٢سوره ص، آيات   ٨٦
  .٢١-١٨سوره مطففين،آيه. يشهده مقرّبون. آتاب مرقوم. علّيّونآلا انّ آتاب الابرار لفى علّيّين و ما ادراك ما   ٨٧
  .٨٧سوره انعام، آيه   ٨٨



خواهد آمد  ز پس و پيش او مراقبت آامل به عملاست و آنكه او رضايت دهد آه در اين صورت ا
 ٨٩.تا رسالت رب خود را به انجام برساند

باشـند آـه    آند آه مردم يقـين داشـته   از سوى ديگر هنگامى هدف اصلى بعثت تحقق پيدا مى
ازآنجـا آـه   . بيننـد عـين آـلام خـدا و فعـل مرضـى اوسـت        شنوند يـا مـى   آنچه از پيامبرشان مى
ليم آتاب و حكمـت و هـم وظيفـه تربيـت و تزآيـه بشـر را دارنـدو رفتـار و         پيامبران، هم نقش تع

و محتواى دعوت  بعلاوه تخلف انبيا از فرامين الهى. آردار آنها بايد مؤيدى براى اين اهداف باشد
سـلب وثـوق و اطمينـان مـردم      و موضوع تبليغ خويش، خود دعوتى بر ضد دعوت الهى و موجب

خواهـد داشـت و در نتيجـه غـرض و      درستى محتواى پيام الهـى  نسبت به پيامبران و راستى و
هدف دعوت را تباه خواهند ساخت؛  بنابراين اگرخداونـد بخواهـد هـدف از دعـوتش آـه هـدايت       

 ٩٠.بشر است، تحقق يابد، بايد فرستادگانش رااز معصومين برگزيند
خواهـد   ان غيـر قابـل قبـول   شهادت آن ٩١اگر گناه را براى انبيا جايز دانستيم، تبعيت از آنان حرام،
اوصـافى چـون    خواهنـد شـد و پـذيرش    ٩٢بود و آنان مستحق عذاب و مذمت و فاقـد عهـد الهـى   

  ٩٣.اخلاص، سبقت در خيرات و برگزيدگى براى آنان ممكن نخواهد بود
 انواع عصمت

گيـرد   مـى  زمـانى انجـام   »دريافت پيام الهى توسط بشر است «تحقق غرض الهى از نبوت، آه 
 .مراحل القاء وحى تا انتقال آن به مردم از خطا مصون باشد آه تمام

پيـامبر را   خداوند در قرآن آريم القاء وحى بـر قلـب  : عصمت در تلقى، حفظ، ابلاغ و تفسير وحى
و يـا   ٩٤و انّك لتلقى القرآن من لدن حكيم علـيم : فرمايد دهد و مى به خود يا جبرئيل نسبت مى

وحى  در اين حالت چون وحى مخلوق خداوند است در تلقى ٩٥.نزّل به الروح الامين، على قلبك
است و ايـن   چون تلقى، حفظ و تبليغ وحى، سه رآن هدايت تكوينى. به پيامبران خطا راه ندارد

شـود آـه آـارى اسـت منحصـر بـه خداونـد،و در تكـوين و          امور نوعى خلق و ايجاد محسوب مى
پيـامبران در مـوارد يـاد شـده      اين معصـيت و تخلـف  ايجاد و خلقت خداوند نيز خطا راه ندارد، بنابر

 .پذير نيست امكان
در بـين   گيرد بلكه مسـتلزم علمـى حضـورى اسـت آـه      دريافت وحى با حواس عادى انجام نمى

شود درچنين دريافتى قابـل   اى وجود ندارد، بنابراين آنچه درك مى درك آننده و درك شده فاصله
 .شك و ترديد براى گيرنده نيست

: فرمايـد  مـى  قرآن آريم. در حفظ و ابلاغ و تفسير وحى نيز از نظر قرآن آريم محرز استعصمت 
سـخن  :فرمايـد  يـا مـى   ٩٦.سـنقرئك فـلا تنسـى   : خوانيم، فرامـوش مكـن   بزودى پيام را بر تو مى

ومـا ينطـق   : رسول خدا از سر هواى نفس نيست بلكه پيامى است آه بر او وحى شده است
آـريم   قـرآن . اين موضوع مورد تأييد خود پيامبر نيز هست  ٩٧».يوحى عن الهوى، ان هو الا وحىٌ

 ٩٨».ما آذب الفؤاد ماراى «: آند بينم را تكذيب نمى قلب من آنچه مى: فرمايد از زبان پيامبر مى
اطمينـان   را به آاتبان آن نسبت داده اسـت، جهـت توجيـه    »انجيل«در نگرشى از مسيحيت آه 

القدس در آاتبـان   شود اين آتاب بر وفق هدايت و ارشاد روح ىگفته م »آتاب مقدس«آور بودن 
را مرقــوم  آن طــورى آــه آنــان بــدون خطــا و ســهو نســيان  آتــاب مقــدس الهــام شــده اســت بــه 

 ٩٩.دارند مى
اى درپذيرش  نظر به اينكه شخصيت انبيا نقش تعيين آننده: عصمت در اعتقادات، فتوى و افعال
شود،  محسوب مى در انديشه و رفتار آنان نيز از لوازم نبوت پيام آنان از طرف مردم دارد، عصمت

                                                 
  .٢٨-٢٦سوره جن، آيه   ٨٩
  .٨٥محمد حسين طباطباعى، شيعه در اسلام، دارالكتب الاسلاميه، ص  ٩٠
  .٣١سوره آل عمران، آيه. قل ان آنتم تحبون االله فاتبعونى يحببكم االله  ٩١
 .١٢٤سوره بقره، آيه. الضالمينقال لا ينال عهدى   ٩٢
  .٥٠، ص٥، ج١٩٨٩سعد الدين تفتازانى، شرح المقاصد، عالم الكتب، بيروت،   ٩٣
  .٦سوره نمل، آيه  ٩٤
 .١٩٤-١٩٣سوره شعراء، آيه  ٩٥
  .٦سوره اعلى، آيه   ٩٦
 .٤-٣سوره نجم، آيه  ٩٧
  .١١سوره نجم، آيه  ٩٨
 .٩٠٦-٩٠٥، ص١٣٧٧اپ اول، مستر هاآس، قاموس آتاب مقدس، انتشارات اساطير، چ  ٩٩



قـرآن آـريم   . گيـرد  انجام نمى چون بدون آن اعتماد به پيامبران ممكن نيست و نقش تربيتى آنان
مـا ضـلّ   : اين پيامبرى آـه همـراه شماسـت گمـراه نيسـت ومنحـرف نشـده اسـت        : فرمايد مى

 .وى پيروى آنيد توانيد از به همين جهت مى ١٠٠.صاحبكم و ما غوا
باتوجـه بـه   : بحثى آه بين فرق اسلامى در مورد عصمت انبيا وجود داشته است اين است آه

اينكه افعال بشر شئون متفاوتى دارد، عصمت در رفتـار انبيـا در چـه شـأنى اسـت؟آيا عصـمت       
آنان مربوط به قبل يا بعد از بعثت است؟ عصمت از گناه است يا اشتباه؟عصمت شامل گناهان 

 گيرد؟ بزرگ است يا گناهان آوچك را نيز در بر مى
معتقدنـد آـه    اشـاعره . آنچه تقريباً اتفاقى است، عصمت انبيا در حين نبوت از گناه آبيره اسـت 

عصمت انبيا از گناه قبل از بعثت انبيا ضرورى نيسـت و معتزلـه معتقدنـدپيامبران قبـل از بعثـت،      
معتقد است چون گناه صغيره يا  اما شيعه ١٠١.شوندنبايد گناه صغيره مضر به اصل نبوت مرتكب 

آند، پيامبران نبايد  را از پيامبر سلب مى سازد و اطمينان مردم دار مى آبيره اصل نبوت را خدشه
معصوم، نبايـد هـيچ واجبـى را    . صغيره شوند قبل يا بعد از بعثت، مرتكب گناه آبيره يا حتى گناه

تـرك مسـتحب يـا انجـام مكـروه      . نـدگيش مرتكـب شـود   ز ترك و يا هـيچ حرامـى را در هـيچ دوره   
رود آـه پيـامبران بـدون عـذر حتـى بـه تـرك         منافاتى با عصـمت انبيـا نـدارد، هرچنـد انتظـار مـى      

هاى مهم بـراى آنهـا ضـرورى و     نورزند و گاه بخشى از مستحب مستحب يا انجام مكروه مبادرت
امور عرفى نيز به اجتهاد خود عمل  آنان در  ١٠٢.براى آنها ممنوع است هاى مهم برخى از مكروه

 ∗.آنند مى
     

 اعجاز
 

وقـايع   ايـن واژه، گـاه بـه حـوادث غيـر مترقبـه و گـاه بـه        . معجزه از عجز به معناى ناتوانى اسـت 
معجـزه در  .شـود  غيرمتعارف آه برحسـب ظـاهر بـا قـوانين علمـى سـازگار نيسـت اطـلاق مـى         

آيـد و   آـار مـى   بـه  شود آه براى اثبات نبـوت  ىاى گفته م العاده به آار خارق ١٠٣اصطلاح علم آلام
 .نيست حكايت از نوعى تصرف الهى در طبيعت دارد و بشر قادر به انجام مثل آن

معجـزه   يـاد شـده اسـت، چراآـه     »آيـة «در قرآن آريم از معجزه مصطلح در علـم آلامـى بـا نـام     
هنگامى نشـانه،   ت آهالبته طبيعى اس. اى الهى، براى اثبات نبوت انبيا و رسولان است نشانه

 .آند آه امكان جعل آن توسط بشر وجودنداشته باشد آيه و علامت معنا پيدا مى
 هدف از اعجاز

داورى  آند حقيقتى را آشف آرده است، روشـها و معيارهـاى   هنگامى آه دانشمندى ادعا مى
تشـخيص داده   مورد توافقى وجـود دارد آـه بوسـيله آن صـحت و سـقم آن معـارف و مـدعى آن       

در اينجـا  . وجـود نـدارد   هاى وحيانى چنين معيـارى  رسد در نبوت و آگاهى شود، ولى به نظر مى
نبوت يا معرفتى وحيـانى واقعـاً    شود آه چه تضمينى وجود دارد آه مدعى اين سؤال مطرح مى
 از جانب خدا باشد؟

                                                 
 .٢سوره نجم، آيه  ١٠٠
ــلامى، ج    ١٠١ ــلام اسـ ــم آـ ــطلحات علـ ــن    . ٧٨٩، ص١مصـ ــلاميين، محسـ ــالات الاسـ ــعرى، مقـ ــن اشـ ابوالحسـ

  .١١٨، ص١٣٦٢مؤيدى،انتشارات امير آبير، 
 .١٠٦تصحيح الاعتقاد، ص  ١٠٢

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 توان نبوت بدون عصمت را پذيرفت؟ چرا نمى) الف
 آيا عصمت انبيا از رفتار و گفتار انبيا قابل آشف نيست؟ چرا؟) ب
 توانند الگو باشند؟ چرا؟ آيا در صورتى آه عصمت انبيا را خلقى الهى بدانيم آنان نمى) ج
 تر هستند؟ چرا؟ آداميك از عوامل همچون علم، عقل، ايمان و عشق در ايجاد عصمت موفق) د
 قابل قبول است؟) عمل صالح+ ايمان+ نفس طهارت(n= عصمت : آيا اين فرمول) ه
 توان با يكديگر هماهنگ ساخت؟ آيا دلائل عقلى و شرعى مربوط به عصمت را مى) و
 چند نوع عصمت براى انبيا قابل تصور است؟) ز
  با توجه به تبيين ما از عصمت تصور عصمت از چه دوره از حيات انبيا ممكن است؟) ح

نكول من  دار التكليف لاظهار صدق ذى نبوة من الانبياء، او ذى آرامة من الاولياء معظهور امر خلاف العادة فى   ١٠٣
علم الكـلام الاسـلامى،    موسوعه مصطلحات: ، به نقل از١٧٠اصول دين بغدادى، ص» .به عن معارضة مثله يتحدى

 .١٢٥٣، ص٢ج



تواند محك  مى عنصرى از اعتقاد و ايمان، شهود اخلاقى يا تجربه دينى: توان گفت در پاسخ مى
بشارت انبيا گذشته به انبيا بعد از خود،سخنان منطقى و مسـتدل  . تشخيص اين حقايق باشد

اى در تمايـل بـه    تواند نقـش بسـيارتعيين آننـده    انبيا، شخصيت اخلاقى و مصلحانه آنها نيز مى
 تضمين نبوت و معيـار قـاطعى بـراى   »اعجاز«با اين وجود . پذيرش سخن و راه انبيا داشته است

 .محك مدعى وحى الهى است
تاريخ زندگانى انبيا گوياى اين واقعيت است آه در خواسـت علامتـى بـر تضـمين وحـى ونبـوت       

ديدنـد وهمچنـان    هـا مـى   رغم آسانى آه معجزه به. همواره از جانب دشمنان پيامبر بوده است
آفتــاب  شــد، اآثريــت عظــيم اهــل ديانــت، آفتــاب را دليــل  بــه انكــار و استكبارشــان افــزوده مــى 

 :مولانا بنابراين به قول ١٠٤اند اند و در دل خود آرزوى معجزه يا نياز به معجزه نداشته دانسته
 موجب ايمان نباشد معجزات

 بوى جنسيت آند جذب صفات
 معجزات از بهر قهر دشمن است
 بوى جنسيت پى دلبردن است

همـوار   ه اعجـاز، نقـش  فايده و لغو بوده اسـت بلك ـ  اين آلام به معناى آن نيست آه معجزات بى
آثـار متفـاوتى    هـاى مختلـف   معجزات در بين افراد و جريان. آرده است آننده راه انبيا را بازى مى

بهره از معجزات را  براى اهل شك، رافع شك، ابهام و ترديد بوده است و بيشترين. داشته است
ود معجـزات بـراى   وج ـ.آور بـوده اسـت   معجـزات بـراى دوسـتان هـم، اطمينـان     . انـد  اين گروه برده

را بـراى ايمـان    فايده نيست و با وجودى آه آنهـا از سـرلجاجت، آن   دشمنان و افراد لجوج نيز بى
پنداشـتند،براى آنهـا اتمـام حجـت محسـوب       دانستند، يا آن را سحر و جادو مى خود آافى نمى

 .گرفت شد و بهانه را از دستشان مى مى
ارائـه معجـزات    تى ندارد آه انبيا وقت خـود را صـرف  با توجه به نقش ياد شده براى اعجاز، ضرور

هنگـامى  . باشـند  هم براى همه اقشار جامعه بنمايند و نمايشگاه اعجـاز داشـته   پى در پى، آن
شـكاآان و ايجـاد اطمينـان     اتمام حجت براى دشمنان، رفع ترديد بـراى : آه هدف از اعجاز يعنى

 .د داشتبراى دوستان، تحقق يافت، تكرار آن ضرورتى نخواه
 حقيقت اعجاز

تـرين آنهـا    مهم هاى بسيارى را در اذهان ايجاد نموده است آه در اينجا به موضوع معجزه، سؤال
 :شويم آنيم و پاسخهاى مورد نظر در باره هر يك را متذآر مى اشاره مى

 توان گفت هر پديده خارق العاده و غير قابل تبيين بشرى معجزه است؟ آيا مى -١
است، به ايـن   العاده بودن آن هايى است آه فقط اولين خصوصيت آن خارق ويژگىمعجزه داراى 

اى است آه بر خلاف جريان عادى و عملكرد معهودقـوانين طبيعـى عمـل     معنا آه معجزه حادثه
علوم معمول تبيين بشـرى   همين ويژگى باعث شده است آه نتوان معجزه را به آمك. آند مى
 .آرد

آـه انبيـا    ست آه قابل تعليم و تعلم نيست و دانش يا مهارتى نيستدومين ويژگى معجزه آن ا
 .آن را از استادى بياموزند يا با ممارست و تمرين و رياضت حاصل شود

شـود و   نمـى  همراه است يعنى مغلـوب ديگـرى   »تحدى«سومين ويژگى معجزه آن است آه با 
متخصصـين امـر    مر بـه عهـده  تشخيص اين ا. را ايجاد آند آسى قادر نيست مخالف يا مشابه آن

غيـر متعـارف معمـول     آارهـاى . آنها بايد معلوم سازند آه اين پديده امرى بشرى نيسـت . است
زنى و احضار ارواح،تبيين طبيعـى و معقـول دارد    هيبنوتيزم، چشم ١٠٥همچون ادراآات فراحسى

، در حـالى  را ايجـاد آنـد   و هر انسان ديگرى قادر است در اثر تمـرين و آمـوزش، شـبيه ياضـد آن    
 . معجزه چنين نيست

ديگـران انجـام    آنچـه از طريـق  . مشخصه چهارم اعجاز اين است آه با ادعاى نبوت همراه اسـت 
العـاده اوليـاء الهـى نيـز بـاوجودى آـه        آارهـاى خـارق  . شود با چنين ادعايى همـراه نيسـت   مى

 .نامند مى»آرامت«گيرد  موضوع تعليمى نيست، ولى چون براى اثبات نبوت انجام نمى

                                                 
 .٦٥، ص١٣٦٥بهاءالدين خرمشاهى، جهان غيب و غيب جهان، انتشارات آيهان  ١٠٤
، )ديدن فرشـتگان يـا ارواح واشـباح   (، ديدن از وراى موانع و غيب بينى)انتقال فكر يا انديشه خونى(دورآگاهى   ١٠٥

  .راز شنوى از هاتف غيبى، استجابت دعا، تصرف در اشياء و تأثير از دور، غيبگويى



بـودن و   شـود و صـاحب آن بـه معجـزه     »ظـاهر «علاوه بر اين، معجزه چون براى مردم است بايد 
را  توانـد آن  اسـت و اومـى   »اوليـا «داشته باشد ولى آرامت مخصـوص   »يقين«صحت آن قطع و 

يـا ابـتلا، چـون     مطمئن نيست آنچه ظاهر شـده آرامـت اسـت    »ولى«. يا آشكار سازد »پنهان«
 .آرامات بت عارفان استمعروف است آه 

آند  شود معجزه غير قابل تبيين بشرى است اين سؤال را به ذهن متبادرمى اينكه گفته مى -٢
اى فاقـد   حادثه معتقد شد آه )عينى و همگانى(توان به نحو معقول آه، تحت چه شرايطى مى
 هرگونه تبيين بشرى است؟

فـرض اول اينكـه،معجزات    پـيش . يـل آـرد  توان با دو پيش فرض به دو سؤال تحل اين سؤال را مى
پـيش فـرض دوم   .يعنى بگوييم همه چيز جز معجزه داراى علـت اسـت  . استثناء در عليت است

خداونـد از سلسـله علـل و     اينكه، معجزات را فاقد علت طبيعى فرض آنيم و بگوئيم در معجزات
طبيعى غير معمـول  غيرطبيعى يا  معلول طبيعى عبور آرده است، بنابراين معجزات دارى عللى

تـوان بـدون علـت     شرايطى يك حادثه را مـى  در اينجا اين سؤال مطرح است آه تحت چه. است
 دانست؟ آيا چنين چيزى پذيرفتنى است؟

بـا پـيش    پس معجـزه . پيش فرض دوم معقول است چون پذيرش استثنا در عليت معقول نيست
ايـن  . اسـت  ولـى غيـر معمـول    فرض دوم سازگارتر است چراآه معجزات هم داراى علل طبيعى

براى بشر قابل فهم  علل توسط خداوند جرح و تعديل شده و تغيير يافته است و به همين جهت
 .افتاد اتفاق نمى آرد معجزه مطمئن هستيم آه اگر خدا چنين آارى نمى. و تبيين نيست

حـوادث   نقـواني . پس تفاوت معجزه با حوادث ديگر در ناشناخته بودن علـل آن بـراى بشـر اسـت    
انسـان   ١٠٦.نيسـت  طبيعى، چيزى جز نحوه تحقق موجودات در عالم واقع يا جريان بالفعل وقايع

مـادى ديگـر آـه جبـرى،      از طريق علوم بشرى تنها قادر است از رابطه يك پديده مادى بـا پديـده  
بنـابراين بشـر   . راتشـخيص دهـد   آمى، مادى و تخطى ناپذير است آگاه شـود و علـل تحقـق آن   

اطـلاع اسـت و    تحقق معجزه نيز بـى  ى براى شناخت رابطه مجرد با ماده ندارد از نحوهچون راه
 .معجزه براى او غير قابل تبيين است

 آيا معجزه يا استثناء در قوانين طبيعى ممكن است؟ -٣
بعـلاوه  .بهترين دليل بـر امكـان يـك چيـز وقـوع آن اسـت      : توان گفت در پاسخ به اين پرسش مى

ناشـناخته بـودن    صر به علل مادى آنها نيست، انكـار امكـان معجـزه، بـه دليـل     ها منح علل پديده
ما تا عالِم مطلق نباشيم دليل وصلاحيت آافى نداريم آـه  «. علل آن براى بشر، معقول نيست

قـوانين طبيعـت بشـماريم مگـر اينكـه       يك رويداد را هر قدر محيرالعقول و فوق عادى باشد خارق
ايم، چرا آه در  ايم و شناخته مو شكافته نين طبيعى جهان را مو بهمطمئن باشيم آه تمامى قوا

 ١٠٧».خبريم نهفته باشد آه از آن بى غير اين صورت ممكن است مشكل ما در قانونى
بعلاوه دليلى عقلى بر محال بودن اين حوادث و يا ناتوانى خداوند در ايـن مـوارد نيزوجـود نـدارد     

 .ان او در اين زمينه استبلكه قدرت نامتناهى خداوند گوياى تو
هاى ديگر نيزفعل الهى  ها دارد، چون پديده تفسير از معجزه چه تفاوتى با تفسير ديگر پديده -٤

آـه قـوانين    هستند؟ ممكن است بگوييم معجزه، فعـل غيـر متعـارف و مسـتقيم خداونـد اسـت      
دن بـاران در  باري ـ در ايـن صـورت  . طبيعى را نقـض آنـد و موجبـات حيـرت آدميـان را فـراهم سـازد       

هـم بايـد معجـزه تلقـى      تابستان يا تولد آودآى از مادرى آه احتمال باردارى وى متصور نيسـت 
تـوان معتقـد شـد آـه      مـى  پس تحت چه شرايطى به نحو معقول. شود، حال آنكه چنين نيست

خداونــد در تحقــق فــلان واقعــه خــاص مســتقيماً نقــش داشــته اســت؟ آيااصــولاً امكــان تصــرف  
 د در عالم طبيعت وجود دارد؟مستقيم خداون

يكى : جويند مؤمنان فقط به موارد استثنايى و خاص براى دخالت خداوند در طبيعت، استنادمى
دعـا آـه امكـان چنـين      در آنجا آه دخالت خداوند به نفع عمـوم مـردم باشـد همچـون اسـتجابت     

تعلـيم داده شـده   مـردم   دخالتى از طرف خداوند معقول است و مواردى از آن از طريـق انبيـا بـه   
بشـر نيـز، تأييـدى بـر ايـن امـر        وقوع استجابت دعا در طول تاريخ و تجربه روزمـره زنـدگى  . است
 .است

                                                 
، ١٣٧٦و، تهـران، مايكل پترسون و ديگران، عقل و اعتقادات دينى، احمـد نراقـى و ابـراهيم سـلطانى، طـرح ن ـ       ١٠٦
  .٢٩٠ص
  . ١٣، ص١٣٦٧خرمشاهى، انتشارات سروش، چاپ سوم، استيس، فلسفه و عرفان، بهاء الدين.ت.و  ١٠٧



در مورد دخالت مستقيم خداوند درحالـت دعـا فقـط    . مورد ديگر مربوط به تأييد رسالت انبياست
رد معجـزات  امـا در مـو   توان به طور معقول احتمال دخالت مستقيم خداوند را مطـرح سـاخت   مى

فعـل، فعـل مسـتقيم الهـى      آند آه ايـن  اينطور نيست، خداوند به پيامبرش اين يقين را القا مى
 .دانند اى را بشرى نمى است و مردم نيز جزماً چنين حادثه

موضـوعاتى   معجـزات . اخبار معجزه متكى بر شواهد شخصى افـراد در زمـان گذشـته اسـت     -٥
اين احتمال مطرح شـود   ممكن است. آزمون آن وجود ندارد تاريخى و تكرارناپذير هستند و امكان

پـس تحـت چـه    . انـد مـا رابفريبنـد    آه ناقلين دچار سوء فهم يا سوء برداشت شـده يـا خواسـته   
اى از وقـايع نامتعـارف    پـاره  معتقـد شـد آـه    )عينى و همگـانى (توان به نحو معقول شرايطى مى

 ١٠٨طور آه نقل شده واقعاً رخ داده است؟ همان
آه از قرائن و شواهداحراز آنيم آه  در صورتى. توان اعتماد آرد ه به همه وقايع تاريخى نمىالبت

خبر قصد فريب مردم را  اند يا راوى گوينده يا گويندگان خبر دچار سوء فهم يا سوء برداشت شده
. اخبـار تـاريخى اينگونـه نيسـت     آنكه همه حال. داشته است، به اخبار آنها اعتماد نخواهيم نمود

نشان از آن دارد آه اخبار معجزه انبيا  اخبار متواتر و موثق بعلاوه آثار و شواهد باقى مانده، همه
 .ناشى از سوء برداشت يا به انگيزه فريب نيست

 دلايل تفاوت معجزات
معجزات در هـر   مؤثر بودن. معجزات انبيا با زمان و مكان زيست و هدف آنان ارتباط مستقيم دارد

اگـر  . جامعـه ارتبـاط دارد   ها و تحـولات همـان   عرف، عادات، باورها، ارزشها و تخصصاى با  جامعه
آـافى بـراى تبيـين آن وجـود      اعجاز نبى از نظر مردم نامشخص، و مبهم باشد يعنى آارشـناس 

لازم را جهـت جلـب توجـه آنـان      اى براى مردم يـك جامعـه اهميـت    نداشته باشد يا چنين معجزه
هـا،   بنـابراين معجـزات بايـد جلـوه ارزش    .آيى لازم را نخواهنـد داشـت  نداشته باشد، معجزات آار

 .جامعه باشد ها و موضوعات حائز اهميت مردم يك تخصص
سـحر و جـادو    فن رايج در ميان مردم، عالمـان و روشـنفكران جامعـه    )ع(در زمان حضرت موسى

. ر گرفـت مورد توجه عموم مردم وسـاحران قـرا   )ع(بود؛ به همين جهت معجزات حضرت موسى
،مســتعمره يونــان، رونــق »شــام«، آــه علــم پزشــكى در منطقــه )ع(در زمــان حضــرت عيســى

 .بود جالب توجه بود آه نوعاً از امور پزشكى )ع(هاى حضرت عيسى داشت، معجزه
براى . ادبى بود)رسايى(و بلاغت )شيوايى(فرهنگ غالب در جامعه عرب قبل از اسلام فصاحت

تـرين معجـزه    مهـم  بنـابراين . خنورى بسـيار اهميـت داشـت   عرب، شيوايى و رسايى سخن و س
  ١٠٩.بود پيامبر اسلام بايد از همين جنس مى

تـرين   آهنـگ  تـرين و خـوش   ترين، خوش ترآيب قرآن آريم با شيواترين و زيباترين الفاظ، و سنجيده
فصـاحت و   طـورى آـه چنـين    شـد، بـه   آلام به همراه اسـتوارترين معنـا بـه مخاطـب منتقـل مـى      

بر جنبه ادبى،  قرآن آريم علاوه ١١٠.ساخت ، سخن شناسان و ادبيان را مبهوت خود مىبلاغتى
وحـى  . انگيـز اسـت   شـگفت  ١١١از اين حيث آه از جانب يك فرد درس نخوانده آورده شده اسـت 

آـه در نـزد هـيچ     )ص(پيـامبر  الهى، حتى با سخنان قبل از بعثـت يـا آـلام معمـول بعـد از بعثـت      
 ١١٢.اوت عمده داشتاديبى آموزش نديده بود تف

همـه   قرآن آه معجزه جاودانه پيامبر خـاتم اسـت عـلاوه اعجـاز در شـكل، بـه دليـل اينكـه بـراى         
. اى نيزمعجـزه اسـت   از حيث محتواى فكرى و انديشه١١٣زمانها و همه انسانها نازل شده است

بـه همـين جهـت    .اى از جنس انديشه و حقيقت مواجـه اسـت   انسان انديشمند امروز با معجزه
اى آـه در آن   اى از جنس آتاب، علم، انديشه است،انديشـه  ن مجيد از نظر محتوايى معجزهقرآ

                                                 
  .٢٩٣عقل و اعتقادات دينى، ص  ١٠٨
اقتربـت السـاعة و انشـق القمـر، و ان يـروا آيـة يعرضـواو        «: نيز تصـريح دارد » شق القمر«آريم به معجزه  قرآن  ١٠٩

  .٢و١ره قمر، آيهسو» .يقولوا سحر مستمر
قرآن آـريم   وليد بن مغيره، عتبة بن ربيعه و طفيل بن عمرو از ادباى معروف عصر نبوى بودند آه به اعجاز ادبى  ١١٠

شدند ولى با اين حال ازوحى الهى به حيرت و  محسوب مى) ص(اينان دشمنان سرسخت پيامبر. اعتراف داشتند
 .افتادند شگفتى مى

  .١٦سوره يونس، آيه  و ٤٨سوره عنكبوت، آيه   ١١١
  .٤٨سوره عنكبوت، آيه . ما آنت تتلوا من قبله من آتاب و لا تخطّه بيمينك اذاً لارتاب المبطلون  ١١٢
 .٥٢سوره قلم، آيه. و ما هو الا ذآر للعالمين  ١١٣



و چـون ناشـى از حـالات متغيـر بشرنيسـت در آن اختلافـى        ١١٤هيچ خطا و اشتباهى راه نـدارد 
معنـوى ضـرورى اسـت را در     اين آتاب تمام آنچه براى هدايت بشر به تعالى ١١٥.شود ديده نمى
قران آـريم، همـه     ١١٧.تضمين آرده است دم تحريف آن را در گستره زمانو خداوند ع ١١٦بر دارد،

اگر راسـت  : فرمايد آند و مى مقابله دعوت مى آسانى آه اعجاز قرآن را قبول نداشته باشند به
حتى يـك سـوره هـم مثـل قـرآن       ١١٩توانيدفقط ده سوره، اگر مى ١١٨گوييد مثل آن را بياوريد، مى

 ١٢٠.براى اثبات ادعاى شما آافى است
هاى  گزاف مالى و جانى را صـرف مبـارزه بـا قـرآن واسـلام       دشمنان اسلام آه همواره سرمايه

ورزيـده و   اى خواسـته شـده از طـرف قـرآن امتنـاع      انـد، از مقابلـه آلامـى و بيـانى انديشـه      آرده
قرآن حاوى حقايقى است آه براى بشـر انديشمندعصـر مـدنيت     ١٢١.اند همواره از آن سرباز زده

 ١٢٢∗. آشف نيستنيز قابل 
 

 اهداف انبيا
 

راه  بـا شـفاف شـدن ايـن موضـوع     . شناسى موضوع اهداف انبياست ترين موضوع نبى آليدى    
خاصى بـراى   انبيا نشانگر اهداف ١٢٣ميراث مشترك. آگاهى به مباحث ديگر هموارتر خواهد شد

آخـرت،  جهـان   ، بيـان نعـم  ١٢٦دعوت به خـدا  ١٢٥تطهير، ١٢٤تعليم آتاب و حكمت، تزآيه،. آنهاست
و نهـى از منكـر،    امـر بـه معـروف    ١٢٨حل اختلافات، ١٢٧انذار و تبشير، ارائه الگوى عملى زندگى،

حلال آردن طيبات و حرام ساختن زشتيها و خبائث، باز آردن غل وزنجير جهـل و خرافـات و آزاد   

                                                 
 .٤٢سوره فصلت، آيه. انه آتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه  ١١٤
  .٨٢سوره نساء، آيه . ن و لو آان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً آثيراافلايتدبرون القرآ  ١١٥
 .٨٩سوره نحل، آيه... ء و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شى  ١١٦
  .٩سوره حجر، آيه  ١١٧
  .٣٤سوره طور، آيه. فليأتوا بحديث مثله ان آانوا صادقين  ١١٨
 .١٦سوره هود،آيه. تطعتم من دون اللّه ان آنتم صادقينقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من اس  ١١٩
. صادقين و ان آنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءآم من دون االله ان آنتم  ١٢٠

  .٢٣سوره بقره، آيه
و ما  فيل ما الفيلال«: اى به نام فيل، به اين مضمون ساخته است مسيلمه آذاب، براى معارضه با قرآن، سوره ١٢١

گفته شده است آه ابن ابى العوجاءو ابن مقفع . ١� ٦٨الميزان، ج» ادراك ما الفيل، له ذنب وبيل و خرطوم طويل
هـايى   يـك سـال سـوره    تصـميم گرفتنـد در عـرض   ) ع(و ابو شاآر يصانى و عبدالمللك بصرى ادباى عصر امام صادق

آه جلسه سالانه آنها را ) ع(صادق امام. وفقيتى آسب نكردندشبيه قران فراهم آورند ولى پس ازيك سال هيچ م
اجتمعت الانس و الجن على ان يـأتوا بمثـل هـذا     قل لئن: در مسجد حرام مشاهده فرمود، در آنار آنها آمده فرمود

 .)تفسير نور الثقلين، ذيل آيه مذآور.(القرآن لا يأتون بمثله و لو آان بعضهم لبعض ظهيرا
 :بينديشيم به اين سؤالها  ∗

 شود؟ چگونه معجزه باعث اتمام حجت، رفع شك و اطمينان براى غير عصر پيامبر مى) الف
 شود؟ قانون عليت در معجزات چگونه توجيه مى) ب
 آيا تصرف و دخالت خداوند در روند مخالف خلقت ممكن است؟ چرا؟) ج
 شود؟ ه قابل اثبات مىاند يا عرب نيستنذ چگون معجزات براى مردمى آه پيامبر را نديده) د
 توان مطمئن شد چيزى معجزه است؟ از آجا مى) ه
  ارتباط معجزات با شرايط عينى و ذهنى زيستگاه انبيا چگونه است؟) و
 آيا فقط قرآن جاودانه است؟) ز
  قرآن آريم از چه جهاتى معجزه است؟) ح

وآـذالك  ./ ٤٩سـوره هـود، آيـه   . قبـل هـذا   تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما آنت تعلمها انـت و لا قومـك مـن     ١٢٢
  .٥٢سوره شورى، آيه. اوحينا اليك روحاً من ارنا ما آنت تدرى ما الكتب و لا الايمان

 .٢٨٥سوره بقره، آيه. لانفرق بين احد من رسله  ١٢٣
نوا مـن  آـا  هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزآيهم و يعلمهـم الكتـاب و الحكمـة و ان     ١٢٤

  .٢سوره جمعه، آيه. قبل لفى ظلالٍ مبين
 .١٠٣سوره توبه، آيه. خذ من اموالهم صدقةٌ تطهرُهم و تزآيهم بها  ١٢٥
 .٢٥سوره انبياء، آيه . ما ارسلنا من قبلك من رسولٍ الا نوحى اليه اَنَهُ لا اله الا انا فأعبدون  ١٢٦
-٤٥سـوره احـزاب، آيـه   . و داعياً الى اللّه باذنه و سراجاً منيرا يا ايها النبى انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً  ١٢٧
 .٢١سوره احزاب، آيه . لقد آان لكم فى رسول اللّه اسوة حسنة./ ٤٦
  .٢١٣سوره بقره، آيه  ١٢٨



 ١٣٠هـدايت بـه نـورو دور سـاختن از ظلمـات،      ١٢٩عـدالتى،  سازى مردم از بند ظلم و سـتم و بـى  
 ١٣٣فراگيرسازى عدل و قسط در بين مردم ١٣٢يادآورى و احياء فطرت انسانى، ١٣١ى،حيات بخش

 .هايى از آنهاست نمونه ١٣٤و غلبه بر راهبردهاى باطل
بـراى آـاربردى    آنچـه . گيرنـد  اين اهداف در عرض يكديگر نيستند، بلكه در طول يكـديگر قـرار مـى   

شـود، ايـن اسـت آـه      آن توجهشناسى و مدلگيرى از انبيا مهم است و بايد به  آردن بحث نبى
بـه  . آنهـا آـدام اسـت    تـرين  انـد و نهـايى   اين اهداف نسبت به يكديگر، به چه ترتيبى قـرار گرفتـه  

شـود و نهايتـاً انبيـا درصـدد تحقـق چـه چيـزى         عبارت ديگر اين اهداف متعدد به آجـا خـتم مـى   
 .هستند

تيم دقـت شـودمتوجه   اگر به اهداف فـوق بـر مبنـاى آنچـه در بحـث ضـرورت نبـوت بـه آن پـرداخ         
خاصـى   اولاً اهـداف يـاد شـده بـا توجـه بـه انتظـار بشـر از ديـن و انبيـا معنـاى           : خواهيم شد آه

مـؤخر، برخـى    ثانياً اين اهـداف برخـى مقـدم و برخـى    . يابند و در همان محدوده آاربرد دارند مى
 .اصلى و برخى فرعى، بعضى ذاتى و بعضى عَرَضى هستند

 »غيبـى معنـوى  «و »مشـهود دنيـوى  «توان به دو هدف  شده را مىبر همين اساس اهداف ياد 
هدف مشهود انبيا عادل و مقسط سـازى مـردم اسـت و هـدف غيرمشـهود و غيبـى       . برگرداند

آداميك از آنهـا اصـلى و ذاتـى     اينكه. آنان، يكى سعادت اُخروى و ديگرى تقرب به خداوند است
 ١٣٥.مطرح ساخت توان دين و آدام فرعى و عرضى است، چهار نظريه را مى

تـأمين   اول اينكه انبيا را دو هدفى بـدانيم و معتقـد گـرديم آنهـا بـه صـورت مسـتقل هـم در پـى         
سعادت دنيا از طريق قسط و عدل هستند و هم خواهان تأمين سـعادت اخـروى ازراه دعـوت و    

دنيـوى   آردن نيازهاى به عبارتى ديگر انبيا براى تأمين. نزديك ساختن انسان به خداوند هستند
 .اند و معنوى آدميان مبعوث شده

جهـت ايـن    دوم اينكه دين براى عدل و قسط آمده است و اگر صحبت از قيامـت و خداسـت، بـه   
آنچـه  . است آه مردم از خدا و قيامت بترسند و به وظائف قانونى و اجتماعى خودعمـل نماينـد  

 .مهم است آن است آه عدالت اجتماعى برپا شود
بـراى   سط براى رغبت مردم به خـدا و ديـن خداسـت، اينهـا ابـزار مناسـبى      سوم اينكه عدل و ق

مـادى را   جهت دادن قلـوب عامـه مـردم بـه انبيـا و معنويـت اسـت چـون عمـوم مـردم تـا جاذبـه            
اسـتفاده از ايـن ابـزار     اما خواص و انديشمندان بـدون . شوند احساس نكنند طالب معنويات نمى

آنان بـه ظـواهر و ماديـات     آنند چرا آه ى است را طى مىگرايى يا خداگراي هدف اديان آه آخرت
حقيقت هستند آه حيات جـاودان   اعتنا بوده و بدون اعتنا به پوسته شريعت در طريق آسب بى

 .آخرت و قرب حضرت دوست در آنجاست
چهارم اينكه هدف اصلى انبيا دعـوت بـه خـدا و تقـرب بـه اوسـت ولـى ايـن مهـم تنهـا ازآانـال            

سّر است و رسيدن به سعادت اخروى نيز بدون عمـل صـالح وتقـوا در دنيـا و     سعادت اخروى مي
بنابراين دنيا ابزار . پذيرنيست تلاش در تحقق قسط و عدل اجتماعى، در متن حيات مادى امكان

عادلانه شاآله و شخصيت فـردى   لازم آسب سعادت و معنويت است و تنها از راه دنيا و اصلاح
آه هدف اصلى انبياست تحقـق خواهـد    عادت اُخروى و قرب الهىو اجتماعى خود و جامعه، س

 .يافت
اول نوعى  نگرش: نويسد شهيد مطهرى در يك ارزيابى نسبت به هر يك از چهار نظريه فوق مى

آل و  تـوان بـراى انسـان دو يـا چنـد هـدف وايـده        شرك اسـت چـون طبـق نگـرش توحيـدى نمـى      
ارض اهـداف بـا يكـديگر ناچـارخواهيم بـود آـه       الغصوى مستقل در نظر گرفت، چراآه در تع غايت

 . يكى را بر ديگرى ترجيح دهيم

                                                 
اصـرهم و   يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحـل لهـم الطيبـات و يحـرم علـيهم الخبائـث و يضـع عـنهم          ١٢٩

  .١٥٧سوره اعراف، آيه . نت عليهمالاغلال التى آا
  .٥سوره ابراهيم، آيه . اخرج قومك من الظلمات الى النور  ١٣٠
  .٢٤سوره انفال، آيه. يا ايها الذين آمنوا استجيبوا للّه و للرسول اذا دعاآم لما يحييكم  ١٣١
  .٢١سوره غاشيه، آيه. فذآِّر انما انت مذآِّر  ١٣٢
فـاذا جـآء   ./٢٥سوره حديد، آيه. ا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسطلقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلن  ١٣٣

 .٤٧سوره يونس، آيه. رسولهم قُضى بينهم بالقسط و هم لا يظلمون
  .٣٣سوره توبه،آيه. هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين آله و لو آره المشرآون  ١٣٤
  .٣٩، ص١٣٥٧نتشارات صدرا، مرتضى مطهرى، وحى و نبوت، ا  ١٣٥



تأمين نيازهاى  اين نگرش خدا و قيامت را ابزارى براى. گرايى و نوعى آفر است نگرش دوم ماده
آن دو مســاوى  آنــد و بــود و نبــود خــدا و آخــرت، يــا حقيقــى و تــوهمى بــودن دنيــوى تلقــى مــى

اصـلى يعنـى دنيـا و     ريان، آنها تنها ابزارهاى مفيد براى تـأمين هـدف  داند، چون از نظر اين ج مى
اجتمـاعى بـدون انبيـا هـم فـراهم       در اين صورت اگر امكان اجراى عدالت. اجراى عدالت هستند

اصل پذيرفته شـده مـا در بحـث ضـرورت      شد، غرض حاصل است و اين با نياز دائمى به انبيا آه
 .نبوت بود منافات دارد

سوم اين است آه خطابات خداوند و اوامر و نواهى الهى در امور مربوطبه عـدالت   لازمه نگرش
. قائـل نباشـيم   فردى و اجتماعى، براى خواص، لغو باشد و براى بشـر مسـئوليتى ايـن جهـانى    

انبيـا مغـايرت    هـاى  آند آـه بـا آمـوزه    اين نگرش گسستى عميق بين دنيا و عالم غيب ايجاد مى
 .دارد

الت اجتمـاعى مقدمـه لازم و ضـرورى بلكـه عـين توحيـد اسـت وعبوديـت         در نگرش چهـارم عـد  
رفتارهـاى اجتمـاعى    داند بـه  خداوند را به همان اندازه آه منوط به رفتارهاى فردى موحدانه مى

 .آند مربوط مى
توحيـد  . شـود  نمـى  توحيد، فقط به توحيد نظرى و توحيد عملـى فـردى خلاصـه   : توحيد و عدالت

هاست قابل حذف از زنـدگى   امين عادلانه خداوند در ارتباط با ديگرانساناجتماعى آه اجراى فر
اجتماعى و انجام وظايف اجتماعى آه خداونـد   اصولاً بدون توحيد عملى ١٣٦.پيروان اديان نيست

نخواهد شد و تقرب آامل و بندگى تام و اختيـارى آـه    مقرر فرموده است سعادت اخروى تأمين
 ١٣٧.تحقق نخواهد بست هدف خلقت انسان است، صورتِ

زودگذر خـود را   وظيفه انبيا فراهم نمودن بستر مناسب براى مؤمنين در دنياست تا آنها مطالبات
انبيـا در صـدد   . در خدمت عقل و عقـل را در خـدمت سـعادت اخـروى و قـرب الـى االله قراردهنـد       
ط و گفتگـويى  هستند آه انسان را از اسـارت بـدن، زبـان، جامعـه و تـاريخ آزاد سـازند ودر ارتبـا       

 .عاقلانه و عاشقانه با خداوند انسان معنوى را قوام بخشند
خميرمايه اين انسانيت و اين خلافت الهى فقط در زمين و آن هـم بـا واآنشـهاى متعددانسـان     

هـا،   رفتارهاى فردى و اجتماعى بـا انگيـزه و محوريـت مبـدأ و معـاد و آزادانسـان      . يابد تحقق مى
اسـت آـه آزادى    توان آزاد زيست، ايـن عـدالت   با ظلم نمى. يت استسنگ بنا و ملات اين معنو

اين رحمـت،مهر، احسـان، فـداآارى،    . دهد آورد و انسان را در آستان آن ذات فراگير قرار مى مى
سـخن بـا يگانـه عـالم و آـانون       است آه انسان را هم...گذشت، وفا، صداقت، بخشش، حلم و

 .سازد معنويت هستى مى
اسـت   عام آن آه در مقابل ظلم به معناى عام آن قرار دارد، در اسـلام روحـى  عدالت به معناى 

. شـود  مـى  آه دين خدا و ارتباط با خدا به آن زنده اسـت و صـراط مسـتقيم بـه وسـيله آن طـى      
عدالت زيباترين حقيقت اخلاقى ملموس يا محسوس اديان است آه اگر نبود،رغبتى به ديـن و  

 .بودخدا و انجام فرامين الهى نيز ن
عدالت اعم است از عدالت فـردى آـه شـامل نگـرش معقـول و آزاد بـه خداونـد و رفتامنصـفانه         

عــدالت  نســبت بــه بنــدگان خداســت و عــدالت اجتمــاعى آــه مفهــوم آن در هــر عصــر شــامل   
 .اقتصادى، سياسى و فرهنگى است
عـدالت در   طالـب  آنـان . آننـد  تابند و آن را ظلـم تلقـى مـى    انبيا توزيع غير عادلانه ثروت را برنمى

 . توليد، توزيع  و مصرف هستند
خاص و بدون  اى در نگاه آنان تصاحب انحصارى قدرت سياسى و حقوق اجتماعى در دست عده

انبيـا خواهـان   . اسـت  شايستگى لازم با عدالت اجتماعى و سياسى مورد نظـر آنـان در تنـافى   
گانى بر سـاخت قـدرت   هم و نظارت »بيعت«حق مشارآت همگانى در قدرت سياسى بوسيله 

ــر   «بوســيله  ــى از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــدرت   »ام ــه ق ــع عادلان ــا    و توزي سياســى متناســب ب
 .ها و اعطاى حقوق انسانى برابر به همه هستند شايستگى

عــدالت فرهنگــى و اخلاقــى انبيــا معطــوف بــه زدودن زنجيرهــاى جهــل و خرافــات ومناســبات و  
در آسب حقيقت  ه فرهنگ، دانش و آزادى همگانىتوزيع عادلان. باورهاى ظالمانه سنتى است

                                                 
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى آلمةٍ سواءٍ بيننا و بينكم الا نعبدَ الا اللّه و لا نشرك به شيئاً و لا يتخذَبعضناً بعضـاً    ١٣٦

  .٦٤عمران، آيه سوره ال. ارباباً من دون اللّه
  .٥٦سوره ذاريات، آيه. ما خلقت الجن و الانس الاّ ليعبدون  ١٣٧



ديگر انبيا بوده اسـت آـه    ها و انتقال آن به ديگران و رفع موانع انديشه آزاد از اولويتهاى و آگاهى
 .نشانگر زيربنايى بودن عدالت فرهنگى است

اسـت آـه    مسئوليت تحقق عدالت و تأمين آن، نه فقط متوجه انبيا بلكه مربوط به همه آسانى
اسـت آـه    چـه شـده  : فرمايـد  قرآن آـريم مـى  . اند دالت اجتماعى را همچون انبيا نشانه گرفتهع

 ∗١٣٨.آنيد شما در راه خدا و در راه مستضعفين تلاش نمى
 

 ويژگيهاى انبيا
 

توانـد از   تحقق بخشيدن به اهـداف يـاد شـده آـار هـر آـس نيسـت بلكـه تنهـا آسـى مـى               
. هـاى سـنگين باشـد    ايى متناسـب بـا ايـن مسـئوليت    ه ـ اين مهم برآيد آـه داراى ويژگـى   عهده
 :آند هاى انبيا الهى را چنين بيان مى آريم مشخصه قرآن
در گذشـته، رهبـران و طبقـه حـاآم همـواره بـراى خـود خصوصـيت غيربشـرى و          : بشر بودن -١

شدند تا به اين وسيله از سادگى و احساسـات مـذهبى مـردم سوءاسـتفاده      الوهى قائل مى
با ايـن ذهنيـت    فاصله خيالى آه ١٣٩.تر برآورده سازند ين طريق مطامع خويش را راحتآنند و از ا
رسـيدن آنهـا بـه     آـرد آـه بـراى    شد بين مردم و طبقه حاآم شكافى عميق ايجاد مى ايجاد مى

فقطمشخصه شاهان بـود و   »فرّايزدى«در ايران قديم . مقاصد استكبارى و استثمارى مفيد بود
شـد   شدند و تصـور مـى   مى هاى الوهى پنداشته شاهان داراى مشخصهدر روم و مصر قديم پاد

 .آه از قدرت ماورايى و آاريزمايى برخوردارند
شـد تـا    آم به شكل فرهنگ در آمـد و باعـث   گرايى آدمى، آم اين آموزه به همراه روحيه قهرمان

نتيجـه ايـن   . دمردم نيز رهبران و شخصيتهاى مورد علاقه خود را با خاصيتى ماورايى در نظرآورن
ها، تحريف اديان، استكبارها،استثمارها و اسـتبدادها   ها، انحراف پرستى گرايى انواع بت قهرمان

 )ع(دربين مسيحيون و علـى  )ع(و عيسى مسيح )ع(جنبه الوهى بخشيدن به امثال مريم. بود
 .هايى از اين تحريف است در بين برخى از مسلمان نمونه

امـت را بـر    خواهد نقش تربيـت  يم در تبليغ بشر بودن انبيا آه مىرغم اين فرهنگ، قرآن آر على
و  ١٤١آنـد  مـى  پيامبران را از جنس خود مـردم معرفـى   ١٤٠.عهده داشته باشند تأآيد و اصرار دارد

هـاى يـاد شـده،     زمينـه  اين تبليغ باپيش ١٤٢.آند انبيا را نيز موظف به تبليغ بشر بودن خويش مى
 ١٤٣.شد ىباعث برانگيخته شدن تعجب مردم م

در فرهنگ قرآنى، انبيا همچون مـردم و حتـى قبـل از آنـان، مكلـف بـه همـه قـوانين وتكـاليفى          
آننــد و حتــى بــه دليــل مــوقعيتى آــه دارنــدتكاليف و   هســتند آــه از جانــب خداونــد تبليــغ مــى 

 .تر است هاى آنان بسيار سنگين مسئوليت

                                                 
 .٧٥سوره نساء، آيه. لا تقاتلون فى سبيل االله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان و ما لكم ١٣٨

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 چرا هدايت تشريعى خداوند منحصر به ارسال رسولان از جنس بشر شد؟) الف
 آورد؟ چرا؟ بار مى اى چه مشكلى به نبودن نبى در جامعه) ب
 م و رسول از نظر اهميت و وظيفه چيست؟تفاوت ولى، نبى، اما) ج
 مشخصات انبيا اولوالعزم چيست؟) د
 آيا براى خداوند خلقت ممتاز انبيا رواست؟ چرا؟) ه
 پذير است؟ اجراى اهداف متكثر براى انبيا چگونه امكان) و
 تفاوت ديدگاه سه و چهار از جهت اولويت اهداف چيست؟) ز
 هاى چهارگانه ياد شده چيست؟ از ديدگاهآثار و لوازم عملى و نظرى هر يك ) ح
  توان در نظر گرفت؟ براى توحيد چه مراتبى مى) ط
عمران،  ال سوره. ما آان لبشر ان يؤتيه اللّه الكتاب و الحكم و النبوة ثم يقول للناس آونوا عباداً لى من دون االله ١٣٩
  .٧٩آيه
  .١٢٨سوره توبه، آيه. لقد جاءآم رسولٌ من انفسكم  ١٤٠
 .١٦٤سوره آل عمران، آيه. منّ اللّه على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهملقد   ١٤١
. ٥٠انعـام، ./الـىّ  قل لا اقول لكم عندى خزائن اللّه و لا اعلم الغيب و لا اقول لكم انى ملك ان اتبع الا ما يوحى  ١٤٢

  .١١سوره ابراهيم، آيه. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشرٌ مثلكم
  .٩٤سوره اسراء، آيه. الناس ان يؤمنوا اذا جائهم الهدى الا ان قالوا اَ بعث اللّه بشراً رسولاًو ما منع   ١٤٣



الگـوگيرى از آنهـاافزايش   طبيعى است هر چه حالت بشـرى اوليـاء الهـى بيشـتر باشـد امكـان       
بـودن آن مقـام و    هاى غيربشرى آنان تأآيد شود در دسـترس  يابد، به عكس هر چه بر جنبه مى

 .تر خواهد شد معنويت آمتر و امكان الگوگيرى از آنان ضعيف
اند وبه شـدت   آرده انبيا هميشه خود را به عنوان موجودات بشرى و قابل الگوگيرى معرفى مى

 )ص(پيامبر اسـلام .دانستند حفظ حالت انسانى و مبارزه با اين نوع از شرك مى خود را مقيد به
در قضيه قائل شدن ارتباط بين مـرگ فرزنـدش، ابـراهيم و خورشـيدگرفتگى، توسـط مـردم، بـه        

در مقابل غلوآنندگان بـا   )ع(اطهار ائمه. شدت واآنش نشان داد و چنين ارتباطاتى را انكار نمود
بـا ايـن حـال معلـوم نيسـت بـا چـه        .دادنـد  و حتى فتـوا بـه آفـر آنـان مـى     ايستادند  قاطعيت مى

ــوجيهى عــده ــامبر  ت ــدان )ص(اى آــه مــدعى پيــروى از پي ــد   و خان مطهــر او هســتند، اصــرار دارن
 .برسانند هاى غيربشرى را براى آنان همچنان به اثبات ويژگى

فى نـدارد قادرنيسـت   آسى آه خود راهى را نرفته است و از آن اطـلاع آـا  : يافتگى هدايت - ٢
تواند مردم را هدايت آندآه خـود قـبلاً    ديگران را به آن مسير راهنمايى آند، بنابراين آسى مى

هاى مسيرآگاه باشد و به آن  به پيچ و خم و دشوارى. راه را طى آرده و به مقصد رسيده باشد
 .ر مدعايش باشدآرد اوگواه ب اهداف و مقاصد به عنوان مصلحت امت باور داشته باشد و عمل

بر خلاف بسيارى از مصلحين و دانشمندان آه ممكن اسـت نسـبت بـه مصـالح جامعـه بـادلى       
هـاى خـويش يقـين نداشـته باشـند، انبيـا، از درجـه يقـين واطمينـان           لرزان نظر دهند و به گفته

راى نيسـتند، لـذا ب ـ   بالايى برخوردارند و به راه خود شك و ترديد ندارنـد و بـراى پيمـودن آن دودل   
برخوردارنـد و در زنـدگى آنهـا جـز      تحقق هدف؛ از شهامت، قاطعيت، فداآارى و عشقى عميـق 

 ١٤٤.شود خداجويى و خداگويى ديده نمى
شـود، بطـورى آـه درانجـام      هدايت يافتگى انبيا باعث خلـوص عجيبـى در انبيـا مـى    : خلوص -٣

عـى وشخصـى خـود    وظيفه، رضاى خداوند را با رضايت هيچ آس و هيچ چيز حتى تمايلات طبي
بـين انبيـا و ديگـر     اين مشخصه مهم توحيدى حد فاصل اصـلى قابـل مشـاهده   . آنند عوض نمى

. انـد  مـادى نداشـته   دادند هيچ گونه توقـع  انبيا براى آارى آه انجام مى. رهبران اجتماعى است
طمـع   ترسيدند و نه نه اززجر مى. انگيزه رفتار آنان نه آسب منفعت و نه دفع مضرت از خود بود

 .اجر داشتند
آنهــا بــر ايــن مهــم تأآيــد داشــتند  ١٤٥.مــزد و رايگــان بــود شــعار مشــترك همــه انبيــا خــدمت بــى

شـددر   اين خصوصيت باعث مـى . گونه پاداشى ندارند گفتند براى تلاشهايشان انتظار هيچ ومى
همچـون   العـاده ايجـاد شـود و دعـوت انبيـا در ديـد مـردم از حالـت يـك شـغل           آنان قاطعيتى فوق

هاى ديگر، متمايز شود و آنان با هـيچ تهديـد و تطميعـى متزلـزل نشـوندبه همـين جهـت         غلش
اگـر خورشـيد را در   :فرمـود  آـرد و مـى   پيشنهادهاى قريش را با قاطعيت رد مـى  )ص(پيامبر اآرم

 .ايستم دست راست و ماه را در دست چپ من قرار دهيد، از راهم بازنمى
شـناس و   ت آـه زمـان شـناس، روش شـناس، موقـع     رهبرى موفق از آن آسى اس: بصيرت -٤

. حسـاب وبرنامـه نيسـت    نبوت امر بـى . مردم شناس و به تعبير قرآن بصير و داراى بينش باشد
. غيبى انبيا خود باشـد  قرار هم نيست آه پيامبر آار خود را با معجزه پيش ببرد و خداوند مجرى

ورد نظرنداشـته باشـد، صـلاحيت    بنابراين تا آسى بيـنش و آگـاهى آـافى در انجـام مقاصـد م ـ     
بگو اين راه من است و : فرمايد مى خداوند خطاب به پيامبرش. رسالت و امامت پيدا نخواهد آرد
 ١٤٦.آنم من با بصيرت اين راه را طى مى

چنين شخصى نبايـداز هـر   . برخورد هدايتى انبيا بايد منطقى و ارزشى باشد: منطقى بودن -٥
قرآن آريم سه نوع برخورداساسى بـراى  . اهداف خود سود ببردابزار و روشى براى رسيدن به 

 ١٤٧.نيكوترين جدل -٣موعظه نيك -٢آميز،  برخورد حكمت -١: آند دعوت را، گوشزد مى
ترين شـيوه   انبيا، اولين وعمده. حكمت سخن استوار، قاطع، مستدل و مطابق با واقع است -١

 .برخوردشان با ديگران بر مبناى حكمت بود

                                                 
 . ٣٥سوره يونس، آيه. افمن يهدى الى الحق، احق ان يتبع امن لايهدى الا ان يهدى  ١٤٤
 .١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠سوره شعراء، آيات. العالمين ما اسئلكم عليه من اجر انَّ اجرى الا على رب  ١٤٥
  . ١٠٨سوره يوسف، آيه. قل هذه سبيلى ادعو الى االله على بصيرة  ١٤٦
  .١٢٥سوره نحل، آيه . ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتى هى احسن  ١٤٧



انبيـا   هـدف . سـازد  ر حكيمانه، برخـورد عـاطفى و دوسـتانه انسـان را هـم حكيمانـه مـى       رفتا -٢
اسـت، نـه    بنابراين موعظـه انبيـا نيـك و ارزشـى    . مقدس است، روش آنها نيز بايد مقدس باشد

 .برخورد عاطفى مزورانه آه شيوه سياستمداران فرصت طلب است
ــه  -٣ ــه مكالم ــدل ب ــانع ســا    اى اطــلاق مــى  ج ــراى ق ــه ب ــل اســتفاده  شــود آ ختن طــرف مقاب

ــورد      .شــود ــرين روش آن را م ــا بهت ــد ب ــامبران حكــيم در صــورت اســتفاده از شــيوه جــدل، باي پي
پيـــامبرى آـــه بـــراى اخـــلاق مبعـــوث . قـــرار دهنـــد آـــه در آن شـــائبه تزويـــر نباشـــد اســـتفاده

برخورهاى غيرمنطقى و غيراخلاقى مـانع  . تواند رفتارى غير اخلاقى داشته باشد شودنمى مى
مندى مـردم از هـدايت الهـى را بامشـكل      نزديكى مردم به انبيا خواهد شد و اين موضوع بهرهاز

 .آند مواجه مى
احتيـاط را   ترين امور خود بـه ديگـران بيشـترين    مردمى آه در سپردن پول يا ساده: امين بودن -٦

صـلحى را  تـا مُ  مـردم . تر، راحت به آسى اطمينان نخواهنـد آـرد   دهند، در امور مهم به خرج مى
هـاى سـال آزمـايش و بـه درسـتكارى وى اطمينـان حاصـل نكننـد، حاضـرنخواهند شـد تـا             سال

 .سرنوشت دنيا و آخرت خود را به وى بسپارند
با توجه به اين واقعيت، خداوند فقط هنگامى آه درستكارى و امانت را در آسـى ببينـداو را بـه    

رسـانى مطمـئن    پيـام  خصى نه براىپيامبرى مبعوث خواهد ساخت در غير اين صورت، چنين ش
قرآن آريم برامين بودن انبيـا تأآيـد دارد و   . تواند اعتماد مردم را به خود جلب آند است و نه مى

، قبل از بعثت در جامعه )ص(اسلام پيامبر مكرم ١٤٨.آند هاى انبيا اعلام مى را يكى از شاخص آن
ف بـه ايـن خصوصـيت رسـول     خود ملقـب بـه امـين بـود و حتـى دشـمنان او پـس ازبعثـت معتـر         

 .سپردند مى بودند و امانتهاى خود را به وى )ص(خدا
و زبـان   ترين و بهترين راههاى برقرارى ارتباط بـا مـردم، آـلام    يكى از مهم: تكلم به زبان مردم -٧

آن قـوم يـا    زبان هر قوم شامل لغات و اصطلاحاتى است آـه بـا آداب و رسـوم و فرهنـگ    . است
زبـان، انديشـه و   .آند روانى خاصى در مردم ايجاد مى-و تاثيرات روحى جامعه اجين شده است

وسيله براى ارتباط با قلـب   رهبران اجتماعى از اين. سازد قلب شنوندگان را مجذوب گوينده مى
 .آنند برند و مردم را بسيج مى و روح مردم بهره مى

توانـد، عملاًرهبـرى يـك     نمـى  بنابراين يك نفر از يك قوم يا ملت، با يك پيشينه فرهنگى متفـاوت 
شـعر حـافظ بـه يـك      به عنوان مثـال بـا ترجمـه   . قوم ديگر آه زبان متفاوتى دارند را بر عهده گيرد

توان محتوا و تأثيرات روحى آلمات را آه ناشى ازپيشينه فرهنگى ادب ايرانـى   زبان بيگانه نمى
تواند مـردم را تحـت تـأثير     يگر نمىد است دقيقاً به آنان منتقل آرد، به همين دليل رهبر با زبانى

 .خود قرار دهد
هاى روان وروشن  زبان مردم همان گزاره ١٤٩.گويند به همين جهت انبيا به زبان مردم سخن مى

توصـيف   قران آريم زبـان انبيـا را زبـان مبـين و روشـن مـردم      . و قابل فهم براى عموم مردم است
 .اميانه سخن گفتن استبايد توجه داشت آه مبين بودن غير از ع ١٥٠.آند مى

آننـد، بـاآلامى    اند و درد مردم را به خوبى حس مى انبيا، همانگونه آه از متن مردم برخواسته
 .آنند برخواسته از اين احساس با مردم ارتباطى تنگاتنگ پيدا مى

عادى فهـم   يكى از تفاوتهاى مهم دانشمندان و انبيا همين است آه سخن دانشمندان را مردم
. فهـم اسـت   هـاى مـردم از دانشـمند تـا افـراد بيسـواد قابـل        اما سخن انبيا براى توده آنند نمى

آسى آه از مردم ببرد و درد و فرهنگ مردم را نداند، قدرت برقرارى ارتباط باآنان و رهبـرى آنـان   
 .را نخواهند داشت

يتـاًملى  رهبران اجتماعى غالباً هدفهاى شخصى، طبقـاتى، نـژادى و يـا نها   : علاقه به مردم -٧
انسـان بـا    آنند و همّ و غمّى جـز هـدايت   هاى آاملاً انسانى را تعقيب مى دارند ولى انبيا هدف

نيسـت،   براى آنهـا جـنس، سـن و طبقـه اجتمـاعى مهـم      . هر قوميت، نژاد و جنسيتى را ندارند
ورزنـد و   مى انبيا به هدايت مردم عشق. آنچه براى آنان مهم است آمال معنوى انسانى است

هــدايت ملــت و  حــريص بــودن بــراى ١٥١.تعبيــر قــرآن آــريم بــر هــدايت مــردم حــريص هســتندبــه 

                                                 
  .١٧٩،١٦٤،١٤٤،١٢٦،١٠٨سوره شعراء، آيات . انى لكم رسولٌ امين  ١٤٨
  .٤سوره ابراهيم، آيه. ه ليبين لهمو ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم  ١٤٩
  .١٠٣سوره نحل، آيه. هذا لسانٌ عربىٌ مبين  ١٥٠
  .١٢٨سوره توبه، آيه. لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم  ١٥١



سازندگى انسان و جامعه انسانى نه تنها زشت نيست بلكه بسيار شايسته ومطلـوب اسـت   
 .شود و خود اوج تعالى محسوب مى

بـراى تعـالى انسـان و تحقـق هـدفهاى هدايتگرانـه خـود شـب وروز          )ص(پيامبر گرامـى اسـلام  
نزديك است از غـم و دردمـردم، خـود را    : ناخت به طورى آه خداوند خطاب به وى فرمودش نمى

 ١٥٢.به آشتن دهى و به هلاآت بكشانى
. اسـت  اصل در جامعه دينـى بـر جـذب، احتـرام، دوسـتى، محبـت و رحمـت       : جاذبه و دافعه - ٨

جامعـه و   آننـد، بـراى نگهـدارى و حفظكيـان     پيامبران همانطور آه براى هدايت مردم تلاش مى
احتـرام و محبـت و    آننـد و تـلاش دارنـد تـا نهايـت      نيروهاى مـؤمن نيـز احسـاس مسـئوليت مـى     

همـين جاذبـه    ١٥٤.اسـت  بيان و رفتار انبيا گوياى اين حقيقـت  ١٥٣.قدرشناسى را از مردم بنمايند
انگيز، معاند،مخالف شود و مخالف، منتقـد   منطقى و قوى بود آه باعث شد با سرعتى شگفت

 .تقد، مؤمن شودگردد و من
آنـد آـه انبيـا و يـاران آنهـا نهايـت اهتمـام خـودرا در          جاذبه نسبت به جامعه ايمانى، ايجاب مى

امنيت امت  جهت حفظ آن جامعه از گزند اشرار و دشمنان صرف نمايند و نسبت به محاربين آه
ندارنـد و بـه   بـر   اندازند، از خود قاطعيت نشان دهند و در اين راه قـدمى بـه عقـب    را به خطر مى

 ∗١٥٥.ميزان وسعت دشمنى آنان، از خود شدت عمل نشان دهند
 

 مخاطبين انبيا
هسـتند   ها، مجلات و آتب همه چون حاوى پيامى ها، روزنامه هر پيامى مخاطبى دارد، نامه    

مكاتـب،  .آنـد  نويسنده قبل از تنظيم و انتشار مطالـب، مخـاطبش را معلـوم مـى    . مخاطب دارند
. باشـد  خـود مـى   نيز چون مشتمل بر پيام هستند قاعـدتاً داراى مخاطـب خـاص   مسالك و اديان 

مـثلاً طـرف خطـاب مكتـب     .مخاطب برخى مكاتب طبقه خاص و برخى نژاد يا جنس خاص است
طبقه اصـالت دارد و بقيـه طبقـات     طبقه آارگر است و از نظر اين مكتب فقط اين »مارآسيسم«

. مسـلك نازيسـم، قـوم آريـايى اسـت      خطـاب  طـرف . الشـعاع آن طبقـه هسـتند    طفيلى و تحـت 
اسـرائيل صـلاحيت ايـن را نـدارد آـه طـرف        بنـى  نيز براين باورند آه هيچكس جز قوم »يهوديان«

طـرف  . دانـد  اسـرائيل را شايسـته تخاطـب خـويش مـى      خطاب خداوند قرار گيرد و خدا فقطبنـى 
 .جنس زن است »فمنيسم«خطاب 

مطالبات آنهـا   شد، پيام رسانى به آنان دشوارتر و تأمينهر چه تعداد مخاطبين يك پيام بيشتر با
انديشه، سليقه، فرهنـگ   ها بر مبناى سطح تر خواهد بود، چراآه اينگونه پيام در آن پيام مشكل

 .گردد و گرايشهاى مختلف مخاطبين تنظيم مى
يـا   قـل «:اسـت  »ناس«آند آه مخاطب اين دين و اين پيامبر عموم مردم و  قرآن آريم اعلام مى

ويژگى  و هيچ قشر، طبقه، جنس، مليت و يا نژادى ١٥٦»ايها الناس انى رسول اللّه اليكم جميعاً
انسـانها   انحصارى براى تخاطـب ندارنـد لـذا مخاطـب همـه انبيـاء الهـى و آتـب آسـمانى همـه          

قرآن آـريم  . هستند و هيچ تفاوتى بين آنان وجود ندارد چراآه همه، بندگان خداى واحدهستند
اى مردم ما شما را از زن و مرد آفريديم و شما راگروه و قبيله قرار داديـم تـا   «دارد آه  ىاعلام م

                                                 
  .٦سوره آهف، آيه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا  ١٥٢
  .٢١٥سوره شعراء، آيه. ن المؤمنينواحفض جناحك لمن اتبعك م  ١٥٣
  .١٢٨سوره توبه، آيه. بالمؤمنين رئوف رحيم./ ٢٩سوره هود، آيه. و ما انا بطارد الذين آمنوا  ١٥٤
 .٢٩سوره فتح، آيه. محمد رسول اللّه و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم  ١٥٥

 :به اين سؤالات بينديشيم ∗
 ائل به ويژگيهاى خاصى براى انبيا باشيم؟شود تا ق چه ضرورتى باعث مى) الف
 اللّه براى شاهان ايران تا چه حد در فرهنگ عمومى پذيرفته شده بود؟ تعبير خدايگان و ظل) ب
 تا چه حد به اصل بشر بودن آنها وفادارى وجود دارد؟) ع(در تفسيرهاى رايج از معصومين) ج
 در هدايت مردم به همان راه موفق باشد؟ چرا؟آيا آسى آه به راه و هدفى معتقد نيست ممكن است ) د
 شود؟ چگونه آسب قدرت سياسى و اقتصادى با خلوص انبيا سازگار مى) ه
 آند؟ بصيرت، آداميك از مشكلات انبيا را حل مى) و
 در برابر موعظه حسن و جدال احسن چه چيزى قرار دارد؟) ز
 حد مجاز جاذبه و دافعه انبيا چقدر است؟) ح
 توان به آسى اشاره آرد آه داراى بخشى از خصوصيات انبيا باشد؟ رهبران معمول جهان مىآيا از ) ط
 .١٥٨سوره اعراف، آيه  ١٥٦



. مسـلماً ارزشـمندترين شـما، نزدخداونـد بـا تقـواترين شماسـت       . از يكديگر باز شـناخته شـويد  
يا ايها النـاس انّـا خلقنـاآم مـن ذآـر وانثـى و جعلنـاآم شـعوباً و         : خداوند بسيار آگاه و داناست

 ١٥٧.لتعارفوا ان اآرمكم عند اللّه اتقيكم ان اللّه عليم خبير قبائل
 

 گيرى انبيا جهت
  

با وجود اينكه پيامبران مخاطب خصوصى ندارند و پيام آنها حقيقتاً براى همه انسانهاسازنده     
هاى انبيـا ايجـاب    هاى اجتماعى وهدف است و مصلحت واقعى همه را در بر دارد، ولى واقعيت

بـه همـين جهـت    . ين پيام نتواند منافع مورد نظر همـه اقشـار جامعـه راتـأمين آنـد     آند آه ا مى
گيــرى انبيــا متناســب بــا  جهــت چــون. دارد محتــواى پيــام انبيــا همــه مــردم را راضــى نگــاه نمــى 
است آه توحيد نظرى بـا شـرك    طبيعى. اهدافشان، منطبق بر توحيد و عدالت اجتماعى است

داشـته باشـد و توحيـد عملـى بـا       انبيـا بـوده اسـت، منافـات     نظرى آه اعتقاد رايج جامعه عصـر 
دنياگرايى و ظلم رايج جامعه در چالش جدى قـرار گيـرد ومشـرآين، ظـالمين و دنياگرايـان پيـام       

 .انبيا را نپسندند
پيام انبيا به دليل اينكه منطبق بر اهداف اديـان تنظـيم شـده اسـت عمـلاً متناسـب بامطالبـات        

ايــم  آــرده مــا اراده: فرمايــد خداونــد در قــرآن آــريم مــى. عــه اســتمصــلحين و مستضــعفين جام
پيـامبرى   ١٥٩.و بندگان صالح من وارثان زمين خواهندبود ١٥٨مستضعفين را وارث زمين قرار دهيم

توانـدموقعيت و منـافع آفـار،     آه بايد موضع رفع استضـعاف از مستضـعفين داشـته باشـد نمـى     
 .آنند، تحكيم نمايد مىمستكبرين و ظالمينى را آه راه خدا را سد 

 
 مستقبلين انبيا

  
طالـب   با توجه به اهداف انبيا، طبيعى است آه طرفداران انبيا را آسانى تشـكيل دهنـد آـه       

مستضـعفين و محرومينـى آـه ازامكانـات     . حقيقت و عـدالت هسـتند و تحـت سـتم قـرار دارنـد      
دادن ندارند بلكه  يزى براى از دستاجتماعى برخوردار نيستند و در دنباله روى از انبيا نه تنها چ

آورنـد، از پيـامبران اسـتقبال     با همراهى آنان احتمالاً حقوق از دست رفته خويش را نيـز بدسـت  
قرآن آريم از زبان مخالفين انبيا از اين گـروه آـه درفرهنـگ سـلطه افـراد طبقـه پـائين        . آنند مى

بـا ايـن حـال     ١٦٠.آنـد  مـى  »اراذل«شوند تعبيربـه   جامعه محسوب شده و رقمى محسوب نمى
طلبانى آه با وجود فقر و مشكلات اجتماعى،فقط به نيت تعالى و آمال به سمت  عده حقيقت

 ١٦١.آيند، آم نيستند انبيا مى
 ١٦٢.هستند يكى ديگر از قشرهايى آه در حرآتهاى اصلاحى معمولاً نقش پيشتاز دارند، جوانان

شور و اشتياق و  حقيقت جويى به همراه طلبى و عدالت. جوان داراى روحيه لطيف و پاك است
. هاى شورانگيز ونو انبيا استقبال آننـد  شود تا جوانان از حرآت سنت ستيزى جوانى باعث مى

موجب آن محكوم به مـرگ   هاى پيامبر آه در دارالندوه مشرآين قريش به ترين اتهام يكى از مهم
 ١٦٣.منحرف ساختن جوانان قريش بود: شد

آــارتر  شــود تــا انســان روز بــه روز محافظــه  هــا باعــث مــى دلبســتگى افــزايش ســن و افــزايش
شــما را در مــورد  : فرماينــد پيــامبر گرامــى اســلام مــى   . گراتــر شــود  گرتــر و ســنت  وتوجيــه

خداونـد مــرا بـه عنــوان   . آنــان صـاحب قلــب لطيـف هســتند  . آـنم  جوانان،سـفارش بــه خيـر مــى  

                                                 
  .١٣سوره حجرات، آيه  ١٥٧
و ./ ٥سـوره قصـص،آيه  . و نريد ان نمنّ على الذّين استضـعفوا فـى الارض و نجعلهـم ائمـه و نجعلهـم الـوارثين        ١٥٨

  .١٣٧سوره اعراف، آيه. مشارق الارض و مغاربها اورثنا القوم الذين آانوا يستضعفون
 .٢١سوره انبيا، آيه. و الارض يرثها عبادى الصالحون  ١٥٩
الـرّاى و مـا    فقال الملا الذين آفروا من قومه، ما نريك الا بشراً مثلنا و ما نرئك اتبعك الا الذين هم اراذلنـا بـادى    ١٦٠

  .٢٧آيه سوره هود،. نرى لكم علينا من فضلٍ بل نظنكم آذبين
  .٥٢و سوره انعام، آيه ٧-١سوره عبس،  آيه  ١٦١
 .٨٣سوره يونس، آيه ..فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون و ملايهم  ١٦٢
، ١٣٦٣محمد تقى فلسفى، جوان، هيئت نشـر معـارف اسـلامى،   : ، به نقل از٤١٥و  ٤٠٥، ص٦بحار الانوار، ج  ١٦٣

  .٢٥٠، ص٢چاپ هجدهم، ج



پيمـان شـدند امـا پيـران بـا مـن بـه         جوانان بـا مـن هـم   . دهنده و بيم دهنده مبعوث آرد بشارت
  ١٦٤.برخواستند مخالفت

خود  لازم به ذآر است آه غير از دو طبقه اجتماعى فوق، آليه آسانى آه فوق منافع شخصى
جــو هســتند و صــاحب قلــوب پــاك و اخــلاق انســانى هســتند بااينكــه   انديشــند و حقيقــت مــى

آنـان اگـر چـه ازطبقـات     . ا هسـتند تعدادشان اندك است ولى از يـاران ارزشـمند و پيشـگام انبي ـ   
و موقعيـت   هـاى طبقـاتى خـود عبـور آـرده      برخوردار جامعه باشند، با پـذيرش راه انبيـا، از پايگـاه   

 .اقتصادى، اجتماعى، سياسى يا فرهنگى خود را فداى راه انبيا خواهندساخت
 

 موانع راه انبيا
  

اه بوده اسـت و اهـداف انبيـارا    عدالتى و فساد اخلاق همر آسانى آه حياتشان با ظلم، بى    
 .ورزند مى جانبه با انبيا مبادرت بينند به مخالفت همه با منافع خصوصى خويش در تضاد مى

آـه   و دنيـاگرايى  ١٦٧گرايـى  شخصـيت  ١٦٦گرايـى و تعصـبات قـومى و نـژادى،     سنت ١٦٥آبر و غرور،
اسـت ولـذا   هاى اصلى مخالفـت بـا انبي   از علل و انگيزه ١٦٨همه از مصاديق هواپرستى هستند،
درهـر   ١٦٩.شـدند  ها بودند از مخالفان پيامبران محسـوب مـى   همه آسانى آه داراى اين ويژگى

بنـدى   دسـته  تـوان بـه شـرح ذيـل     صورت موانع جدى راه انبيا را آنگونه آه قرآن فرموده است مى
 :نمود
افــراد فاســدى . دهنــد بخــش عمــده دشــمنان انبيــا را مجــرمين تشــكيل مــى   ١٧٠:مجــرمين -١
هـاى مخالفتشـان بـا انبيـا بيشـتر اسـت و هـر         جرم و گناه در آنها زيـاد اسـت، زمينـه    شرايط آه
موجـودات   ١٧١.تـر خواهـد بـود    تر باشد، مخالفت آنها با انبيا نيز جدى شدت جرم در آنها افزون چه

شـاخص را تشـكيل    شوند، مجرمين شر و شر آفرين آه به تعبير قرآن آريم شياطين ناميده مى
 ١٧٢.لباً رهبرى مبارزه با انبيا را بر عهده دارندآنان غا. دهند مى
امكانـات خـود    انسانهاى برخوردار از ثروت و مكنت و افراد هوسران و خوشگذران آه: مترفين -٣

تواننـد بـا اهـداف انبياسـر سـازش داشـته        آورند، نمى عدالتى بدست مى را از طريق ظلم و بى
 ١٧٣.اند نموده لفت مىاينان همواره با انبيا و راه انبيا مخا. باشند

داننـد و   مـى  متوليان فرهنگى جامعه آـه خـود را قـيم فكـرى و انديشـه مـردم      : احبار و رهبان -٤
آنان انبيا رادشمن دنياى خود . توانند موقعيت اجتماعى خود را آسان به رقيب تحويل دهند نمى

اصـولاً آسـانى   . نـد ده هاى خويش قرارمـى  آنند و مقابله با آنان را در سرلوحه برنامه تلقى مى
توانند وجـود انبيـا و    اند، نمى ساخته آه دين و باورهاى مردم را دآان برخوردارى از دنياى خويش

قرآن آريم بـه نمونـه   . رفته است تحمل آنند هاى اصلاحى حق را آه دنياى آنها را نشانه جريان
 ١٧٤.ه داردعصر پيامبر اشار )احبار و رهبان(اين گروه بين روحانيون مسيحى ويهودى

                                                 
انّ اللّـــه بعثنـــى بشـــيراً و نـــذيراً، فحـــالفنى الشّـــبّان و      . الشُّـــبّان خيـــراً، فـــانّهم ارقُّ افئـــدة   اوصـــيكم ب  ١٦٤

 .)٢٤٨، ص٢جوان، ج.(الشيوخ فخالفنى
./ ٥٦سوره غافر،آيـه . ان الذين يجادلون فى آيات االله بغير سلطان اتاهم انّ فى صدورهم الا آبرٌ ما هم ببالغيه  ١٦٥

  .١١١سوره شعراء، آيه. لونقالوا انؤمن لك و اتبعك الارذ
انا وجدنا آبائناعلى امة ./ ١٧٠سوره بقره، آيه. و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل االله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا  ١٦٦

  .٢٣سوره زخرف، آيه. امة و انا على آثارهم مقتدون
قالوا ربنا انا اطعنا سـادتنا و آبراءنافأضـلونا    و./ ٣١سوره توبه، آيه. اللّه اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون  ١٦٧

 .٦٧سوره احزاب، آيه. السبيلا
 .١١٩سوره انعام، آيه. انّ آثيراً ليضلون باهوائهم بغير علم  ١٦٨
  . ٤٤سوره مؤمنون، آيه. آلما جاء امة رسولها آذبوه  ١٦٩
 .٣١ره فرقان، آيهسو. و آذلك جعلنا لكل نبى عدواً من المجرمين و آفى بربك هادياً و نصيرا  ١٧٠
و آذلك جعلنا فى آل قرية اآابر مجرميها ليمكروا فيها و مايمكرون الا بانفسهم و ما يشعرون و اذا قحجـائتهم    ١٧١

  .١٢٤-١٢٣سوره انعام، آيه. آيةٌ قالوا لن نؤمن
سـوره   .غـرورا  و آذالك جعلنا لكم لكل نبى عدواً شياطين الانس و الجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القـول   ١٧٢

 .١١٢انعام، آيه
و ما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انّا بما ارسلتم به آافرون و قالوا نحن اآثر اموالاً و اولاداً وما نحن   ١٧٣

  .٣٦سوره سبا، آيه. بمعذبين
سـوره  .ن سـبيل اللّـه  يا ايها الذين امنوا انّ آثيراً من الاحبار و الرهبان ليأآلون اموال النّاس بالباطل و يصدون ع  ١٧٤

 .٣٤توبه، آيه



آه نمودهاى زر و زورتزوير بودند و  )ع(قرآن آريم مصداق مخالفين انبيا در دعوت حضرت موسى
مـا  : آنـد  بيان مـى  دادند، اينگونه سه نوع استكبار سياسى، فرهنگى و اقتصادى را تشكيل مى

او پس گفتنـد  . فرستاديم هاى آشكار به سوى فرعون، هامان و قارون موسى را با آيات و نشانه
فرعـون و هامـان و    و لقد ارسـلنا موسـى باياتنـا و سـلطان مبـين الـى      «: ساحرى دروغگو است
 ١٧٥».قارون فقال ساحرٌ آذّاب

 
 عملكرد مخالفين و مواضع انبيا

  
آـرده   هاى برخورد مخالفين و دشمنان انبيا را بسيار متعدد و متنوع معرفى قرآن مجيد شيوه    

. انـد  شـده  دعوت، انبيا با استهزاء و تكذيب مردم روبرومـى  رسد در مراحل اول به نظر مى. است
بعـدى آنـان اسـت     نسبتهاى ناروايى چون مجنون، ساحر، دروغگو و شاعر نوعى نبرد تبليغـاتى 

از انبيـا، مـورد اسـتفاده     اعتبار آردن شخصيت پيامبران نزد مردم و دور ساختن آنـان  آه براى بى
ون تهديـد، تطميـع و انـزوا وبرخوردهـاى فيزيكـى مثـل       هـاى ديگـر چ ـ   تقابل. گرفته است قرار مى

 .هاى مقابله نهايى با انبياست تبعيد و جنگ و قتال نمونه
و هجـرت،   گيرى انبيا در مقابل اين برخوردها متناسب با عملكرد دشمن، صبر و استقامت موضع

 اسـت آـه   در مقابل آزار و اذيت دشمن بود، آگاهى بخشى و محبت نسـبت بـه همـه آسـانى    
حكومـت و فـراهم    بـا تشـكيل  . شرايط لازم براى پذيرش دعوت و تشكيل امت واحده را داشـتند 

پردازند و با جهادو شهادت جبهه حـق را   شدن نيروى نظامى انبيا به دفاع و مقابله فيزيكى مى
شكنندو البته در عين حال سعى در  آنند و شوآت جباران و گردنكشان را درهم مى تقويت مى

 .ان خود دارندهدايت دشمن
برخـوردارى از   با اعتلاى آلمه حق و فـراهم شـدن شـرايط بـراى تحقـق حكومـت عـادل، زمينـه        

انسـان در جهـت حيـات     گردد و شرايط تعالى و تكامل معنـوى  حقوق حقه همه افراد فراهم مى
 .شود طيبه فراهم مى

 
 ختم نبوت

  
اى  پيوسـته  تا جريان ١٧٦نمودند آردند و هدف مشترآى را تعقيب مى انبيا پيام واحدى مطرح مى

ها والگوهايى بود آه  آنچه مقصود خداوند از فرستادن انبيا بود پيام ١٧٧.نام اسلام تحقق يافت به
بــالاخره ايــن آارتوســط پيــامبر  ١٧٨.طــور آامــل بــه انســان ابــلاغ شــود خواســت بــه خداونــد مــى

نمـود و قـرار    مـى  ببا تحقق يـافتن ضـرورتهايى آـه نبـوت را ايجـا      ١٧٩.به انجام رسيد )ص(اسلام
گــرفتن پيــام، بــه طــور آامــل، در دســت مــردم، ديگــر دليلــى بــراى تــداوم وتجديــد نبــوت بــاقى  

راه سـعادت خـود را پيـدا     توانسـت  خوبى مى بشر با در اختيار داشتن اين مجموعه به. ماند نمى
 .آند و آن را طى نمايد

بـه  . نمايد م را به يكباره دريافتدر گذشته به دليل عدم رشد آافى انسان قادر نبود آه همه پيا
همين جهت ضرورت داشت تا انبياء متعددى به تدريج حقـايق معنـوى و تفاسـيرآن را در اختيـار     

توسـط يـك پيـامبر در     تـر بعـدى، آن پيـام    با رشد آافى براى دريافت پيام آامل. انسان قرار دهند
رسـولان، مـدتى دسـت     ارسـال آـرد تـا بـا     آودآى بشـر ايجـاب مـى   . شد اختيار او قرار داده مى

 .انسان گرفته شود تا گام به گام شيوه راه رفتن را بياموزد
خـدا را   به تعبير امام خمينى برخـى انبيـا در سـلوك خـود بـه سـوى خـدا فقـط برخـى از صـفات          

آند ولـى   يابند، لذا در سفر چهارم خود به سوى خلق شريعت را در حدى محدودعرضه مى مى
سم جامع ديد و از همـه اسـماء خبـر يافـت، دربازگشـت، شـريعت جـامعى        او آه خداوند را در ا

آند  آشاندو آنچه وى را از آن دور مى آورد و به آيفيت همه آنچه انسان را به سوى االله مى مى

                                                 
 .٢٥-٢٤سوره مومن، آيه  ١٧٥
  .٦٧عمران، آيه سوره ال. ما آان ابراهيم يهودياً و لا نصرانياً ولكن حنيفاً مسلماً  ١٧٦
  .١٩سوره ال عمران، آيه. انّا الدين عند االله الاسلام  ١٧٧
  .١١٥سوره انعام، آيه. و تمت آلمة ربك صدقاً و عدلاً لا مبدل لكلماته  ١٧٨
  .٤٠سوره احزاب، آيه. ما آان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول االله و خاتم النبيين  ١٧٩



دهـد   را به مردم خبر مى آرد زودتر آن طبيعى است، آنكه زودتر اسم جامع را درك. شود آگاه مى
 ١٨٠.رسد ا نمىو نوبت به نبوت ديگر اولي

و تخريب،  توانستند پيامهاى الهى را از تحريف در گذشته امكانات بشر محدود بود و انسان نمى
هـا يـا تحريـف     پيـام  حفظ و نگهدارى آند لذا پس از گذشـت مـدت آوتـاهى از مـرگ پيـامبر، ايـن      

هـاى   اصـلاح انديشـه   به همين جهـت لازم بـود پيـامبرى تـازه بـراى     . رفت شد و يا از بين مى مى
 .دينى گذشته و تكميل آن، در مجامع بشرى حضور پيدا آنند

هاى الهى مطابق شرايط و نيازهاى اجتماعى عصـر تفسيرشـود و در    همواره لازم است تا پيام
توسـط انبيـا    ديـن انبيـا اولـوالعزم گذشـته    . دادنـد  اين آار را انبيا انجام مى. اختيار مردم قرار گيرد

 .گرفت تيار مردم قرار مىشد و در اخ بعدى روزآمد مى
اسـت و   در اختيـار بشـر قـرار گرفتـه     )ص(حال آه پيام جامع الهى، توسط پيامبر گرامـى اسـلام  

بشر امكان استنساخ و چاپ و حفظ خطابـات و پيـام الهـى را پيـدا آـرده اسـت و رشـدفكرى و        
انـد تـا    ا آـرده اى از فرزانگان و عالمان آه توان آن راپيد عقلانى عمومى باعث شده است تا عده

هاى رسولان را با اجتهادى مستمر،مطابق عصر و زمان  اسرائيل، پيام همچون انبيا تبليغى بنى
را زنده و شاداب نگاه دارنـد و تفسـير ديـن را دراختيـار بشـر قـرار دهنـد،         خويش، فهم آنند و آن

مـه نبـوت پديـدار    شرايط براى خات بنابراين. نيازى به تجديد نبوت براى تأمين اين مهم هم نيست
 ∗.است

 
    

 شناسى امام
 
  

بـاوجودى  . امامت، پاسخ دين به نياز بشر در خصوص الگوى معنوى و رهبـرى اجتمـاعى اسـت   
چــه  آــه امامــت، مــورد پــذيرش اآثريــت مســلمانان اســت ولــى در اينكــه ايــن عنــوان دقيقــاً بــه 

ــه چــه آســى اســت؛ اخــتلاف نظــر وجــود دا      ــق ب ــاد آن چيســت، و متعل  ١٨١.ردمعناســت، ابع
 ١٨٢.اختلاف، در طول تاريخ، جوامع اسلامى را به شدت تحت تأثير خود قرار داده است اين

بعـد از   آيـا لازم بـود شـخص يـا اشخاصـى     : آنچه در مورد امامت بايد دانسته شود اين است آه
 نيازى به امامت ، راه او را دنبال آنند يا اينكه با وجود قرآن آريم و سنت نبوى)ص(خاتم پيامبران

نيست؟ اگر امامت لازم است، اين سمت منشأ  بشرى دارد يا الهى؟دلائل شرعى يـا عقلـى   
آن چيست؟ اگر منشا بشـرى دارد، نقـش مـردم چيسـت؟ اگـر منشـاالهى دارد، چـه آـس يـا          
آسانى از طرف خداوند مأمور انجام اين مسؤوليت هسـتند؟امامت، از اصـول اعتقـادى اسـلام     

باشـد؟ و او چـه وظـايفى بـر عهـده       م بايد چـه شـرايطى داشـته   يا از فروع فقهى آن است؟ اما
 .سازى اين ابهامات خواهد پرداخت گويى و شفاف دارد؟ اين نوشتار در حد بضاعت به پاسخ

 
 مفهوم امامت

از او  آنـد و مـردم   امام به معناى جلودار و پيشواست، چراآه او پيشـاپيش جمعيـت حرآـت مـى    
بـه همـين لحـاظ بـه آسـى آـه حرآـات نمـاز رارهبـرى          . نمايند آنند و به او اقتدا مى پيروى مى

                                                 
  .١٣٦٠� ٢١٢-٢٠٧امام خمينى، مصباح الهدايه، انتشارات پيام آزادى،   ١٨٠

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 .ملوازم اين ديدگاه آه طرف خطاب خداوند فقط پيامبر و امام است را بررسى آني) الف
 علايق و انتظارات آدمى در پذيرش يا رد يك دين چقدر مؤثر است؟ ) ب
 مجرمين، مترفين و احبار و رحبان چه تعارضى با انبيا دارند؟) ج
 .شيوه تبليغات دشمنان انبيا را با قدرتمندان امروز مقايسه آنيم) د
 آرده است؟  خشونت دشنان انبيا بيشتر در چه مرحله بروز مى) ه
  دانند اين ديدگاه تا چه حد صحيح است؟ ختم نبوت را با بلوغ فكرى انسان مربوط مىبرخى ) و

. الاعتقاديـه  لا نزاع فى ان المباحث الامامة بعلم الفروع اليق و لا خفاء فى ان ذلـك مـن الاحكـام العمليـه دون      ١٨١
 .٢٧١، ص١٩٨٩، عالم الكتاب، بيروت، ٢سعد الدين تفتازانى، شرح المقاصد، ج 

ظم خلاف بين الامة خلاف الامامة اذ ما سلَّ سـيف فـى الاسـلام علـى قاعـدة دينيـة مثـل مـا سـلَّ علـى           اع  ١٨٢
  .٢٤ق، ص١� ١٤١٥عبدالكريم شهرستانى، الملل و النحل، دار المعرفة، بيروت، ج. الامة فى آل زمان على



شـود و بـه همـين اعتبـار بـه پيشـواى مسـلمانان نيـز امـام           آند، امـام جماعـت گفتـه مـى     مى
 .امام به دليل جلودارى و رهبريش شاخص و معيار عمل امت خويش است ١٨٣.شود مى اطلاق

و هـم   ١٨٤اين واژه را هم بـا بارمثبـت   واژه امام، براى اعراب، بار ارزشى نداشت و قرآن آريم نيز
اين واژه براى مسلمانان، بار ارزشى و سياسـى پيـداآرد و آنـان از     ١٨٥.منفى به آار برده است

 .اين عنوان براى خلفاى راشدين و علماء شاخص دين استفاده آردند
 )ع(گانـه  دوازده واژه امام، براى شيعه از تقـدس خاصـى برخـوردار اسـت و فقـط شايسـته ائمـه       

 .است استفاده از اين واژه بين آنان در موارد ديگر، آنايه و استعاره بوده. است
شـيعه و   بـين  ١٨٦»در امور ديـن و دنيـا   )ص(جانشين پيامبر«با وجود تشابه در تعريف امام يعنى 

و اخـتلاف   »امامت«آگاهى از مفهوم دقيق. سنى، در محدوده اين جانشينى توافق وجود ندارد
ــه آ  ــوط ب ــه شــناخت مقــام و منصــب  نظرهــاى مرب ــوط ب و امكــان  )ص(هــاى پيامبراســلام ن، من

 .جانشينى در هر يك از آنهاست
 

 و جانشينى )ص(مناصب پيامبر
  

مـوارد بـه    چهار نوع منصب و سِمَت وجود داشته است و امـت در ايـن   )ع(براى پيامبر اسلام    
نى،منصـب و مرجعيـت   منصب معنوى و ولايى، منصـب و مرجعيـت دي  : اند آرده ايشان رجوع مى

  ١٨٧.سياسى -قضائى و منصب و مرجعيت اجتماعى 
، »ولايـت « ١٨٨.ترين منصـب پيـامبران منصـب ولايـى آنهاسـت      مهم: منصب معنوى و ولايى )الف

بـاطن و جـوهرهر حقيقـت بـه     . باطن امامت و رسالت است »نبوت«باطن نبوت است، چنانچه 
. و اعلاتــر از ظــاهر وعــوارض آن اســتتــر بــودن بــه ذات و حقيقــت مطلــق، اشــرف  دليــل نزديــك

خداســت و بــه  ، بــا وجــودى آــه منشــأ الهــى دارنــد، مربــوط بــه بنــدگان»امامــت«و  »رســالت«
خـاص و تـأمين آننـده     ايـن دو خصوصـيت مربـوط بـه مصـلحت زمـان      . گردد مقتضيات زمان باز مى

رابطـه  شـود و بـه    از خداوندصـادر مـى   »نبـوت «و  »ولايت«امّا   ١٨٩.مصلحت شرايط خاص است
تواند دوستدار  هر آسى مى. نيست خداوند با بندگانش مربوط است لذا مخصوص زمان خاصى

ــا دوســت خــدا گــردد  )ولــى االله(خــدا و مــرد خــدا  دوســتان خــدا داراى مراتبــى هســتند آــه  .ي
 :به قول مولانا. اوست سرسلسله آنها در هر زمان حجت خدا بر بندگان

 چون به آزادى نبوت هادى است
 ا ز انبيا آزاديستمؤمنان ر

 زين سبب پيغامبر با اجتهاد
 نام خود و آن على مولا نهاد

 گفت هر آو را منم مولا و دوست
 ابن عمّ من على مولاى اوست

 آيست مولا آنكه آزادت آند
 بند رقيت ز پايت وا آند

 اى گروه مؤمنان شادى آنيد
 همچو سرو و سوسن آزادى آنيد
 پس به هر دورى وليى قائم است

                                                 
  .١٩١تا، ص، دار احياء التراث العربى، بيروت، بى ١محمد بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج  ١٨٣
  .٧٣سوره انبيا، آيه...و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا  ١٨٤
 .١٢سوره توبه، آيه...فقاتِلوا أئمَّة الكفر...٤١سوره قصص، آيه...و جعلناهم ائمة يدعون الى النار  ١٨٥
خلافت :داند ابن خلدون، خلافت و امامت را هم معنا مى. رئاسة عامة فى امور الدين و الدنيا خلافةً عن النبى  ١٨٦
هـدايت   از نظر او خلافت. خلافت جانشينى از صاحب شريعت براى نگهبانى دين و سياست دنيوى است:داند مى

  .١٩١، ص١تاريخ ابن خلدون، ج. مردم به مقتضاى شريعت و مصالح اخروى است
  .٥٧-٤٧، ص١٣٦٤مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، انتشارات صدرا،   ١٨٧
شاهباز لامكانى جهـان، رحمـة للعـالمين درشـأن     / خالق رابطهاوست ايجاد جهان را واسطه، در ميان خلق و   ١٨٨
غيـر از ذات آن   علـت غـايى ز امـر آـن فكـان، نيسـت      / عارف اطوار سرّ جزء و آل، خلق اول روح اعظم عقل آل/ او

  .رهنماى خلق و هادى سبل، مقتداى انبيا ختم رسل/ صاحبقرآن
  .٣٦٧-٣٦٦، ص ١، ج١٣٥٨ ملا محسن فيض آاشانى، علم اليقين، انتشارات بيدار،  ١٨٩



 .قيامت آزمايش دايم است تا
امامت در منصب ولايى مبتنـى بـر ايـن تفكـر اسـت آـه بشـر همـواره نيازمنـد حجت،راهنمـا و           

خداوند فقـط بـا وجـود     حجت. الگويى معنوى است لذا زمين هيچگاه از حجت خالى نخواهد بود
را خـدا بـا بنـدگانش     بـا خداونـد، پيوسـتگى    »ولـى «پيوسـتگى  . شـود  بر مردم تمام مى »ولى«

خداونـد، ارآـان زمـين،     هاى توجـه بـه   دار اسرار الهى، درب خزانه »ولى«سازد چراآه  ممكن مى
 »ولـى « ١٩٠.مترجمان وحى الهى، اهل ذآر، راسخان در علم، وارثين قرآن وعلـم انبيـا هسـتند   

بر دلهاى  »انسان و انسانيت معنويت آلى«انسان آامل و واسطه فيض الهى بر مردم و حامل 
 ١٩١.گردد در حال حيات و ممات اعمال بندگان بر آنهاعرضه مى .بيدار است

شـده   رغم نگرش اآثريت اهل سنت آه ولايت به ايـن معنـا را پـس از پيـامبر تمـام      بنابراين على
اسـت و   آنند، از نظر شيعه بعد از پيامبر، ولايت علوى جانشـين ولايـت نبـوى گرديـده     تلقى مى

 .تندائمه معصومين سر سلسله اوليا الهى هس
حبيـب خـدا،مورد   . مرجعيـت دينـى پيـامبر ناشـى از منصـب ولايـى اوسـت       : مرجعيت دينى )ب

اوست يـا انسـانهاى    مخاطب اين خطاب يا فقط خود نبى و خانواده. گيرد خطاب خداوند قرار مى
و نبـى، رسـول يـا امـام      در اين حالت علاوه بر ولـى . زمان و مكان خاصى يا عموم مردم هستند

هيچگونـه دخـل و تصـرفى در     متناسب با مأموريـت خـويش آـلام خداونـد را بـدون     او . نيز هست
 .دهد اختيار ديگران قرار مى

منحصـراً در   با وجودى آه وحى مبتنى بر نيازها، مصالح و مفاسد بشرى است ولى ابلاغ وحى
. دوحيانى نقشـى ندارن ـ  ، در متن حقايق»مردم«يا  »پيامبر«اختيار خداوند است و در اين حالت 

. افزايند، آنها فقطـنقش يـك واسـطه را دارنـد     آاهند و چيزى نيز بر آن نمى انبيا چيزى از آن نمى
از جانب وى به عنوان آلام خـدا   به همين جهت وظيفه مؤمنين پذيرش همه آن چيزى است آه

 ١٩٢.شود يا دين صادر مى
وحـى،   لاغشـد آـه از آن جملـه دريافـت وحـى، اب ـ      منصب دينى، شؤون مختلفى را شامل مـى 
خداونـد   تفسير يا فتواى پيامبر نيز مبتنى بر آـلام  ١٩٣.تفسير وحى و فتوى بر مبناى وحى است

 .است
امكـان   امكان جانشينى پيامبر در دريافت و ابلاغ وحى، بـه دليـل خـتم نبـوت، وجـود نـدارد ولـى       

 و جانشينى در تفسير و فتوا هسـت ولـى از آنجـا آـه تفسـير و فتـوا بـر اسـاس وحـى قابليـت          
مجموعـه   تفسير وحى احتياج به علـم و احاطـه و تسـلط وسـيع بـه     . طلبد اى مى صلاحيت ويژه

اين آار از عهده هر آس ساخته نيست چون مفسـر بايـدمحكم و متشـابه،    . معارف دينى دارد
چنـين شخصـى   . عام و خاص، مطلق و مقيد و ناسخ و منسوخ آـلام خـدا را از هـم تميزبدهـد    

 .باشد لط داشته و از او آموزش لازم را ديدهبايد بر سنت نبوى نيز تس
بـه   قضاوت شأنى از شـئون حكومـت بـوده اسـت و از نظـر اسـلام متعلـق       : مرجعيت قضايى )ج

مراجعـه   مؤمنين موظف هسـتند بـه قاضـى آگـاه و عـادل     . حاآم عادل و آگاه به حقوق قضاست
چنـين سـمتى    ١٩٤.وددر عصر پيامبر اين سمت از طرف خداوند بر عهده شـخص پيـامبر ب ـ  . آنند

 ١٩٥.است اى است و با حفظ شرايط قابل انتقال به هر حاآم عدلى مورد نياز هر جامعه
پيـامبر در   در امـر قضـا و حكـم    »مـردم «نـه   »خداوند«نه . مقام قضاوت وظيفه شخص پيامبر بود

در اين منصب او مأمور بـود آـه خـود قسـط وعـدل را بـر اسـاس        . آردند موضوعات، دخالت نمى
و مـردم   ١٩٦حكـم آنـد   دلايـل و قـرائن موجـود تشـخيص دهـد و بـر اسـاس آن بـه عـدالت         ظواهر 

                                                 
 .٣١٦-٢٤١ق، ص١٤١٣، آتاب الحجة، دار الاصول، بيروت١محمد بن يعقوب آلينى، اصول آافى، ج  ١٩٠
جامعه آبير،  آليات مفاتيح الجنان، زيارت. ١٠٥سوره توبه، آيه. اعلموا فسيرى االله عملكم و رسوله و المومنون  ١٩١

 .٧٢١ص ١٣٨١انتشارات علميه اسلاميه، 
 .٧آيه -سوره حشر . آم الرسول فخذوه و ما نهكم عنه فانتهواما اتا  ١٩٢
  .٤٤سوره نحل، آيه...و انزلنا اليك الذآر لتبيّن للناس ما نزّل اليهم  ١٩٣
الطـاغوت و قـد    الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريـدون ان يتحـاآموا الـى     ١٩٤

 .٦٠ه نساء آيهسور...اُمروا ان يكفروا به
  .٤٤٥ق، ص١٤١٣، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، ٧محمد يعقوب آلينى، فروع آافى، ج  ١٩٥
  .٤٥٤، ص٧فروع آافى، ج  ١٩٦



اينگونه نبود آه در هرمورد وحى بر پيـامبر نـازل    ١٩٧.مسلمان نيز بر حكم عادلانه وى گردن نهند
 . شود و خداوند مشخص آند آه حق با آدام طرف است

ردم است ورهبرى فقـط  سياست مربوط به زندگى اجتماعى و روزمره م: مرجعيت سياسى )د
برخلاف مرجعيـت دينـى و   . نقش جهت دهنده و هماهنگ آننده مصالح و مطالبات مردم را دارد

هاى مربوط بـه زنـدگى مـردم،     گيرى گيرى معنا ندارد، درتصميم قضايى آه در آنها مشورت و رأى
ذار شـده  بندى،مديريت و زعامت اجتماعى به رهبـران واگ ـ  نظر خود آنها شرط است و تنها جمع

 .است
ولـى درامـور    ١٩٨آـرد  در جايى آه فرمـان خداونـد بـود بـا آسـى مشـورت نمـى        )ص(پيامبر اآرم

و ازفرمـان   ١٩٩مردم، با وجودى آه انسان عاقل و آاملى بود، موظـف بـه مشـورت بـا مـردم بـود      
 .آرد آرد بلكه آار مردم را به خود آنان واگذارمى خداوند در اين خصوص تخطى نمى

 مبر را رسيدامر شاورهم پي
 گرچه رايش را نبد رأيى مزيد

اقـدامى   براى تشكيل حكومت در مدينه از مـردم بيعـت گرفـت و پـيش از بيعـت      )ص(پيامبر اآرم
باشـد، بوسـيله،    براى آن انجام نداد و در مواردى نيز آه ممكـن بـود اخـتلاف نظـر وجـود داشـته      

اختيارات خـود و آنچـه    جامعه طبق او در مسائل. آرد بيعت مجدد، از آنان رسماً نظر خواهى مى
 .نمود دانست عمل مى پس از مشورت با مردم مصلحت مى

شدند و  مى جالب توجه است آه مردم عصر پيامبر، بين فرمان خداوند و امور دنيوى تفاوت قائل
سـؤال   )ص(خـدا  در مواردى آه شك داشتند آه فرمانى الهى است يا نظر شخصـى، از رسـول  

فرمـان خداونـد اسـت،    :فرمود ان خداوند است يا فرمان شما؟ اگر ايشان مىاين فرم: آردند مى
نظر متفاوتى داشتند آزادانـه   سخن من است، در صورتى آه: فرمود آنان تسليم بودند و اگر مى

 .داد نيز در موارد بسيارى نظرآنان را ترجيح مى )ص(رسول خدا. آردند ابراز مى
اگر هـم در  «شد ه ندرت از طرف خداوند فرمانى نازل مىالبته در حيطه، امور روزمره سياسى ب

استثنايى دارد نـه اينكـه    يك مورد بالخصوص وحيى شده باشد، يك امر استثنايى است و جنبه
داد، بـه او   اجتماع انجام مى در تمام آارها و جزئياتى آه پيغمبر به عنوان رئيس اجتماع در اداره

 ٢٠٠».آنجا چنانشد آه در اينجا چنين آن و در  وحى مى
همچـون   به همين جهت، چون اداره امور روزمره به اختيار خود پيـامبر و تـابع زمـان پيـامبر اسـت     

شود لذا گفته شده  ديگر امور دوام ندارد و نياز است توسط رهبرى اجتماع در هر عصر، بازبينى
دام آـار  وحـى بـوده و آ ـ   است آه امروزه مجتهد بايد تشخيص بدهد آدام آار پيـامبر بـر اسـاس   

 ٢٠١.پيامبر به موجب اختيارات او
بـود،   شود، اگر منصـب امامـت، صـرفاً منصـبى سياسـى      از مجموع اين مباحث نتيجه گرفته مى

به مردم مربوط  لزومى به اظهار نظر پيامبر در آن و نصب امام از جانب خداوند نبود، چون موضوع
اومشـروعيت داشـت و    هـم گزيدنـد،   شد و هر آسى را مردم براى رهبرى سياسـى برمـى   مى

جانشينى پيامبر در همـه مناصـب    گرفت ولى امامت به معنى منصب قضاوت را نيز بر عهده مى
 .است »دريافت وحى«ياد شده جز 

 
 دلايل امامت

  
منظوراز امامت . امامت در دو معنا قابل بحث است يكى امامت عامه و ديگرى امامت خاصه    

مت خاصه، مصاديق امامت است يعنـى پـس ازاثبـات ضـرورت     عامه، اصل امامت و منظور از اما
 .گيرد مى اصل امامت، بايد روشن ساخت آه امامت به چه آس يا آسانى تعلق

                                                 
  .٦٥سوره نساء، آيه. لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً  ١٩٧
 .٧٧٦، ص٣، ج١٣٦٦محمدبن عمر واقدى، مغازى، محمود مهدوى دامغانى، مرآز نشر دانشگاهى،  ١٩٨
ــنهم   ١٩٩ ــورا بيـ ــرهم شـ ــورى . امـ ــوره شـ ــه...سـ ــى    ...٣٨آيـ ــل علـ ــت فتوآـ ــاذا عزمـ ــر فـ ــى الامـ ــاورهم فـ و شـ
  .١٥٩عمران، آيه  آل سوره...اللّه
 .٤٩امامت و رهبرى، ص   ٢٠٠
  .٩١، ص١٣٧٠، انتشارات صدرا،٢مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج  ٢٠١



بـا ايـن تفـاوت آـه شـيعه ومعتزلـه        ٢٠٢.داننـد  اآثر مسلمانان اصل امامت را واجب و ضرورى مى
از معتزلـه و   مه اهـل سـنت  آنچه ه. اند را نقلى دانسته ضرورت آن را عقلى، و اشاعره وجوب آن

چـون حفـظ    معتزلـه  ٢٠٣.اشاعره بر آن اتفاق نظر دارند، اين است آه امـام منتخـب مـردم اسـت    
داننـد، معتقدنـد آـه انتخـاب امـام برمـردم عقـلاً         نظام اسلامى را عقلاً منوط به وجود امام مـى 

انتخـاب   اشاعره به استناد اجماع و شرعى تلقى آردن عمل صحابه،معتقدند آـه . واجب است
 ٢٠٤.امام، بر مردم به لحاظ شرعى واجب است

امّا از نظر شيعه، امامت، جانشـين پيـامبر در تبليـغ، تفسـير، فتـوا، پاسـدارى از دين،هـدايت و        
تربيت ايمانى مردم است و البته به تبع آن، در صورت فراهم شدن شرايط،زمامدارى و مـديريت  

از آنكه با امور دنيوى مـردم   امامت، بيش. استعادلانه مسلمين  و برپا دارنده قسط اجتماعى 
مربوط باشد با امور دينى و معنوى مربوط است لذا بيش ازآنكه به مردم مربوط باشد با خداونـد  

 ٢٠٥.آند آند و بايد خود امام امت را منصوب ارتباط پيدا مى
ايـد  باشـد، ب  خواهد معارف دينـى درسـت و شـفاف و خـالى از تحريـف داشـته       اى آه مى جامعه

سراغ آسى برود آه علم ربانى و مصونيتى الهى داشـته باشـند و از جانـب خـدابر ايـن مهـم       
يـا عـدم خيانـت و     منصوب شده باشد، در غير اين صورت تضمينى بـر عـدم انحـراف فكـرى امـت     

امامـت در همـين حـد     اگـر مسـئله  «بنـابراين  . اى نيسـت  استبداد ورزى زمامدار در چنين جامعه
داديـم نـه اصـول     قرار مى اً ما هم آه شيعه هستيم امامت را جزء فروع دينانصاف. سياسى بود

 .دانستيم و عصمت و نصب الهى را لازم نمى ٢٠٦»دين
 

 ادله امامت عامه
  

ــى              ــى و نقل ــل عقل ــه دو دســته دلي ــه ب ــت عام ــا امام ــت ي ــات اصــل امام ــراى اثب شــيعه ب
بـه دلائـل عقلـى بيشـتر     فلاسفه، متكلمين، اسـماعيليه و غـلات شـيعه    . جسته است تمسك
 .اند و محدثين و اخباريين به دلائل نقلى توجه نموده ٢٠٧اند آرده تمسك

 ادله عقلى -الف 
انسان اسـت   دارند آه چون خداوند پروردگار و هدايت آننده متكلمين اظهار مى: برهان لطف -١

حطــاط او سـازد و مـانع ازان   و نسـبت بـه انسـان لطـف دارد يعنـى زمينــه رشـد او را فـراهم مـى        
رسدضرورى است آه  بنابراين بعد از انبيا، چون نياز به هدايت انسان به پايان نمى ٢٠٨.شود مى

اين لطف فقط با نصب امام .خداوند لطف خود را نسبت به انسان، با نصب امامان تداوم ببخشد
معصوم آامل خواهد بـود، چـون امـر ديـن و دنيـاى مـردم را فقطامـام معصـوم منصـوب از طـرف           

 ٢٠٩.تواند به سامان آورد وند مىخدا
انسان طبعاً يا اضطراراً اجتماعى اسـت وانسـان   : آنند آه فلاسفه عنوان مى: برهان فطرت -٢

بــر  از آنجــا آــه جامعــه همــواره مشــتمل ٢١٠.اجتمــاعى فطرتــاً نيازمنــد بــه پيشــوا و رهبــر اســت
بشــر انســانهاى خودخــواه و متجــاوز اســت، بايــد آســى آــه بــه هواهــاى نفســانى معمــول    

نيســت، قــوانينى مناســب بــا زنــدگى آنهــا وضــع نكنــد و جامعــه بشــرى را از اغتشــاش     آلــوده

                                                 
اى در مواقع فتنـه و آشـوب و بعضـى در موقـع آرامـش وامنيـت        و عده عده قليلى امامت را مطلقاً غير ضرورى  ٢٠٢

  . دانند واجب و ضرورى مى
مـردم انجـام    عهدى، شورا و بيعت اين انتخاب در مورد خلفاى راشدين به طريق انتخاب اهل حل و عقد، ولايت  ٢٠٣

 .گرفت
 .٢٧٣،ص  ٢شرح مقاصد، ج» .نصب الامام واجب على الخلق سمعاً عندنا  ٢٠٤
  .٢٧٥،ص ٢شرح المقاصد، ج. نصب الامام واجب على اللّه عند الشيعه  ٢٠٥
  .٥٠امامت و رهبرى، ص  ٢٠٦
آـه   شود پس بر خدا واجـب اسـت   معرفت الهى جز به نبى يا امام حاصل نمى: اسماعيليه معتقد هستند آه  ٢٠٧

بـر خداونـدواجب اسـت    : آننـد آـه   غـلات عنـوان مـى   . زمين را از معصومى آه تعليم معرفت اللّه آند خالى ننمايد
ها و صنايع را به  امامى را نصب نمايد تا او ويژگيهاى غذاها و داروها و سموم آشنده را به انسان ياد دهند وشغل

 .٤٧٥و ٤٧٦گوهر مراد، ص. آدميان آموزش دهند
 .لطف نزديك ساختن بنده به اطاعت و دور ساختن او از معصيت است  ٢٠٨
 .٥٠٧شرح تجريد الاعتقاد، ص  ٢٠٩
 .٤٠، خطبه١٣٥٣نهج البلاغه، صبحى صالح، انتشارات هجرت، . لابدَّ للناس من امير بَرّ او فاجر  ٢١٠



يكـديگر بـاز    نظمى نجات دهد و با مديريت و رهبرى عادلانه آنان را از ظلم و تجاوز به حقوق وبى
 .دارد

آند آه ديـن مبتنـى بـر فطـرت، آـه پاسـخگوى نيازهـاى  فطـرى بشـر اسـت،از            عقل حكم مى
اين نياز را خداى حكـيم در عصـرپيامبر، بـا     ٢١١.هبرى و امام براى مردم غفلت ننمايدبينى ر پيش

آرد ولى با فقدان او نياز به رهبرى منتفى نشده است، پس برخداى حكـيم   وجود او تأمين مى
ايـن نيـاز فطـرى     پاسـخگوى  )ص(است، آسى را به مردم معرفى آند آـه پـس از وفـات پيـامبر    

 .باشد
آنــد و بــه مــديريت  اى را تأســيس مــى هــر انســان عــاقلى آــه مؤسســه : برهــان مــديريت -٣
بـر   پس. بينى و تدابير لازم را به عمل آورد پردازد، بايد براى تداوم حيات اين سيستم پيش مى آن

اند لازم است، اين نظام را بدون سرپرسـت و مـدير باآفايـت     خدا و رسول آه مؤسس دين بوده
امـام حـافظ ديـن خـدااز تحريـف،      . عهده داشته باشد رها ننمايند آه اداره آن را پس از پيامبر بر

 .انحراف و تعرض بدخواهان است
خـاص شـيعه را    براهين ذآر شده، اصل نياز به رهبرى در هر عصر را روشن ساخت ولى نگرش

آنند و حتى  اثبات مى اولاً اهل سنت نيز مدعاى خود را از همين براهين: چون. در خود نداشت
رسد آه براهين ياد شده، امامت را در معناى موردنظر اهل سنت بهتـر اثبـات    نظر مىچنين به 

بينند و منحصر به زمان خاصـى   مى چون آنها امامت يا خلافت را در مفهوم سياسى آن. آند مى
مبتنـى بـر مـديريت را بپـذيريم يـا حفـظ        ثانياً اگر لطـف الهـى را لازم بـدانيم يـا فطـرت     . آنند نمى

متعددى براى آن قابل تصور است و منحصـر   ى را ضرورى تلقى آنيم، راه حلهاىمؤسسه احداث
شـيعه ادلـه فـوق را جهـت اثبـات      : ثالثـاً  ٢١٢.آنـد  به آن چيزى نيست آـه شـيعيان پيشـنهادمى   

اقامه آرده است، حال آنكه آه اين مقـدمات و مبـانى،    امامت براى حدود دويست و پنجاه سال
اين براهين معلوم . زمان غيبت امام نيز قابل تعميم است عنىبه پس از دويست و پنجاه سال ي

گيرد  يابد و دين و دنياى مردم سامان مى سازند آه در اين زمان،چگونه اين لطف تداوم مى نمى
نظمى  آند و از اغتشاش و بى قانون عادلانه را از جانب خداوند وضع مى يا چه آسى معصومانه

آنــد و ايــن سيســتم را از تحريــف و انحــراف و تعــرض  مــى حقــوق ديگــران جلــوگيرى و تجــاوز بــه
 .دارد محفوظمى

اقامه  بنابراين اگر خواسته باشيم براى امامت به معنايى آه مورد نظر شيعه است دليل عقلى
از عهـده   رسد برهـان تكميـل   به نظر مى. آنيم، دليل ما بايد با مدعاى ما مطابقت داشته باشد

 .اين آار برآيد
آلـى   از طريق وحى الهى و تفسـير آن بـراى مـردم، اصـول     )ص(پيامبر اسلام: ميلبرهان تك -٤

هاى مكرر حضرت بادشـمنان اسـلام،    اسلام را بيان فرمود، ولى مدت آوتاه عمر ايشان و جنگ
بـا توجـه بـه    . فرصت بيان جزئيات دين و تفسير همه مسائل لازم و اجراى آن را ميسرنسـاخت 

يشه نيازهاى دينى مردم جهان را پاسخگوباشـد و نبـوّت نيـز پايـان     اينكه اين دين بايد براى هم
انـد و آمـوزش    تشـخيص داده شـده   اى آه بـراى ايـن هـدف، صـالح     يافته است، ضرورت دارد عده

اند، بـه   اند و در صحنه عمل صداقت، اخلاص،فداآارى و از خود گذشتگى نشان داده آافى ديده
 .فسيرصحيح، در اختيار مسلمانان قرار دهدمردم معرفى شوند تا آنان دين را، با ت

خـدا مـا را    آتاب«رسيد و شعار  اى ضرورى به نظر نمى اوايل وفات پيامبر تكميل دين از نظر عده
دادند ولى به مرور اين آمبود هويدا شـد و باعـث گرديـد بسـيارى ازبزرگـان اهـل        سر مى »بس

ان آن بـه هرحـديث ضـعيفى    ، بـراى جبـر  »مالـك بـن انـس   «و  »احمد بن حنبـل «سنت همچون 
صحيح تمسك جويند به جـز   خواستند به روايات مى »ابوحنيفه«تمسك جويند و اگر افرادى مثل 

بمانـد آـه   . رأى و قيـاس رو آورنـد   اعتمـاد شـوند و بـه    پانزده حديث، نسبت به بقيه احاديـث بـى  
د و از قرآن آـريم  روى آوردن »اهل بيت مارا بس«متأسفانه بعضى از شيعيان نيز عملاً به شعار 

 .با غفلت عبور آردند )ص(و پيامبر
                                                 

انا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئـيس، لمالابـدَّ   : فرمايند مى) ع(امام رضا  ٢١١
لابدٌ لهـم منـه و    يترك الخلق بلا رئيس و هو يعلم انّهلهم منه فى امر الدين والدنيا، فلم يجز فى حكمة الحكيم ان 

لا قوام لهم الا به فيقاتلونَ به عدوهم و يقسمون به فيئهم و يقيم معهـم جمعيـتهم وجماعـاتهم و يمنـعُ ظـالمهم      
  .)ق١٤٠٨، مؤسسةالاعلمى للمطبوعات، ٩، حديث٢٩٥، ص١شيخ صدوق، علل الشرايع، ج. (من مظلومهم

بــراهين در علــم آــلام، . ( ام بــا اقتــدار را بــراى تحقــق ايــن لطــف آــافى دانســته اســت  فخــر رازى وجــود امــ  ٢١٢
 .)٢٧١،ص٢ج



بـه حضـور    بنابراين وقتى بيان امور جزئى دين توسط امام معصوم و منصوب به پايان رسد، نيازى
با توجه به اينكه يكى از اهداف پيامبر آه اقامه قسط فراگيـر بـود هنوزتحقـق نيافتـه     . او نيست

غيبـت بـاقى بمانـد     الله و ذخيره تحقق اين هدف، در عالماست، بايد آخرين امام به عنوان بقية ا
اقدام آند و به انواع  تا با فراهم شدن شرايط ذهنى و عينى براى عدل جهانى، به اين امر مهم

اجتمـاعى در ابعـاد مختلـف     و ظلـم  )گنـاه (، ظلـم شخصـيتى  )شـرك (ظلم اعم از ظلـم اعتقـادى  
 .انواع عدل راهبرى نمايد راى اقامهسياسى، اقتصادى، فرهنگى، پايان دهد و مردم را ب

 ادله نقلى -ب 
مـا  : فرمايـد  مى قرآن آريم. اند قرآن آريم و احاديث نبوى نيز اصل امامت عامه را ضرورى دانسته

اينهــا از اعتقــاد، اخــلاق و رفتارظالمانــه بــه دور  ٢١٣.ائمــه را بــراى هــدايت شــما مقــرر داشــتيم 
 ٢١٥.دو بايد مومنين از آنان تبعيت آنن ٢١٤هستند

خداونـد بـدون    حجـت «: فرماينـد  نيز در تأآيـد بـه ايـن اصـل مـى      )ص(روايات پيامبر گرامى اسلام
بميرد مرگ او مـرگ   هر آس بدون شناخت امام«و  ٢١٦».شناخت امام بر مردم تمام نخواهد بود

اسلام و عدم باور به  يعنى اعتقاد به امامت در هر زمان به معناى اعتقاد به ٢١٧».جاهلى است
 .معناى باور به فرهنگ جاهلى است آن، به

 ادله امامت خاصه
  

دينى  هاى درون براى آگاهى از مصاديق امامت آه نام و نشان جانشينان پيامبر بايد از آموزه    
 .استفاده آنيم )ص(يعنى قرآن آريم يا آلام قابل انتصاب قطعى به پيامبر اآرم 

اسـتناد ايـن    و يـازده فرزنـدش دارد و بـه    )ع(اى محكم بر امامت على بن ابى طالـب  شيعه، ادله
سنت به دليـل اينكـه    اما اهل. داند آنان را حجت خدا بر بشر مى )ص(ادله، پس از پيامبر اسلام

مردم بعد از وفات پيامبر، اشخاص ديگرى را جانشين پيامبر ساختندو طبق حديثى اجماع امـت  
آننـد و مـثلاً اظهـار     حمـل مـى   يگـرى داننـد، ايـن احاديـث را بـه معـانى د      را بر خطـا ممكـن نمـى   

داشت، دست به شمشير ببرد و  دارند آه اگر خلافت حق على بن ابى طالب بود او وظيفه مى
 ٢١٨.حق خويش را بگيرد

 قرآن و امامت
وى دلالـت   و فرزنـدان  )ع(در اينجا فقط به چهار آيه از آياتى آه به ترتيب اهميت به امامت على 

 :آنيم دارد، اشاره مى
ولى شما خدا، رسول و مؤمنينى هسـتند آـه نمازاقامـه    : فرمايند قرآن آريم مى: يه ولايتآ -١

الصـلاة   انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون: دهند آرده و در حال رآوع زآات مى
حضرت  مفسرين شيعه و سنى، اين آيه را اشاره به زآات دادن ٢١٩.و يؤتون الزآات و هم راآعون

منصـبى   ولايـت در اينجـا بـه معنـاى سرپرسـتى همـان       ٢٢٠.دانند در حال رآوع نماز مى )ع(ىعل
بنـابراين   ٢٢١.اند نموده اى گمان است آه متعلق به پيامبر بود، نه به معناى نصرت و يارى آه عده

 .خواهد بود ولى و سرپرست دين و دنياى مردم )ع(پس از خدا و رسول، على

                                                 
  .٧٣سوره انبيا، آيه...و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا  ٢١٣
عهـدى   و اذ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات فاتمّهنَّ قال انـى جاعلـك للنـاس امامـا، قـال و مـن ذريتـى، قـال لاينـال           ٢١٤

  .١٢٤ه، آيهسوره بقر. الظالمين
 .٥٩سوره نساء، آيه...يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم  ٢١٥
ــرف       ٢١٦ ــى يعــ ــام، حتــ ــه الا بامــ ــى خلقــ ــوم الله علــ ــة لاتقــ ــيرى    . ان الحجــ ــاج القشــ ــن الحجــ ــلم بــ مســ

 .١٤٧٨ق، دار احياء التراث العربى، ص١٣٧٥، بيروت، ٣،صحيح مسلم، ج)ق٣٠٦(النيشابورى
، بيروت،مؤسسه ٦، آنز العمال، ج)ق٩٧٥(حسام الدين الهندى البرهان. من مات بغير امام مات ميتة جاهلية  ٢١٧

  .٦٥ق، ص١٤١٣الرسالة، 
بــراى قيــام يــاور آــافى نداشــم و بــه  : گويــد در پاســخ مــى) ع(علــى. ٢� ٢٠٧-٢٠٦بــراهين در علــم آــلام، ج  ٢١٨
  .٣نهج البلاغه، خطبه. خردمندانه ندانستم انداختن جنگ در آن شرايط را براى مصالح اسلام راه
  .٥٥سوره مائده، آيه  ٢١٩
ق، ٩١١سـيوطى  جـلال الـدين  . ٦٤٩ق، ص١٤١٥، منشورات البلاغـة،  ١محمود بن عمر زمخشرى، الكشاف، ج  ٢٢٠

 .٩٩-٩٨م، ص٣� ٢٠٠١الدر المنثور، دار احياء التراث العربى، ج
  .)٢٨٢، ص٢براهين در علم آلام،ج.(اند و يارى گرفته برخى از اهل سنت، ولايت در آيه را به معنى نصرت  ٢٢١



نـازل   )ص(اى بود آه بـر پيـامبراآرم   شود آخرين سوره ه آه گفته مىدر سوره مائد: آيه تبليغ -٢
اى رسـول  : فرمايـد  مـى  آنجا آـه  ٢٢٣.دو جا به حادثه غدير و جانشينى پيامبر اشاره دارد ٢٢٢شد،

رسـالت خـويش را انجـام     ما آنچه بر تو نازل شده است را به مردم ابلاغ نما، اگـر چنـين نكـردى   
با توجـه بـه    ٢٢٤.رسالته تفعل فما بلّغت ما انزل اليك من ربّك و ان لميا ايها الرسول بلّغ : اى نداده

جانشينى وجود نداشت و هيچيك از  اى جز موضوع اينكه، در سخنان پيامبر در روز غدير چيز تازه
تر ازموضـوع معرفـى جانشـين نبـود آـه معـادل رسـالت         آنچه حضرت در آن روز مطرح نمود مهم

همچـون عـدم انجـام رسـالت      )ع(اوند،عدم ابلاغ امامـت علـى  تلقى شود، بايد گفت از نظر خد
 .است چراآه امامت حافظ رسالت است

امروز،آفـار از ديـن    ٢٢٥:فرمايـد  ، خداوند مـى )ص(به دنبال انجام فرمان خداوند توسط رسول خدا
از آنان نترس از من بتـرس، امـروز روزى اسـت آـه ديـن شـماآامل شـد و        . شما مأيوس شدند
آفـروا مـن ديـنكم     اليوم يئس الذين: تمام گرديد و بر دين اسلام رضايت دادم نعمت خدا بر شما

الاسـلام   فلا تخشوهم و اخشون، اليوم اآملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم
 .پس آمال دين به پذيرش قرآن، سنت نبوى و عترت رسول خداوند است ٢٢٦.ديناً
آمدنـد و بـا    اى از مسيحيون نجران به مدينه ار بود آه عدهجريان مباهله از اين قر: آيه مباهله -٣

تأآيـد داشـتند آـه     آنـان . بر سر حقانيت اعتقادات خـويش بـه مجادلـه پرداختنـد     )ص(پيامبر خدا
در اين حالـت خداونـد   .واقعيت ندارد )ع(باورشان حق است و نگرشهاى اسلام در مورد عيسى

شما، زنان ما و زنـان شـما، خـود     رزندان ما و فرزندانبگو بياييد ف: فرمايد مى )ص(به پيامبر اآرم
فقل تعالوا ندعُ ابنائنا و ابنـائكم  : ما و خود شما، خدا را بخوانيم تا خداوند دروغگويان رالعنت آند
پس قرار  ٢٢٧.اللّه على الكاذبين و نسائنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم، ثم نبتَهل فنجعل لعنت

روز . مسـتجاب شـد، اثبـات شـود     طرف آه دعـايش عليـه ديگـرى    شد از اين طريق، حقانيت هر
هنگامى آه آنان عظمت معنـوى و هيبـت    موعود هر دو گروه رو در روى يكديگر قرار گرفتند ولى

افـرادى آـه   . آردنـد، حاضـر بـه مباهلـه نشـدند      شخصيتى مسلمانان شرآت آننده را مشاهده
 ٢٢٨.و حسن و حسين )ع(فاطمه )ع(على.همراه پيامبر آمده بودند فقط چهار تن بودند

يـادآرده   »انفسـكم «را بـا پيـامبر برابـر گرفتـه و از آن بـا تعبيـر        )ع(قرآن آريم، در اين آيه، علـى 
در . نيست)ع(و على )ص(اين نشان از آن دارد آه از نظر خداوند فرقى بين نبى اآرم ٢٢٩.است

فرزنـدان   )ع(سـين بـه عنـوان سـمبل زن مسـلمان و حسـن وح      )ع(اين آيه حضرت فاطمه زهـرا 
ايـن آيـه نشـان از آن دارد آـه ايـن پـنج تـن از ديدخداونـد عـين اسـلام           . اند اسلام معرفى شده

 .هستند و پيروى از آنان پيروى از حقيقت اسلام است
در اين آيه، خداوند به پاآى و طهارت اهل بيت شهادت داده و آنهـا را ازهـر نظـر،    : آيه تطهير -٤

اراده آرده است  خدا  : داند يز از هر جهت شايسته مىيروى از آنان را نطبعاً پ. تأييد آرده است
انّمايريـد اللّـه ليـذهب    : آه پليدى را از شما اهل بيت دور سـازد و شـما را پـاك و مطهـر گردانـد     

بارهاتصـريح نمـوده    )ص(بنا بر روايات پيامبر اآـرم  ٢٣٠.البيت و يطهّرآم تطهيرا عنكم الرجس اهل
 ٢٣١.هستند )ع(آيه، منحصراً على، فاطمه، حسن و حسين بيت در اين آه اهل

 سنت و امامت
وارد شـده اسـت   )ع(در خصوص جانشينى حضرت على )ص(احاديث زيادى از جانب پيامبر اآرم

 :آنيم ترين آنها اشاره مى آه در اينجا به مهم

                                                 
 .١٠٩، ص١٣٦٣قزوينى، انتشارات اميرآبير،  عبدالرحمن سيوطى، الاتقان فى علوم القرآن، مهدى حائرى  ٢٢٢
 .٦٥٩و  ٦٠٥، ص١الكشاف، ج  ٢٢٣
  .٦٧سوره مائده، آيه  ٢٢٤
، ٢م، ج٢٠٠٠ظيم، دار احياء التراث العربى،، تفسير القرآن الع٧٧٦و ابن آثير القريشى ٢١، ص٣الدر المنثور، ج  ٢٢٥
  .١٧ص
  .٣سوره مائده، آيه  ٢٢٦
  .٦١سوره آل عمران، آيه  ٢٢٧
الكشـاف،  .٤٥١، ص١٣٥٦، ابراهيم آيتى، بنگاه ترجمه و نشر آتـاب،  ١احمد ابن ابى يعقوب، تاريخ يعقوبى، ج  ٢٢٨
 .٣٦٩، ص١ج

  .٣٧٩، ص١تفسير القرآن العظيم، ج  ٢٢٩
  .٣٣سوره احزاب، آيه  ٢٣٠
 .٦٦٣، ص٥سنن ترمزى، ج. ٥٣٣، ص٦الدر المنثور، ج  ٢٣١



بـه  معـروف   ترين حـديث مسـتند، صـحيح السـند و متـواتر، حـديث       اولين و مهم: حديث ثقلين -١
شـايد ايـن آخـرين    :در آخرين حج خود، در ضـمن سـخنانى فرمـود    )ص(رسول خدا. ثقلين است

مــن در بــين شــما دوچيــز ارزشــمند بــاقى  ...ديــدار مــا باشــد و ديگــر يكــديگر را ملاقــات نكنــيم 
انـى قـد   «: آن دو تا روز قيامت از يكديگرجـدا نخواهنـد شـد   . گذارم، آتاب خدا و اهل بيت را مى

حضـرت در محـل    ».اهـل بيتـى   ان تمسكتم بـه لـن تضـلوا، آتـاب اللّـه و عترتـى      خلّفت فيكم ما 
: مـؤمنين از خـود شـما نيسـتم؟      آيـا مـن اولـى بـه    : مـردم را متوقـف آـرد و فرمـود     »غدير خم«
سـپس حضـرت دسـت    . طـور اسـت   همين: پاسخ دادند »الست اولى بالمؤمنين من انفسكم«

پروردگـارا دوسـت   . و هستم،على مولاى اوستهر آه من مولاى ا: را گرفت و فرمود )ع(على 
مـن آنـت مـولاه فعلّـى     «: دارد بدار آنكه او را دوست دارد و دشـمن بـدار آنكـه اورا دشـمن مـى     

 »مولاه الهم وال من والاه و عاد من عاداه
 گفت هر آو را منم مولا و دوست
 ٢٣٢ابن عمّ من على مولاى اوست

و شـما در قيامـت بـر سـر حـوض نـزدمن        اى مردم اينك مـن پـيش روى شـمايم   : سپس فرمود
پـس  .در آن زمان من در بـاره ايـن دو چيـز ارزشـمند، از شـما سـؤال خـواهم نمـود        . خواهيد آمد

قـران ثقـل   :گفتند آن دو چيز چيست؟ فرمـود . آنيد بنگريد آه پس از من، با آنها چگونه رفتار مى
شماست؛ پس بـه   ن به دستاى آه، آنارى از آن به دست خدا و آنارى از آ وسيله. اآبر است

 ٢٣٣.ديگرى اهل بيت وعترت من است. آن چنگ زنيد و دگرگونش نسازيد تا گمراه نشويد
بود،امـا در   )ص(همـراه پيـامبر اآـرم    )ع(در همه جنگها، على بـن ابـى طالـب   : حديث منزلت -٢

ن دربين مردم اي. را به جانشينى خود در مدينه منصوب فرمود )ع(جنگ تبوك، رسول خدا، على
بارايشـان را همـراه    چه خطايى سر زده است آـه پيـامبر ايـن    )ع(سؤال مطرح شد آه از على 

منزلت تو نزد من مثل منزلـت  :آمد و فرمود )ع(رسول خدا براى دلجويى نزد على . برد خود نمى
در اينجـا حضـرت بـه     ٢٣٤.نخواهـد بـود   جـز اينكـه بعـد از مـن پيـامبرى     . هارون نزد موسـى اسـت  

 ٢٣٥.فرمايد لى همچون جانشينى هارون بعد ازموسى اشاره مىجانشينى مولا ع
بعد از اينكه پيامبر اآرم فرمان پايان دعوت مخفيانـه را دريافـت آـرد ومقـرر شـد      : حديث انذار -٣

آه اقوام خود را دعوت نمايد؛ خويشاوندان را به مهمان دعـوت نمـود و پـس ازصـرف غـذا رو بـه       
را در اين امر آمك خواهد آرد وبرادر، وصى و خليفـه مـن    آداميك از شما من: آنان آرد و فرمود

او : آنگـاه پيـامبر فرمـود   . داد طالـب پاسـخ مثبـت    در اين نشست فقط على بن ابى. خواهيد شد
 ٢٣٦.آنيد و از وى اطاعت آنيد برادر، وصى و جانشين من در بين شماست، سخن او را گوش

سـفينه معـروف اسـت، اهـل بيـت رابـه        پيامبر اآرم در حديثى آه به حـديث : حديث سفينه -٤
آند و درغيـر   فرمايد آه هر آس بر اين آشتى قرار گرفت نجات پيدا مى آشتى نوح تشبيه مى

 ٢٣٧.اين صورت هلاك خواهد شد

                                                 
آرده آـه   او آن را بر اولويت در محبت و تعظيمى حمل. فخر رازى اين حديث را خبر واحد و ظنى دانسته است  ٢٣٢

علامـه امينـى، در    در حـالى آـه  .) ٢٨٥-٢٨٤، ص٢بـراهين در علـم آـلام، ج   ( بيت دارد  دلالت بر سلامت باطن اهل
در آن شرايط حساس،توصيه پيـامبر بـه محبـت از    . متواتر و يقينى بودن اين روايت را ثابت آرده استآتاب الغدير، 

 .اى نبود سوى پيامبر، مطلب تازه
العلميـه، بيـروت،    ق، سنن ابن ماجه، دارالكتـب ٢٧٥محمد بن يزيد القزوينى. ٥٠٩-٥٠٧، ص ١تاريخ يعقوبى، ج  ٢٣٣
 .١١٧و ١٢١، بى تا، حديث ١ج

العربـى،   ابن هشام، السيرة النبوية، دار احياء التـراث . منزلة هارون من موسى الا انَّه لا نبى بعدىانت منى ب  ٢٣٤
 .١٨٧١-١٨٧٠، ص٤صحيح مسلم، ج. ١٧٣، ص٤، ج١٩٩٤بيروت، 

 . آند آه هارون شريك رسالت موسى بود نه جانشين وى فخر رازى، اين استدلال را به اين دليل رد مى  ٢٣٥
قابـل   روايـت   بـراى خلافـت از ايـن   ) ع(بر فـرض قبـول ايـن نظـر، بـاز اولويـت علـى        . ٢٨٦، ص٢جبراهين علم آلام،  

 .استفاده است
ان هذا اخى و وصيّى وخليفتى ...فايّكم يوازرنى على هذا الامر، على ان يكون اخى و وصيى و خليفتى فيكم  ٢٣٦

 .٤٨٨، ص١، ج١٩٩٤تاريخ العربى، بيروت،ابن اثير، الكامل فى التاريخ، مؤسسة ال. فيكم، فاسمعوا له و اطيعوا
مطـرح شـده    احاديث بسيارى ديگرى از پيامبر در مورد حضرت ذآـر شـده آـه در آن   . ١٠٣، ص٢٣بحار الانوار، ج  ٢٣٧

، على سيد المؤمنين، على سيد العرب، على سيد اوليـاء، علـى سـيد فـى الـدنيا و سـيدفى الاخـره،        :است آه
مـؤمن، علـى    اء، على سيد ولد آدم، على سيد ولى اللّـه، علـى ولـى آـل    على سيد الوصيين، على سيد الاوصي

الوصـيين، علـى حجةاللّـه،     ولى رسول اللّه، على اولى الناس بهم، على مول الامة، على امام الاتقيا، على خاتم
علـى  وارثى، على وارث علمى،  على راية لهدى، على منار الايمان، على قسيم الجنة و النار، على امينى، على

النـاس بـأمر اللّـه، علـى اعـدل النـاس فـى         خير من اخلف بعدى، على امير المؤمنين، على قاعد الغر، علـى اقـوم  



دلايل امامت، ديگر امامان شيعه؛ علاوه بر استفاده ضمنى از آيات و روايات يادشـده، احـاديثى   
ايشان ازجانشينان خـود گـاه   . ن متفاوتى نقل شده استبا مضامي )ص(است آه از پيامبر اآرم

آرد  اين صورت عنوان مى القربى ياد فرموده است و گاه به با تعابير اهل بيت، عترت، ذريه و ذوى
خواهـد شـد، نُـه نفـر از      آه ائمـه از قـريش هسـتند، امامـت از طريـق حسـن و حسـين منتقـل        

انـدازه نقبـا و جانشـينان     هنـد بـود، آنـان بـه    فرزندان حسين امام هسـتند، ائمـه دوازده نفـر خوا   
 .موسى هستند، اسم اولين و آخرين آنها اين است

جابربن عبـد اللّـه   : رسول خدا در برخى موارد نام همه دوازده نفر را به ترتيب ذآر فرموده است
خـدا   رسـول  بعد از نزول آيه اطيعوا االله و اطيعوا الرسـول و اولـواالامر مـنكم بـه    : گويد انصارى مى

آنــان : فرمــود الامــر چــه آســانى هســتند؟ حضــرت مــا خــدا و رســول را شــناختيم، اولــى: گفــتم
حسن بن علـى،   جانشينان من هستند و امامان بعد از من، نخستين آنها على است و سپس

حسين بن على، على بن الحسين، محمد بن على آه در تورات به باقرمعروف است و تـو او را  
سپس جعفر بـن محمـد، موسـى    .ه او را ديدى سلام مرا به وى برساندرك خواهى آرد، هرگا

بن جعفر، على بـن موسـى، محمـد بـن علـى، علـى بـن محمد،حسـن بـن علـى و پـس از او            
خداونـد او را بـر همـه    . اسـت )ابولقاسـم  -محمـد  (فرزندش آه نام او نام من و آنيه او آنيه من

و غيبت اوطولانى است تا آنجـا آـه فقـط    شود  او از نظر مردم پنهان مى. سازد جهان حاآم مى
افرادى آه ايمان آنان اسـتوار و آزمـوده و عميـق اسـت برعقيـده خـود در مـورد امامـت او بـاقى          

 ٢٣٨.خواهند ماند
اى  در مـورد امـام بعـدى خـود بيـانى آـافى وتوصـيه        )ع(علاوه بر ادله ياد شده، هـر يـك از ائمـه   

 ٢٣٩.اند روشن داشته
 

 شرايط امام
  

عرفـى،   نچه گفته شد امام، در مفهوم شيعى آن، بايد علاوه بر شرايط معمول رهبرىبنا بر آ    
همچون عقل، آگاهى، مديريت، سلامت، شجاعت و مقبوليـت، داراى عصمت،انتصـاب الهـى و    

 .دانش و فضيلتى استثنايى باشد
امام بايد معصوم باشـد چـون درغيـر ايـن     . ترين مشخصه امامت عصمت است مهم: عصمت -١

هـدايت خـويش    ت اعتماد مطلق به وى ممكـن نيسـت و در صـورت گنهكـارى خـود او بـراى      صور
اگـر امـام   . نيازمند شخص ديگرى است و اطاعت از او جايز نيست بلكه برائت از اوواجـب اسـت  

رقيـب ومتمرآـز، از هواهـاى نفسـانى،      معصوم نباشد، تضمينى وجود ندارد آه با اين قدرت بى
 .و شريعت و فتوا دخالت ندهد ت شخصى خود را در تفسير دينو تمايلا ٢٤٠خود را نگهدارد

امام بايد در باورها و رفتارهاى فردى و اجتماعى خود، نمـود ديـانتى باشـد آـه در صـددتبيين و      
الهى اسـت   امامت عهدى: فرمايد شايد به همين دليل است آه قرآن آريم مى. تبليغ آن است

سـازد، چـه    مى لمى، امام را از صلاحيت امامت خارجهر نوع ظ ٢٤١.گيرد و به ظالمين تعلق نمى
امـا   ٢٤٢.اعمـال شـود   ظلمى آه در ارتباط با خداوند، يا مربوط به خود، و يا ظلمى آه عليه مردم

 ٢٤٣.آيه تطهير، عصمت اهل بيت را از هر نظر تضمين نموده است

                                                                                                                                                        
الرعية، على اعلم الامة، على اول المسلمين، على صاحب سرى،على صـاحب لِـوايى،على بـاب علمـى، علـى      

، ١٣٦٢، مكتب اللاعلام الاسلامى،١مة، جمحمدى الرى الشهرى،ميزان الحك. (ابوالائمة، انا و على ابوا هذه الامة
 .)٢١٣-٢٠٢، ص١ج

  .١٠٣، ص٢ق، ج١٤١٥هاشم حسينى البحرانى، تفسير البرهان فى تفسير القرآن، مؤسسة البعثة قم،   ٢٣٨
  .شيخ مفيد، الارشاد، هاشم رسولى محلاتى، انتشارات علميه اسلاميه، بى تا. ك.ر  ٢٣٩
  . ٥١١-٥١٠شرح تجريد العقايد، ص   ٢٤٠
ــال       و  ٢٤١ ــه بكلمــات فــاتمّهنَّ قــال انــى جاعلــك للنــاس امامــا قــال و مــن ذريتــى قــال لا ين ــراهيم رب اذا ابتلــى اب

  .١٢٤سوره بقره، آيه. الظالمين عهدى
ظلــم بــه مــردم . ١٣ســوره لقمــان، آيــه» .يــا بنــى لا تشــرك بــاالله ان الشــرك لظلــم عظــيم ...«ظلــم بــه خــدا   ٢٤٢
فمــنهم ظــالم ...«گنــاه و ظلــم بــه خــود  . ٤٢ســوره شــورى، آيــه »...انماالســبيل علــى الــذين يظلمــون النــاس «

  .٣٢سوره فاطر، آيه»...لنفسه
 .٣٣سوره احزاب، آيه. انما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهرآم تطهيرا  ٢٤٣



ايمـان،منوط بـه    و مقـام و رفعـت را، بعـد از    ٢٤٤قرآن آريم برترى انسانها را بـه علـم  : افضليت -٢
ممكـن   ٢٤٧و طهـارت  ٢٤٦و شـناخت ديـن را تنهـا بـراى صـاحبان علـم       ٢٤٥علم افراد ساخته است

 .دانسته است
رهبـرى   طبيعى است آسانى آه عالم نيستند بايد به صاحبان علم مراجعه نماينـد و شايسـته  

پـس   ٢٤٩.دهـد  مـى  به همين جهت قرآن آريم مردم را به اهل ذآـر ارجـاع   ٢٤٨.دينى نخواهند بود
عهده بگيرد، آه از علـم   آسى صلاحيت دارد آه مرجعيت دينى، سياسى و قضايى مردم را به

پيـامبر  .  و آگاهى لازم برخوردار باشد، بلكـه علمـش در ايـن موضـوعات ازديگـران بيشـتر باشـد       
تـر از او   اگر مردم پيشواى خود را آسى قراردهند آه در بـين آنـان، عـالم   : فرمايند مى )ص(اآرم

 ٢٥٠.اند سنت وجود داشته باشد به خدا و رسول ومسلمانان خيانت نموده به آتاب و
امام، آارشناسى وارسته از جانب خداوند است آه به طريق غيبى و رمزى، آـه بـر مـامجهول    

منتقـل   است، معـارفى را از پيـامبر گرفتـه و بـدون خطـا و دخالـت هـواى نفـس، آن را بـه مـردم          
 ٢٥١.سازد مى

بـه لحـاظ    احـدى  )ص(گرامى اسلام، گوياى اين است آه بعد از پيامبراحاديث بسيارى از پيامبر 
مـن شـهر علـم وعلـى     : فرماينـد  ايشـان مـى  . رسيد نمى )ع(علمى به پاى على بن ابى طالب

پيامبر اآرم همه علوم ممكـن رابـه مـن    : فرمايند اميرالمومنين خود مى ٢٥٢.درب اين شهر است
موجـود   )ع(در نزدائمه )ص(بنابراين علم پيامبر ٢٥٣.را حفظ آند آموخت و دعا فرمود سينه من آن

 ٢٥٥.دانستند خواستند چيزى را بدانند، مى و آنان هر گاه مى ٢٥٤است
افضـل   توانـد سـمتى انتخـابى باشـد چـون      با توجه به آنچه گفته شـد، امامـت نمـى   : انتصاب -٣

اد از جانب افر بنابراين بايد اين. بودن، عصمت و اعلميت دينى قابل تشخيص عموم مردم نيست
 ٢٥٦.خداوند يا رسول او منصوب و به مردم معرفى شوند

آيات و احاديثى آه در اين مبحث گذشت، نص صريح يا ضمنى خداونـد و پيـامبرگرامى اسـلام،    
امامـان ازجانـب خداونـد تـدبير     : )ع(بـه قـول مـولا علـى     . گانه شيعه بود دوازده )ع(بر نصب ائمه

رود مگـر آسـانى    نمى آسى به بهشت. شوند سانده مىآنندگان آار مردمند آه به مردم شنا
شود جزآنكـه آنهـا را انكـار آنـد و      به جهنم داخل نمى. آه آنها را بشناسند و او آنها را بشناسد

 ٢٥٧.آنان وى را نپذيرند
مشروعيت دينى امام هنگامى تمام خواهد بود آه سه اصل فوق يعنى،عصمت، : مقبوليت -٤

را بپذيرنـد چـه    در اين صورت چه مـردم چنـين آسـى   . شته باشدافضليت و نصب الهى وجود دا

                                                 
  .٩سوره زمر، آيه. هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذآر اولوا الالباب  ٢٤٤
 .١١سوره مجادله، آيه...لّه الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجاتيرفع ال  ٢٤٥
 .٨٣سوره نسا، آيه...و لو ردّوه الى الرسول و الى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم  ٢٤٦
 .٧٩سوره واقعه، آيه . فى آتاب مكنون، لا يمسه الا المطهرون  ٢٤٧
  .٢٤٧سوره بقره، آيه...سطةً فى العلم و الجسمانّ اللّه اصطفاه عليكم و زاده ب  ٢٤٨
  .٤٣سوره نحل، آيه. فاسئلوا اهل الذآر ان آنتم لاتعلمون  ٢٤٩
فقـد   من استعمل عاملاً من المسلمين و هو يعلم انّ فيهم مَن هو اولى بذلك و اعلم بكتاب اللّه و سـنة نبيّـه    ٢٥٠

  .١٩، ص٦آنز العمال، ج. خان اللّه و رسوله و جميع المسلمين
  .٥٢امامت و رهبرى، ص  ٢٥١
منهـا يفـتح    علمنى الف باب و آل باب): ع(قال على. ٢٠٩، ص١ميزان الحكمة، ج. انا مدينة العلم و على بابها  ٢٥٢

الف باب، فذلك الف الف باب حتى علمتُ ما آان و ما يكون الى يوم القيامة و علمـتُ علـم المنايـا والبلايـا و فصـل      
الا ...آيـة فـى اليـل و لانهـار، و لاسـماء و لا الارض، و لادنيـا و لا آخـرة       ) ص(ت عليـه ما نزل. ٢٢١همان، ص. الخطاب

اقرأنيها و املاها على فكتبها بيدى، و علّمنى تأويلها و تفسيرها و ناسـخها و منسـوخها، ومحكمهـا و متشـابها و     
  .٢٢١همان، ص. خاصها و عامّها و اين نزلت و فيم نزلتالى يوم القيامة

صدرى و  الغيب الذى لا يعلمه احد الا االله، و ما سوى ذلك علّمه االله نبيّه فعلّمنيه و دعا لى بان يعيَه فهذا علم  ٢٥٣
  .١٢٨نهج البلاغه، خطبه. تضطمّ عليه جوانحى

: گشـته اسـت عبارتنـداز    دسـت بـه دسـت مـى    ) ع(آتبى آه طبق روايات نزد ائمه. ٢٩٦، ص١اصول آافى، ج  ٢٥٤
 .اين آتب حاوى معارف دينى و علوم غيبى بوده است. حف فاطمهصحيفه على، جفر، جامعه و مص

  .٣١٦، آتاب الحجة، ص١اصول آافى، ج. ان الائمه اذ شاؤوا ان يعلموا علموا  ٢٥٥
. الـنص  لا سبيل الى معرفة تحقق ذلك فى شخص من الاشخاص الا بالاخبار من اللّه تعالى و هـو المـراد مـن     ٢٥٦

 .٤٨٠گوهر مراد، ص
النـار الا   لايدخل الجنة الا من عرفهم و عرفـوه و لا يـدخل  . ه قوام االله على خلقه و عرفاؤه على عبادهانّما الائم  ٢٥٧

  .١٥٢نهج البلاغه، خطبه. من انكرهم و انكروه



پـذيرش امـام توسـط     هاى اجتماعى، در صـورت عـدم   نپذيرند، او امام است، اما به لحاظ واقعيت
اجرايـى لازم بـراى اعمـال     مردم، نظـام سياسـى، امكـان تحقـق نخواهـد داشـت و امـام قـدرت        

طلبـد و   آزادانه ايمانى مردم را مى مقبوليت پس نظام امامت. حاآميت دينى را پيدا نخواهد آرد
يابد آه علاوه بر مشروعيت الهى،مشـروعيت عرفـى يـا مقبوليـت مردمـى       هنگامى تحقق مى

و بر اساس ايمـان بـه امـام واجـد شـرايط       پس نظام امامت فقط در جامعه دينى ٢٥٨.نيز پيدا آند
 .شكل خواهد گرفت

 
 هاى امام وظائف و مسئوليت

  
اهـداف او   هاى رايج، فقط وظيفه مديريتى و اجرايى نـدارد بلكـه   لاف برخى ذهنيتامام، بر خ    

همانگونه آه نبى از جانب خداونـد پيـام الهـى را دراختيـار آدميـان قـرار       . همان اهداف انبياست
شناسـاند و   مردم مـى  دهد، امام نيز از جانب پيامبر حافظ و مفسر اين پيام است و آن را به مى

او . تربيتـى و تبليغـى دارد   امـام همچـون نبـى وظيفـه     ٢٥٩.آورد مانعت به عمل مىاز تحريف آن م
ايمـانى انسـان بـا خداونـد وظيفـه       تحكـيم رابطـه  . موظف به بسط اخلاق دينى و معنوى اسـت 

اهـداف اصـلى، منـوط بـه وجـود جامعـه        اصلى امام است و اجراى عدالت اجتماعى در راستاى
دعـوت بـه خـدا و آخـرت و تخلـق بـه اخـلاق         هـدايت و  .ايمانى و حكومت و قدرت اجرايى است

مخفى، نيمه علنى، علنى به عدالت اجتماعى،   دينى و عدالت فردى، استراتژى ائمه و دعوت
. دار اجتمـاعى آنـان اسـت    آلى مواضع اجتمـاعى جهـت   تقيه، هجرت، جهاد و شهادت، خطوط
ورت بـا آنهـا در برخـورد بـا     پيونـد خـويش بـا مـردم و مش ـ     ائمه نيز همچون پيـامبر در عـين حفـظ   

اولويت بنـدى و اهـم و مهـم آـردن دشـمنان اصـلى و آليـدى         دشمنان خدا و دشمنان مردم با
بينانه و درعين حال قابل انعطاف با دشمنان حقيقت داشته و بـا اسـتفاده    اى قاطع، واقع مبارزه

فشـار ايسـتادگى    مشروع با صلابت و استقامت در مقابـل نيروهـاى   از همه امكانات و ابزارهاى
 .نمايند مى

حُكـام   بنابراين وظيفه اجتماعى و آگـاهى بخشـى امـام، بـا تفـاوت شـرايط اجتمـاعى و تفـاوت        
اسـتراتژيك    ائمـه در عـين داشـتن مواضـع    . سياسى زمان و ميـزان اقبـال مـردم متفـاوت اسـت     

خـويش،   معنـوى  آنان در آنـار حفـظ موقعيـت   . آردند مشترك از تاآتيكهاى متفاوتى استفاده مى
طلبانـه   همواره به عنوان يك نيرو و عامل فشار و همچنـين منشـأ بسـيارى ازنهضـتهاى عـدالت     

قطب سياسى آگـاهى بخـش،     اند و در طول تاريخ حيات خويش، همواره به عنوان انقلابى بوده
 .نمودند عمل مى

مانـد تـا    اين مأموريت، به دليل عدم وجود شرايط عينى و ذهنـى لازم، بـه صـورت ناتمـام بـاقى     
طلبى انقلابى بتواند باايجـاد شـرايط    روزى بشر با رشد ايمانى آافى و شعور عقلانى و عدالت

هـاى لازم بـراى اجـراى عـدالت اجتمـاعى فراگيـرو همـه جانبـه را          لازم در خود و جامعه، زمينـه 
 مـديريت حضـرت حجـت    در آن زمان با ظهور بقيـة اللّـه ايـن آرزوى ديرينـه بشـر بـه      . فراهم سازد

 ∗.تحقق آامل خواهد يافت )عج(

                                                 
 .١٧٣نهج البلاغه، خطبه. الامامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما الى ذلك سبيل  ٢٥٨
 .٩شيعه در اسلام، ص  ٢٥٩

 :ا بينديشيمبه اين سؤاله  ∗
خمينى  بكار بردن واژه امام براى امام محمد غزالى و امام فخر رازى چه تفاوتى با به آار بردن امام براى امام) الف
 دارد؟
 هاى پيامبر است؟ مربوط به چه بخشى از منصب» لولاك لما خلقتُ الافلاك«تعبير ) ب
 چه نسبت بين ولى، نبى، رسول و امام وجود دارد؟) ج
 خدا بودن به چه معناست؟ حجة) د
 شود؟ تلقى مى) ع(در فرهنگ عمومى امام، بيشتر جانشين آدام منصب از مناسب پيامبر) ه
آيــا واگــذار شــدن نظــام سياســى بــه عقــل خــداداد مــردم بــا لطــف الهــى، فطــرت، يــا نظــم تأسيســات نظــام     )و

 منافات دارد؟ سياسى
 ت دين اسلام نياز به تكميل دارد؟توان گف اى مى بر اساس برهان تكميل در چه زمينه) ز
 ؟.توان مثال زد را مى» حسبى عترت الرسول«يا » حسبى آتاب االله«آيا مصاديقى از ) ح
 آنند؟ اهل سنت آيات و احاديث مربوط به امامت عامه را چگونه توجيه مى) ط
 آنند؟ و فرزندان وى را چگونه توجيه مى) ع(اهل سنت آيات و روايات مربوط به امامت على) ى



     
  

 حكومت دينى
  
  

سياسـى بـه    هاى ها و نيازهاى اجتماعى خود، صورتهاى مختلفى از نظام بشر به دليل ضرورت
يـا مشـروطه و    هـاى سـلطنتى مـوروثى مطلقـه     اى و حكومت نظامهاى قبيله. وجود آورده است
مسلمان نيز حكومت  انديشمندان در بين. هاى آن هستند هاى مختلف، نمونه جمهورى در قالب

با محتوايى دينى همواره مورد بحث بوده است و در اين موردديدگاههاى مختلفـى ارائـه شـده    
امت بوسيله بيعت، تراضى اهل حـل و   حكومت دينى مبتنى بر نصوص يا خلافت منتخب. است

 ٢٦٠.هاست ن ديدگاههايى از اي عقد، انتخاب خليفه قبل، شوراى نخبگان، استيلايا وراثت، نمونه
انـدولى در   شيعيان در عصر حضور امام معصوم، بر نظام امامت مبتنى بر نص اتفاق نظر داشـته 

 .مورد عصر غيبت نگرشهاى متفاوتى نسبت به موضوع سياست و دولت وجودداشته دارد
، علما شـيعه تـا مـدتها همچنـان بـر مواضـع زمـان حضـور امام،پـاى          )عج(با غيبت امام دوازدهم

غيـر  «هـاى   حكومـت  دانستند و آليـه  مى )ع(گانه شردند يعنى؛ حكومت را حق ائمه دوازدهف مى
در  )ع(احاديـث اهـل بيـت    آنان بر اسـاس . آردند را نامشروع تلقى مى »غير منصوب«، »معصوم

هـاى   وظيفـه در مقابـل حكومـت    ٢٦١.دادنـد  منصب افتا و قضا مردم را به علماء شيعه ارجاع مـى 
و مبـارزه بـا حكـام غاصـب، بـدون       براى علما و مردم قيام ٢٦٢.بود »تقيه«غاصب و سلاطين جور 

براى تشكيل حكومت عادلانه موآول به  و قيام ٢٦٣شد اذن و حضور امام معصوم، حرام تلقى مى
 ٢٦٤.شده بود )عج(ظهور امام زمان

 تصـور  احتمالاً به نظر علمـا ايـن وضـعيت طـولانى و پايـدار نبـود چـون آنـان ظهـور امـام را نزديـك           
نگهـدارى،   دانسـتند بلكـه فتـوا بـه     آردند و در امور مالى، تصرف در سهم امـام را جـايز نمـى    مى

دادنـد تـا پـس از ظهـور، آن راتحويـل ايشـان        مى )عج(وديعه گذاشتن يا دفن آن براى امام زمان
امـوال بـه دسـت     گـردد، ايـن   هـا اسـتخراج مـى    دهند يا چون طبق روايات، در زمـان ايشـان گـنج   

 ٢٦٥.دحضرتش برس
بر اريكـه قـدرت تكيـه داشـت،با وجـودى       )عج(حكومت آل بويه آه هم عصر غيبت امام دوازدهم

معصـوم نبـود،    سابقه به شيعه متمايل بود ولى بـه دليـل اينكـه منصـوب از جانـب      طور بى آه به
 .شد و علما حاضر به همكارى با آن نبودند مشروع تلقى نمى

عصـر   برخـى از پيشـوايان شـيعه در امـور سياسـى      در طى قرنها رفته رفته تحـولاتى در نگـرش  
شـيعه تجـويز    هاى مقطعى با برخى حكومتها، متناسب با مصـالح  همكارى ٢٦٦.غيبت ايجاد شد

 .داد شد ولى با اين حال تشيع با نوعى گرايش باطنى، همچنان اقليت آوچكى راتشكيل مى

                                                                                                                                                        
 را تحليل آنيم؟) ع(و امام حسين) ع(تفاوت مواضع امام حسن) ك
-١٠١،ص١٣٦٥ميان محمد شريف، تاريخ فلسفه در اسلام، جمع مترجمان، مرآـز نشـر دانشـگاهى، تهـران،       ٢٦٠
 .٥٣١-٥٠٩و  ٢٥٥
. ٥و  ٤ت ،رواي ـ٤٥١، ص ٧ق، ج ١٤١٣محمد بن يعقوب الكلينى، فروع آافى، دار التعـارف للمطبوعـات، بيـروت     ٢٦١
  .٥، ص ٣، ج١٤١٤جعفر الصدوق، من لايحضره الفقيه، دار التعارف للمطبوعات،  ابى
تقيه در دولت ظالمين بـر همـه مـا واجـب اسـت،پس      : نويسد مى» هدايه«شيخ صدوق در آتاب فتوايى خود   ٢٦٢

. جـايز نيسـت  )ع(ئمتقيه واجب و ترك آن تـا خـروج قـا   ...آسى آه آن را ترك آند با دين اماميه مخالفت آرده است
جوامـع الفقهيه،هدايـه صـدوق، نشـر     . آسى آه تقيه را ترك آند در نهى خدا و رسول و ائمه داخـل شـده اسـت   

 .٤٧مكتبة المرعشى النجفى، بى تا، ص
) ع(گـى همـه قيامهـاى قبـل از قيـام قـائم آل محمـد        فايـده  بر اساس رواياتى به بـى . ١٩، ص٥فروع آافى، ج   ٢٦٣

شده  بلند شود طاغوت است، تصريح) ع(گشت آه هر عَلَمى آه غير از پرچم امام وان مىشد و عن واستدلال مى
 . ٨،باب ٢٦٤، ص٨فروع آافى، ج/ است

ات بنشـين تـاخبر قيـام     در خانه!اى سدير:فرمايند در پاسخ به يكى از اصحاب خاص خويش مى) ع(امام صادق  ٢٦٤
  .٢٦٤، ص٣٨٣، روايت٨افى، ج فروع آ. سفيانى به تو برسد، آنگاه به سوى ما حرآت آن

  .١٣٤، ص ١٣٦٢، انتشارات دانشگاه تهران، ١شيخ طوسى، نهايه، سيد محمد باقر سبزوارى، ج  ٢٦٥
، الوصـية بالولايـة،تحقيق   ٢٦٦، ص١١جامع المقاصد فـى شـرح القواعـد، المحقـق الكرآـى، ج     : رجوع شود به  ٢٦٦

، ص ٨ارشـاد الاذهـان، محقـق احمـداردبيلى، ج     مجمع الفائده و البرهان فـى شـرح  . ١٤٠٩قم. مؤسسه آل البيت
مكاســب، شــيخ مرتضــى .عوائــدالايام،  بحــث ولايــت الفقيــه، للمــولى النراقــى، ســازمان تبليغــات اســلامى. ١٦٠



علمـاى شـيعه و    ت بينموضع شيعى دولت صفوى، پيوندى تنگاتنك همراه با نوعى تقسيم قدر
سـقوط سلسـله   . بخشـيد  هاى سلسله صفويه را رقم زد و مذهب شيعه را رونقـى ويـژه   دولت

قـدرت سياسـى آارآمـد، بـر      صفويه با اينكه اين پيوند را درهم شكسـت، ولـى بـه دليـل فقـدان     
. سـابقه تـأمين گشـت    اقتدارى بـى افزوده شد و استقلال اين آئين با  دامنه نفوذ علماى شيعه

تقليـد و نيابـت عامـه، باعـث گرديـد آـه        يروزى مجتهـدين بـر اخبـاريين و مطـرح شـدن موضـوع      پ
خود بگيرد و آنان را روياروى دولت مرآزى  هاى مجتهدين، بعد سياسى و مبارزاتى نيز به فعاليت
علماى شيعه، شرآت فعال آنان در جنـبش مشـروطيت و    با افزايش روز افزون منزلت. قرار دهد

اى بـراى ديـن و روحانيـت مبـارز در تحـولات       حوادث بعدى،اقتدار و نقش تعيين آننده فراز و فرود
خــورد و آنــان را بــه نتــايجى عميــق و اساســى در راســتاى تبيــين نظريــه   اجتمــاعى ايــران رقــم
 .عصر غيبت رسانيد سياسى و حكومتى

ال بگـذرد  ممكن است صد هزارس«: دارد به عنوان شاخص اين تفكر اظهار مى )ره(امام خمينى
بـراى  (گويندآه هـر عَلَمـى    اينهايى آه مى« ».و مصلحت اقتضا نكند آه حضرت تشريف بياورند

ايـن  . هـر حكـومتى باشـد    خيال آردند آه )بر طبق روايات پرچم طاغوت است(بلند بشود  )قيام
آـرديم دويسـت    مااگر فرض مى...گويند فهمند چى دارند مى خلاف انتظار فرج است، اينها نمى

بــراى اينكــه خــلاف آيــات قــرآن  زديــم روايــت هــم در ايــن بــاب داشــتند، همــه را بــه ديــوار مــى تــا
 ٢٦٧».است

توان شاهد فسـاد وانحـراف    نمى: اش با چالش روبرو شد و عنوان گرديد تقيه در تفسير گذشته
مـذهب موجـب    در صـورتى آـه سـكوت علمـا ديـن و رؤسـاى      : بود و سكوت و تقيـه پيشـه آـرد   

ظـالمين ايجـاد شـود،     جرأت ظالمين شود، يـا اينكـه گمـان انتسـاب بـه حكومـت      تقويت، تأييد يا 
  ٢٦٨.سكوت، حرام و اظهار حق واجب است ولو اينكه اين اظهارات دررفع ظلم مؤثر نباشد

در  )ص(پيـامبر  عدم اعتقاد به حكومت دينـى در عصـر غيبـت، منجـر بـه ناديـده انگاشـتن سـنت        
و قـوانين اجتمـاعى اسـلام،موجب لغـو بـودن       تشكيل حكومت شد و عدم اجـراى حـدود الهـى   

موضـوع پـاى فشـردند     آنان بـر ايـن   ٢٦٩.نصوص مربوط به وجوب تشكيل حكومت دينى تلقى شد
آه سياست و حكومت جزء بافت اسلام اسـت و عـدم اجـراى آن باجـاودانگى اسـلام در تضـاد       

هـاى   رد و حكومتدين بايد قيام آ بنابراين براى اجراى احكام اسلامى و تحقق اهداف ٢٧٠.است
 ٢٧١.جائر را برانداخت و نظامى نو در انداخت

پيروزى شـكوهمند انقـلاب اسـلامى ايـران و ضـرورت تـدوين قـانون اساسـى بـراى آن وافـت و           
المللى در ارتباط بادين، لزوم پـردازش   خيزهاى عملى دولت در ايرانِ پس از انقلاب، تحولات بين

 .نى را به دنبال داشتها حكومت دي روزآمدتر و آارآمدتر تئورى
 

 مبانى مشروعيت سياسى
  

چـه   مشروعيت يعنى دليل حاآميت و چرايى التزام به يك نظام سياسى؛ به اين معنا آه به    
دولـت و   دليل نظامى شايستگى اِعمال قدرت دارد و چرا مـردم خـود را ملـزم بـه اطاعـت از يـك      

اجبـار و زور حكومتهـا،تن بـه اطاعـت از     آيا مردم به دليـل  . آنند حرمت نهادن به يك حكومت مى
ها، عادت و سنت ديرينه آنهاسـت؟يا امـرى الهـى و بـاورى      دهند؟ يا اطاعت از حكومت آنها مى

دينى، مردم را ملزم به اين اطاعت ساخته است؟ يـا تجربـه مسـتمرتاريخى و افـت و خيزهـاى      
با سـاختار ويـژه و اِعمـال    دولتى  متعدد اجتماعى، عقل جمعى را به اين باور رسانيده است آه

اى خاص را براى اداره آم هزينه و آارآمدجامعـه لازم بداننـد و قـدرت خـويش را،      قدرت به شيوه
را محتـرم شـمرده، بـر     دولت واگذار آنند، اقتـدار آن  به صورت قراردادى مدون يا عهدى ضمنى به

 قوانين آن گردن نهند؟

                                                                                                                                                        
، چاپ بيـروت،  ١٦شرايع الاسلام، ج  چاپ سنگى تبريز و جواهر الكلام فى شرح ١٥٥-١٥٣انصارى، آتاب البيع، ص

  .١٨٠ص
  .١٩٨، ص٢٠صحيفه نور، ج  ٢٦٧
  .٤٧٣، انتشارات قدس محمدى، قم، بى تا،ص١روح االله الموسوى الخمينى، تحرير الوسيله، ج  ٢٦٨
 .٢٥٢نهج البلاغه، حكمت، ./ الامامة نظاماً للامة و الطاعة تعضيماً للامامة  ٢٦٩
  .٢١-٣، ص١٣٧٣)س(، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(امام خمينى  ٢٧٠
  .١٤١-١٣٨ه، صولايت فقي  ٢٧١



هـا را بـه    تئـورى  اين. در اين باره متنوع است هاى رايج در انديشه سياسى معاصر شيعه تئورى
تئورى مبتنى بـر نـص    يكى. توان به چهار دسته تقسيم آرد لحاظ مبانى و منابع مشروعيت مى

هـاى   تئـورى مبتنـى بـر نظريـه     و آراء فقهى، ديگرى تئورى مبتنى بر عقـل و آراء آلامـى و سـوم   
در اينجا . نى برآارآمدى و غايات دينىاجتماعى و آراء مبتنى بر حقوق بشر و چهارم تئورى مبت

به ميزان حوصله اين نوشتار، به ترتيب تاريخ طرح وتدوين اين نظريات، به اصول و ادله هر يـك از  
 :پردازيم آنها مى

 
 تئورى مبتنى بر نص )الف
را  »فقيـه  ولايت«مرحوم ملا احمد نراقى اولين آسى است آه تئورى : ولايت انتصابى فقيه -١

ولـى آنچـه    ٢٧٢با وجودى آه، به قول او، تا قبل از ايشان ادله ولايت شفاف نبود،. ختمدون سا
عنـوان نائـب    اين بوده است آـه مسـئوليت فقهـا بـه     ٢٧٣تقريباً مورد توافق ضمنى همه فقها بود

ابتكارنراقى مسـئوليت   ٢٧٤.بوده است »امور حِسبيه«عام امام زمان، منحصر در فتوا، قضاوت و 
ديدگاه مرحـوم نراقـى را    اصول. ارتقا داد »ولايت مطلقه فقيه«به  »ت مقيد فقيهولاي«فقيه را از 

 :توان به اين قرار دانست مى
آس بر ديگرى ولايت ندارد يعنى حق تعرض،تصرف و دخالـت در   بر اساس اصل اوليه، هيچ )الف

 . امور مربوط به ديگرى را ندارد
  ٢٧٥.از طريق شرع ثابت استبر بندگان  )ع(ولايت الهى پيامبر و معصومين )ب
، بـر اسـاس نصـوص شـيعه، ولايـت فقهـا نيـز در فتوا،قضـاوت،         )ع(در عصر غيبـت معصـومين   )ج

 .ثابت است اجراى حدود، تقسيم خمس و تصرف در مال مجهول المالك و اوقاف عمومى
ن اى ازانجـام آ  مربوط به دين و دنياى مردم باشد و بر اسـاس عـرف چـاره   : هر عملى آه اولاً )د

 .وابسته باشد نباشد، به طورى آه امور معاد يا معاش يك نفر يا جمعى عقلاً يا عادتاً بدان
حـديث   بر انجام آن از نظر شرع، تكليفى وارد شده يا اجماع فقها حكم آـرده، يـا مقتضـى   : ثانيا

شـود، يـا    مـى  نفى ضرر و يا نفى عسر و حرج است، و يا انجام آن موجب فسـاد بـر مسـلمانى   
صادر شـده ولـى    يگرى در بين است آه بايد چنين آارى انجام شود، يا از شارع اجازه آندليل د

وظيفه شخص يا گروه معين دانسته نشده است و يا آسـى آـه بايـد آن راانجـام دهـد معلـوم       
 .نيست، قدر متيقن اين است آه اين امور وظيفه فقيه است

اختيـار   چـه امـام اختيـار داشـته اسـت     آن »مطلق«نراقى پس از طرح اين پرسش آه آيا فقيه در 
مقيـد بـه    وظيفـه فقيـه  : دهـد  به همان امور ياد شده است؟ پاسخ مـى  »مقيد«دارد يا ولايت او 

آـه آـارى    امور ياد شده نيست بلكه فقيه جز در مواردى آه نص يا اجماعى اقامه شـده اسـت  
پـس   ٢٧٦.انـد را دارد  خارج از وظيفه اوسـت، مطلـق وظـايفى آـه پيـامبر و امـام معصـوم داشـته        

دليل اين بخش از نظروى اخبار . ر عهده اوستمسئوليت امور سياسى و زمامدارى آشور نيز ب
علما جانشين من، به منزله من، مثل مـن، امـين من،مسـؤول از    : گويد و رواياتى است آه مى

درحوادث واقعه بـه آنـان   . طرف من، صاحب حق حكم از سوى من و حجت من بر شما هستند
 .مجارى امور به دست آنهاست. مراجعه آنيد

: دهـيم  مـى  اگر گفته شود همه ايـن اخبـار ضـعيف اسـت، پاسـخ     : آند مىايشان در انتها اظهار 
عمل آردن علما شيعه به اين روايات و ضميمه آردن اين اخبار به يكديگرمشكل ضعف سـند را  

زمامـدارى مسـلمانان نيـز     بنابراين فقهـا از جانـب شـارع مقـدس منصـوب بـه       ٢٧٧.آند جبران مى
 .هستند

                                                 
تهـران،   مولا احمد نراقى، عوائد الايام فى بيان قواعد الاحكام، فى تحديـد ولايـة الحـاآم، چـاپ سـنگى نسـخ        ٢٧٢

  .١٨٥، ص١٣٢١
آل  ، جامع المقاصد فى شـرح القواعـد، الوصـية بالولايـة، تحقيـق مؤسسـه      )ق٩٤٠(على بن الحسين الكرآى  ٢٧٣

 .٢٦٦، ص١١، ج١٤٠٩البيت عليه الاسلام لاحياء التراث، قم
امور حسبه شامل سرپرستى يتيمان، صغيران، ارث بدون وارث، تبليغ ديـن، امـر بـه معـروف و نهـى ازمنكـر و         ٢٧٤

  .شد آه شارع مقدس راضى به معطل ماندن آن نيست آليه امورى مى
  .١٨٥عوائد الايام فى بيان قواعد الاحكام، ص  ٢٧٥
  .١٨٨ص... عوائد الايام  ٢٧٦
  .١٨٨ص... عوائد الايام  ٢٧٧



ديگـرى واآـنش    شود، يكى واآنش مثبـت  تفاوت مشاهده مىدر برابر تئورى نراقى دو واآنش م
صـاحب  «بـود و   تـرين فقيـه مخـالف و منتقـد نراقـى      معاصر نراقى، مهـم  »شيخ انصارى«. منفى
ترين فقيهى بـود آـه در تأييـد نظرمرحـوم نراقـى، ولايـت        مهم »شيخ انصارى«، شاگرد »جواهر

 ٢٧٨.دانست مطلقه را براى فقها ثابت مى
ابـى   صـحيحه «و  »مقبولـه عمـر بـن حنظلـه    «ت صـاحب جـواهر، سـه روايـت     ترين مسـتندا  مهم

آن، در  آه با وجود طولانى بودن به جهـت اهميـت مضـامين    ٢٧٩است »توقيع شريف«و  »خديجه
 .مباحث آينده لازم است آه عين آن آورده شود

 در از امـام صـادق در مـورد مردانـى از شـيعه سـؤال آـردم آـه        : گويـد  عمر بن حنظله مى -)الف
اخـتلاف خـود بـه     آيا جايز است آه بـراى حـل  . اند موضوع ارث يا وام، با يكديگر اختلاف پيدا آرده

هر آـس درموضـوع حـق يـا بـاطلى بـه       : پادشاه وقت يا قاضى او مراجعه نمايند؟ حضرت فرمود
آند حرام است، هرچند حكم او  هر چه او حكم. آنان مراجعه آند به طاغوت مراجعه آرده است

بـه طـاغوت آفـر بورزيـد، آنجـا آـه        چـون خداونـد امـر فرمـوده اسـت آـه نسـبت       . اشـد به حـق ب 
. »اند به او آفر بورزنـد  خواهند محاآم را نزد طاغوت ببرند،حال آنكه مأمور شده مى«: فرمايد مى
نزد شخصـى از خودشـان   : حل آنند؟ حضرت فرمود پس اين دو نفر مشكل خود را چگونه: گفتم

دانـد برونـد و بـه     حلال و حرام ما توجه دارد و احكام ما را مـى  آند و به ىآه حديث ما را روايت م
پـس هرگـاه بـه حكـم مـا حكـم       . زيرا من او را بر شما حاآم گردانيـدم .حكميّت وى راضى شوند
را نپـذيرفت، او حكـم خـدا را سـبك شـمرده اسـت و بـه آن تـوهين روا          آردند و آسى حكـم وى 

ــرده اســت   ــا را ردآ ــه     ر. داشــته اســت و م ــن در حــد شــرك ب ــدا و اي ــده خ ــا رد آنن ــده م د آنن
پس از سؤال از اينكه در صورت اختلاف نظر در رواياتى آه بـر اسـاس    در ادامه حديث...خداست

حكم را به تأخير اندازند تـا بـه   : دهند گرفته است چه بايد آرد؟ حضرت پاسخ مى آن حكم صورت
 ٢٨٠.ديدارامام خود نائل شوند

اگردر ميـان  : امام صادق مرا نزد شيعيان فرستاد و فرمود به آنها بگو: دگوي ابى خديجه مى -)ب
حكـام فاسـق    شما در خصوص داد و ستد، خصومت يا اختلافى در گرفت، مبادا بـه يكـى از ايـن   

. شناسـند  ما را مى مراجعه آنيد، بلكه از بين خود شخصى را قاضى قرار دهيد آه حلال و حرام
 ٢٨١.مبادا به سلاطين جور مراجعه آنيد. ام دادهمن او را بر شما قاضى قرار 

: اند فرموده آند آه امام زمان در پاسخ پرسشى شيخ صدوق از قول مرحوم آلينى نقل مى -)ج
بـر شـما حجـت     آيد به راويان حديث ما مراجعه آنيد، آنـان از طـرف مـن    در حوادثى آه پيش مى

  ٢٨٢.هستند و من حجت خدا بر شما هستم
علمـاوارث انبيـا   «: گويد با استفاده از اين روايات و مضمون رواياتى آه مى مرحوم صاحب جواهر

منظور از روايات فـوق، فقطتبليـغ ديـن و    : گويد ، مى»باشند آنها جانشينان من مى«و  »هستند
انـد، از امـام    بـوده  قضاوت نيست بلكه فقها شيعه، در همه امورى آـه امـام معصـوم متصـدى آن    

اصـحاب آـه از جانـب محقـق      يشان علاوه بر روايات ياد شده، بـه اجمـاع  ا. زمان نمايندگى دارند
                                                 

  .٧� ١٤١٢� ٦٩٦-٦٩٤محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، مؤسسة المرتضى العالية، ج  ٢٧٨
 .٦٩٦، ص٧جواهر الكلام، ج  ٢٧٩
عن رجلين من اصحابنا بينهمامنازعة فـى  ) ع(سألت ابا عبداالله: روى الكلينى بسنده عن عمربن حنضلله قال  ٢٨٠

حـق او باطـل فأنمـا     من تحاآم اليهم فى) ع(يحل ذلك؟ فقالدَين او ميراث، فتحاآما الى السلطان او الى القضاة، ا
بحكم الطاغوت و قـد امـر االله    و ما يحكم له فانما يأخذ سحتاً و ان آان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه. تحاآم الى الطاغوت

يـف يصـنعان؟   فك: قلـتُ » .يكفـروا بـه   يريدون ان يتحـاآموا الـى الطـاغوت و قـد امـروا ان     «قال االله تعالى . ان يكفر به
حلالنـا و حرامنـا و عـرف احكامنـا، فليرضـوا بـه        ينظران الى من آان منكم ممن قد روى حـديثنا و نظـر فـى   ): ع(قال

يقبله منه فانما استخف بحكم االله و الراده و الراد على  فاذا حكم بحكمنا فلم. فانى قد جعلته عليكم حاآما. حكماً
، ص ٧مرحـوم آلينـى، فـروع آـافى، ج     . (فارجـه حتـى تلقـى امامـك     ن ذلكاذا آا...اللّه و هو على حد الشرك باالله

 ).٥، روايت٤١١
ايكـم اذاوقعـت   : قـل لهـم  : الى اصحابنا فقال) ع(بعثنى ابو عبداالله : روى الشيخ باسناده عن ابى خديجه قال  ٢٨١

اجعلـوا بيـنكم   .الفساقء من الخذ و العطاء ان تتحاآموا الى احدٍ من هولاء  بينكم خصومة او تدارى بينكم فى شى
بعضــاً الــى الســلطان  رجــلاً ممــن قــد عــرف حلالنــا و حرامنــا، فــانى قــد جعلتــه قاضــياً و ايــاآم ان يتخاصــم بعضــكم

 .)٢، ص٣و مرحوم شيخ صدوق،من لايحضره الفقيه، ج ٤، روايت ٤١١، ص ٧مرحوم آلينى، فروع آافى، ج .(الجائر
حـدثنا   قـال : قال حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكلينـى قـال  : شيخ صدوق در آتاب آمال الدين آورده است  ٢٨٢

عليكم و انـا حجـة االله    فانهم حجتى. و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا: محمد بن يعقوب الكلينى
، ابـواب صـفات   ١١، بـاب  ١٤٠١محمد حسن حر العاملى، وسائل الشيعه، تهران، آتابفروشـى اسـلاميه،  . (عليهم

  .)١٠ضى، حديثقا



آنـد آـه در صـورت     تأآيـد مـى   او در ضـمن بـر ايـن نكتـه    . آرآى ادعا شده، استناد جسته است
بنـابراين، فقهـاء جـامع الشـرايط     . نپذيرفتن اين موضوع، حدود و احكام الهى تعطيل خواهندشد

نيـز   )ع(درهمه امـورى هسـتند آـه خـود ائمـه      )عج(ندارى بسط يد، منصوب مستقيم امام زما
 ٢٨٣.اند متصدى آن بوده

انـد،   پذيرفتـه  را بر اساس دلايل فوق »ولايت مطلقه فقيه«، آسانى آه »صاحب جواهر«پس از 
 ٢٨٤.اند نكته مهمى بر آن نيفزوده

ولايـت مطلقـه   «، اخبار و روايات فوق را، با فرض صحت سند، آافى براى اثبـات »شيخ انصارى«
است يعنى ولايت او رابحدود به امور جزئى  »ولايت محدود فقيه«او معتقد به . داند نمى »فقيه

بـا  : نويسـد  ، مـى »مكاسـب «وى در آتـاب معـروف خـود،   . دانـد  چون فتوا و قضاوت و حسبه مـى 
شود آه اين روايـات در مقـام بيـان     مى ملاحظه صدر و ذيل تمام اين روايات، براى ما جزم حاصل

و اقامه دليل بر وجوب اطاعت فقيـه همچـون    ا در خصوص تبليغ احكام شرعى استوظايف علم
 ٢٨٥.جز در مواردى آه دليل برآن اقامه شده است، آارى ناممكن است )ع(امام معصوم

مـتن روايـات    اند برخى ناظر به نقدهايى آه شيخ انصارى و همفكران او بر روايات فوق وارد آرده
و  »عمـر بـن حنظلـه   «روايـت : از نظر سند گفته شده است. ستو برخى ناظر به سند روايات ا

 »مقبولـه «اسـت، روايـت    همانگونه آه از نام روايت اول مشـخص . ضعيف است »توقيع شريف«
را نيز شيخ صدوق در آتاب غيرفتـوايى خـود، از قـول آلينـى      »توقيع شريف«است نه صحيح و 

سـند  . خـويش نقـل نكـرده اسـت     ايـى نقل آرده است در حالى آه خود آلينى آن را در آتب رو
، ضعيف است »مجار الامور والاحكام على ايدى العلماء«و  »الفقها حصون الاسلام«هاى  روايت

 .و قابل استناد نيست
مثلاًاگر آسى . اند فقها به بخشهايى از روايت اول عمل نكرده -١: از نظر متن گفته شده است

اول و دوم بـا توجـه    روايـت  -٢. ظر فقها حرام نيستتوانست حق خود را از قاضى جور بگيرد از ن
و سـنت در معنـاى قضـا،     در آتاب »حكم«به قرائن موجود در متن روايت و شيوع استعمال واژه 

بـر فـرض اينكـه منظـور      -٣. داد را بـه زمامـدارى سـرايت    تـوان آن  به قضاوت اختصاص دارد و نمـى 
فرمـان نـداده اسـت چـون خـود امـام        حكومـت زمامدارى باشد در اين دو روايت، امام به تشكيل 

وقت نشد و به اصحاب خود نيز سفارش به  در آن شرايط، حاضر به قيام عليه حكومت )ع(صادق
 -٤. آنـد  زمان خود دستورى دهد آه خـود عمـل نمـى    پس چگونه به شيعيان. فرمود سكون مى

اگــر امــام  -٥. بــتروايــت اول و دوم نــاظر بــه زمــان حضــورامام اســت نــه تكليــف بــراى زمــان غي
فرمود نه فقـط   نصب نمايد آنها را بر همه مسلمان نصب مى خواست فقها را براى زمامدارى مى

روايت سوم نيزمربوط به رجوع به فقها در فتوا و شناخت حكـم شـرعى حـوادث     -٦. بر شيعيان
قهاء امنـاء  الف«و  »العلماء ورثت الانبياء«روايات؛  -٧. سياسى و رهبرى اتفاقى است، نه زعامت

در حديث اول تصريح شده است آه انبيـا علـم بـه ارث    . خبرى هستند نه امرى جملات »الرسل
آنـد   روايت دوم نيز علما امين علم انبيا معرفى مى. گذارندپس علما ورثه علم انبيا هستند مى

 .و درمقام بيان خلافت و حكومت نيست
اسـت   شـود ايـن   ه طور يقينى استفاده مـى آنچه ب »الفقهاء حصون الاسلام«آنچه از حديث،  -٧

 .آنند آه علما حافظ تعليمات اسلامى هستند و از تحريف آن جلوگيرى مى
 »النـاس   يعلمـون «: فرمايـد  به شهادت ادامه روايت آه مى »اللهم الرحم خلفايى«در حديث  -٨

 .به شأن جانشينى علما در تبليغ دين اشاره دارد
حكومت علـم بـر    به اهميت علم و لزوم »حكام على ايدى العلماءمجارى الامور و الا «حديث  -٩

 .جامعه اسلامى اشاره دارد
بر فرض پذيرش همه روايات در معناى حكومـت و زمامـدارى، ايـن روايـات جـزدو مـورد اول،        -١٠
روايـات توصـيه بـه     رسـاند چـون احتمـال دارد آـه در ايـن      فقها از طرف معصومين را نمى »نصب«
 .شمندان و عالمان به زمامدارى آنداندي »انتخاب«

                                                 
  .٦٩٦، ص٧جواهر الكلام، ج  ٢٨٣
 .١١٤-٤٨، ص١٣٧٣امام خمينى، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، . ك.ر  ٢٨٤
  ١٥٤، ص١٣٤٤شيخ انصارى، المكاسب، مطبعة الاطلاعات، چاپ دوم، تبريز،   ٢٨٥



را از  آسانى آه اثبات زمامـدارى بـراى فقيـه   : )مردم سالارى دينى(ولايت مؤمنين بر مؤمنين -٢
استفاده آنند،  دانند ولى در صدد هستند تا حكومت دينى را از نصوص طريق روايات ممكن نمى

 :جويند بر آيات قرآن آريم استناد مى
ازنظر قـرآن  : دارد اظهار مى »خلافت انسان و گواهى انبيا«، در مقاله »شهيد محمد باقر صدر«

صـورت فطـرى    ايـن خلافـت ابتـدا بـه    . دار او در زمـين اسـت   آريم، انسان خليفه خداوند و امانـت 
ايجـاد شـد،    ولى به دليل اينكه در بـين آدميـان اخـتلاف    ٢٨٦شد آان الناس امة واحده اعمال مى

و آمـوزش شـيوه صـحيح اِعمـال خلافـت، انبيـا رابـه عنـوان الگـو و          خداوند براى رفع اين اختلاف 
انبيا نيـزراه صـحيح   . به سوى مردم فرستاد ٢٨٧شاهد خلافت آنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم

نمايند و خلافت صالح و  را به مردم نماياندند تا مردم خلافت خويش را بر مبناى آن الگوها اصلاح
شـواهد و الگوهـا، انبيـا و     پـس از آنكـه   ٢٨٨و نجعلهـم الـوارثين  استوارى را بنا نهند نجعلهم ائمـة  

ائمه، مسؤوليت خود را به پايان رسانيدند، نوبت مردم است تا براساس دو آيـه ولايـت و شـورا    
ومؤمنين امور خـود را بـا مشـورت يكـديگر      ٢٨٩يكديگرند »ولى«زنان و مردان مؤمن : گويد آه مى

رعبوديت خالص خداوند، اخوت و مسئوليت متقابل و خلافت الهى را بر محو ٢٩٠دهند، انجام مى
حاآميت در اين نگاه بطور مساوى متعلق بـه زنـان و مـردان    . رسانند احسان به يكديگر به انجام

آنان بريكديگر ولايت دارند و نظام اجتماعى خود را بر اساس راى و نظـر همگـانى   . مؤمن است
 ٢٩١.ت را ملاك قرار خواهند دادخواهند آرد و در صورت اختلاف رأى اآثري اداره

. اسـت  مطـرح شـده   »محمد مهدى شمس الـدين «تقريباً مشابه همين ديدگاه از جانب مرحوم 
خداونـد بـر    ولايـت  -١: سـازد  دارد آـه قـرآن آـريم چهـار نـوع ولايـت را مطـرح مـى         وى اظهار مى

ولايـت مـؤمنين    -٤.بر مـؤمنين  )ع(الامر ولايت اولى -٣. بر مؤمنين )ص(ولايت رسول -٢. مؤمنين
نيستند بلكه در طول يكـديگر   ها هم زمان و در عرض هم از ديد قرآن مجيد اين ولايت. بر مؤمنين

از ولايت رسـول، ولايـت معصـومين و در     قرار دارند، يعنى؛ بعد از ولايت خدا، ولايت رسول و پس
 ٢٩٢.زمان غيبت امام معصوم و خاتمه عصر عصمت،خلافت از آن امت مسلمان است

. سرپرست يكديگرنـد  زنان و مردان مؤمن: فرمايد آن آريم در مورد ولايت مؤمنين بر يكديگر مىقر
پردازند و از خدا و رسول  مى آنند و زآات نمايند، نماز اقامه مى امر به معروف و نهى از منكر مى

اولياء المؤمنون و المؤمنات بعضهم : است آنند، همانا خداوند بزرگ مرتبه و حكيم او اطاعت مى
بعض يـامرون بـالمعروف و ينهـون عـن المنكـر و يقيمـون الصـلوة ويؤتـون الزآـاة و يطيعـون االله و           

: فرمايـد  اين مؤمنين مـى  خداوند در توصيف ٢٩٣.رسوله اولئك سيرحمهم اللّه، ان اللّه عزيز حكيم
پس مردم در عصر غيبت  ٢٩٤و امرهم شورى بينهم: آنند در آارهاى مربوط به خود مشورت مى

  ٢٩٥.زنند مى ر اساس تشريك مساعى، حيات سياسى خود را خود رقمب
شـده اسـت    از نظر ايشان بين امامت تاريخى و دولت تفاوت وجود دارد، امامت تـاريخى تعطيـل  

در  ٢٩٦.هسـتند  ولى دولت تعطيل بردار نيسـت، چراآـه مـردم همـواره نيازمنـد حكومـت و دولـت       
عصر با اراده مردم بر  حكومتى آه در اين عصر غيبت مصدر مشروعيت حكومت، مردم هستند و

تكـاليف شـرعى، سياسـى و     اين امت اسـت آـه مجـرى   . سرآار نيايد نامشروع و غاصب است
اجتماعى خود اسـت و در جـايى آـه نـص صـريحى وجـود نـداردآنان سياسـت بشـرى و عـرف           

نقـش   احكـام شـرعى دارد،   البتـه در جـايى آـه نظـام، نيـاز بـه       ٢٩٧.آننـد  آارآمدى را اعمال مـى 

                                                 
 .٢١٣سوره بقره، آيه   ٢٨٦
  .١١٧سوره مائده، آيه   ٢٨٧
 .٥سوره قصص، آيه   ٢٨٨
 .٧١سوره توبه، آيه  ٢٨٩
  .٧٨سوره حج، آيه . ليكون الرسول شهيداً عليكم و تكونوا شهداء على الناس. ٣٨سوره شورى، آيه   ٢٩٠
 .١٧١-١٦٠محمد باقر صدر، الاسلام يقود الحياة، وزارة الارشاد الاسلامى، بى تا، ص   ٢٩١
ى آيت االله زاده شيرازى،انتشارات شيخ محمد مهدى شمس الدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، مرتض  ٢٩٢

  .٤٠٠، ص١٣٧٥دانشگاه تهران، 
 .٧١سوره توبه، آيه  ٢٩٣
 .٣٨سوره شورى، آيه   ٢٩٤
، ص ١٩٩٨فؤاد ابراهيم، الفقيه و الدولة، مصاحبه با محمد مهدى شمس الـدين، دار الكنـوز الادبيـة، چـاپ اول      ٢٩٥
٤٣٦-٤٣٥.  
 .٤٢٩الفقيه و الدولة، ص  ٢٩٦
  .٤٣٦ص الفقيه و الدولة،  ٢٩٧



در ايـن نگـرش   . اى اسـت  مشـاوره  شود آه نقشـى  آارشناسى فقيه يا مجتمع فقها مطرح مى
بلكـه متصـدى امـور حسـبه هـم       ٢٩٨فقها نه تنهـا منشـأ و مصـدر مشـروعيت حكومـت نيسـتند      

نداشـته باشـد و يـا بـراى آن متصـدى       اى باشند، مگر اينكه خود امت، براى آن امـور برنامـه   نمى
 ٢٩٩.معلوم نكند
ــابراين ــى      بنـ ــخيص عقلـ ــه تشـ ــورت و آنچـ ــاس مشـ ــر اسـ ــين بـ ــدا در زمـ ــه خـ ــان خليفـ انسـ

زننـد آـه ناشـى از اراده     اوست،سرنوشت اجتماعى و سياسى خويش را با نظـامى رقـم مـى   
دارنــد، خــود را متعهــد  )ع(و ائمــه )ص(مــردم بــر اســاس ميثــاقى آــه بــا خــدا، رســول  .اوســت
منافاتى با ميثاق ايمانى آنان نداشـته  اى اداره شود آه  سازندآه امور عمومى آنان به گونه مى

مردم بـر  . شود يا قانون اساسى مصوب مردم نيز بر همين اساس تنظيم مى ٣٠٠»عهد«باشد و
تخلـف   امر به معروف و نهى از منكر و بر طبق قانون، حق نظارت و نقد قدرت و در صـورت  اساس

محفـوظ نگـاه    بـراى خـويش  آارگزاران و عدم آارآمدى، حق استيضاح و عزل همه ارآان نظـام را  
جامعه و اخلاق عمومى و  معيار نقد آنان، توانمندى در اجراى قانون و ارتقا سطح رفاه. دارند مى

 .نيز توانمندى در تحكيم ارتباط انسان با خدا در امور فردى واجتماعى است
 تئورى مبتنى بر عقل )ب

مانع، حاآم شـرع،يا فقيـه    را در صورت نبود »امور حسبه«سنت فقهى، مجرى : مردم سالارى
امور حسبه در اين نگرش  شامل سرپرسـتى يتيمان،صـغيران، ارث   . دانست جامع الشرايط مى

شـود آـه شـارع مقـدس      مـى  بدون وارث، تبليغ دين، امر به معروف و نهى از منكر و آليه امورى
اد آـرد،  نائينى در اين خصـوص ايج ـ  تحولى آه مرحوم ميرزاى. راضى به معطل ماندن آن نيست

بـه امـور آلـى و     )شرعيات(مفهوم حسبه را گسترش داد و آن را ازامور جزئى -١: سه چيز بود
و حفـظ امنيـت داخلـى و خـارجى و روابـط       همچون اداره جامعه و حفظ نظـام  )عرفيات(اساسى

تشـكيل حكومـت را    -٣. واگذارى به عموم مردم دانست حكومت را قابل -٢. خارجى، تعميم داد
 .واجب نبود، از اوجب واجبات تلقى آرد زمان به دليل موانع آه تا اين

اسـتقلال  «و »معيشت نـوع بشـر  «،  تنظيم »استقامت نظام عالم«ضرورت : نويسد ايشان مى
نـاموس  «حفـظ . و شـرع ثابـت اسـت    »حكمـت عملـى  «و  »همه عقلاى عالم«به اتفاق  »وطن

 )ع(امامـت  از وظـايف و شـئون  اسـت و   »جميـع تكـاليف  «، اهـم از  »بيضه اسلام«و  »اعظم دين
اسـلاميه از   وظـايف راجعـه بـه حفـظ و نظـم ممالـك      «از آنجا آه از نظر شارع، اهميت  ٣٠١.است

گذاردن اين امور در هـيچ   ، خداوند راضى به اهمال»تمام امور، و حسبه، از اوضح واضحات است
 ٣٠٢.عصرى نيست

ياست امور امت را ازوظـايف نـواب   بنابر اصول طايفه اماميه، امور نوعيه و س«در عصر غيبت، ما 
انوشـيروان  «ماننـد   اما با توجه به اينكه امـروزه، از طرفـى آسـى    ٣٠٣».دانيم عام عصر غيب مى
نيسـت و مصـداق اداره    بـراى چنـين آـارى    »بوذرجمهر داراى قوه عمليـه «و  »مستجمع آمالات

فـى  «مـور يـاد شـده    ديگـر ا  و از طـرف  ٣٠٤».تر از عنقاء و از آبريـت احمرنـد   ناياب«امور سياسى 
عنوان امـر بـه   «است و تحت »نفسه از اهم تكاليف نوع مسلمين و از اعظم نواميس دين مبين

ظـالمين هـم    ٣٠٥مسـلمين و دفـع تطـاول    معروف و نهى از منكر و حفظ نفوس و اعراض و امـوال 
به حسب قوه «دهند و در نوعيات مملكت  بايد تمام ملت دست به دست هم ٣٠٦».مندرج است

 .نشسته با مشارآت خود به اداره امور بپردازند ٣٠٧»بجاى آن قوه عاصمه عصمت« »بشريه

                                                 
 .٤٣٤الفقيه و الدولة، ص  ٢٩٨
  .٤٣٨الفقيه و الدولة، ص  ٢٩٩
اذا  اوفـوا بعهـد االله  . ١٢٤بقـره، آيـه   . انى جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتـى، قـال لا ينـال عهـدى الظـالمين       ٣٠٠

  .١٧٧سوره بقره آيه . اوفوا بعهدهم اذا عاهدوا. ٩١سوره نحل آيه . عاهدتم
الامة و تنزيه الملة، يا حكومت در اسلام، توضيحات سيد محمود طالقانى،شرآت  محمد حسين نائينى تنبيه  ٣٠١

 .٤٤و  ٦� ٧� ٤٣، ص١٣٦١سهامى انتشار، چاپ هشتم 
 .٤٦تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص   ٣٠٢
  .٤٦و  ١٥تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص  ٣٠٣
 .١٣تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص  ٣٠٤
 آشى  گردن: تطاول  ٣٠٥
  .٤٩الامة و تنزيه الملة، ص  تنبيه  ٣٠٦
 .١٥تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص  ٣٠٧



حكومـت  »بـه منزلـه رسـاله عمليـه    «آـه   »قانون اساسـى « -١: مردم بايد دو چيز را ايجاد آنند
 -٢ ٣٠٨.اين قـانون همينكـه بـا قـوانين شـرعى مخـالفتى نداشـته باشـد مشـروع اسـت          . باشد

 ٣٠٩.پـردازد  مـى  رفتار آارگزاران »مراقبه و محاسبه« منتخب مردم آه به »مجلس شوراى ملى«
مجلس بـه عضـويت يـك     براى مشروعيت اين مجلس نيز جز اذن مجتهد نافذ الحكومة و اشتمال

اى از مجتهدين عدول عالِم بـه سياسـات، بـراى تصـحيح وتنفيـذ آراء، شـرط ديگـرى لازم         يا عده
 )نماينـدگان مجلـس  (مبعوثان و آنـان   قوه اجرائيه نيز در تحت نظارت و مسئول هيئت  ٣١٠.نيست

اينها از اين طريق مردم مانع گرايش همه  .هستند ٣١١»هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت
 ٣١٢.شوند ارآان حكومت به استبداد مى

پس بر اسـاس نظريـه ميـرزا، حكومـت مـردم بـر مـردم در عصـر غيبـت قابليـت ايـن را داردتـا بـا              
 .تمهيداتى مشروعيت يابد

چيـزى رو   آيت االله بروجردى نيز بر اساس برهانى عقلى تقريبـاً بـه همـان   : نتصابى فقيهولايت ا
ايشـان اظهـار   . دانسـت  پـذيرنمى  را، امكان آورد آه مرحوم نائينى به لحاظ شرايط آن عصر آن مى
 -٢. رهبران و سياستمداران اسـت  تأمين حوائج اجتماعى انسان نيازمند تصدى -١: دارد آه مى

بلكـه احكـام بسـيارى بـراى آن وضـع       اعتنا نبـوده  مور سياسى و حوائج اجتماعى بىاسلام به ا
ــرده اســت  ــداپيامبر   -٣. آ ــار  )ص(مجــرى و سياســتمدار مســلمانان، ابت ــه اطه  )ع(ســپس ائم

به اهمال و تعطيل سـاختن اينگونـه    از آنجا آه ما يقين داريم آه اهل بيت راضى  -٤ ٣١٣.اند بوده
تواننـد بـه عنـوان آارشـناس متصـدى ايـن        مـى  بهترين آسانى آه امور در عصر غيبت نيستند و

بـريم آـه فقهـا     احكام باشند، فقهاى جامع الشـرايط هسـتند،بنابراين بـه حكـم عقـل پـى مـى       
جامعه الشرايط، منصوب به رهبرى سياسى ومتصدى اجـراى اينگونـه احكـام اسـلام، در عصـر      

 ٣١٤.غيبت هستند
آـه راه   در صـورتى : ت استدلال فوق، عنوان شـده اسـت  با پذيرش مقدما: ولايت انتخابى فقيه 

حل اجراى احكام سياسى اسلام، منحصر به انتصاب فقيه از جانب معصومين بودبود، استدلال 
بر راه حل فوق برترى  توان در نظر گرفت آه به مراتب فوق تمام بود، ولى راه حل ديگرى نيز مى

 ٣١٦.مردم است از جانب ٣١٥ياسى،دارد و آن انتخاب فقيه داراى شرايط مديريت س
: قرار اسـت آـه   دلايل ترجيح انتخاب فقيه، از طرف مردم، بر انتصاب او، توسط معصومين، از اين

 -٢. تجربه ثابت آرده است، انتخابى بـودن حكومـت در دنيـاى امروز،آارآمـدى بيشـترى دارد      -١
ت زنـدگى خـوش   اختيـاردار شـئونا   گويـد انسـان   قاعده سلطه انسان بر شـئون خـويش آـه مـى    

تـاريخ ايـن بـوده اسـت آـه انتخـاب را بـر         سيره عقلا در طول -٣. است، با انتخاب سازگار است
مخاطب  -٥. انتخاب، نوعى عقد،عهد و پيمان آاماً شرعى است -٤. اند داده انتصاب ترجيح مى

عموم مردم هستند نه فقها، بنابراين مـردم مكلـف    تكاليف شرعى اجتماعى و سياسى اسلام
ادلـه شـورا و بيعـت در اسـلام بـا انتخـاب        -٦. فقهـا  ه انجام آن و تهيه مقـدمات آن هسـتند نـه   ب

 ٣١٧.سازگارتر از انتصاب است

                                                 
 .٥٨و  ١٤تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص  ٣٠٨
  .٥٣و  ١٥� ٥٢تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص  ٣٠٩
  .٨٧تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص   ٣١٠
 .١٥تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص  ٣١١
  .١٥تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص  ٣١٢
المنتظـرى،   تقرير مباحث حسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، بقلم حسينعلى منتظـرى، مكتبـة آيـة االله      ٣١٣

  .٧٥، ص١٤١٦
  .٧٩البدر الزاهر، ص  ٣١٤
 :متفاوت است چون فقيه دو معنا دارد» فقيه فقه«با » فقيه دين  ٣١٥
بـه   و معـارف هسـتند و هـم آگـاه     هم آارشـناس عقايـد  ) ع(به معناى شخص عالم به همه دين، آه مانند ائمه -١

ولايـت فقيـه،امام   (» .دينشناس به تمام معناى آلمه باشد...شود آه فقيه به آسى اطلاق مى«. احكام و اخلاق
 .)٦٧، ص )ره(خمينى

 .شود به معناى اصطلاحى آه به مجتهد جامع الشرايط يا آارشناس احكام فرعى اسلام گفته مى -٢
، ١٣٨٠كم فى الاسلام، خلاصه آتاب دراسات فى ولايت الفقيه، نشر سـرايى، حسينعلى منتظرى، نظام الح  ٣١٦
 . ١٤٥ص
  .١٧٠-١٦٦نظام الحكم فى الاسلام، ص   ٣١٧



در اين نگرش فقيه يا رؤساى قواى حكومتى شخصيت حقوقى دارند و در حداختيارات و مـدتى  
 ٣١٨.اند، مسئوليت خواهند داشت آه مردم آنها را مشخص آرده

 
 قوق بشرتئورى مبتنى بر ح

دارنـد و   سالار نظامى است آه در آن مـردم بـه عنـوان مـردم، در آن اصـالت      مردم: سالارى مردم
اسـاس همـه    بـر ايـن  . افراد و گروهاى مردم با همه تكثر آرا، علايق و منافع، مورد توجه هستند

ق همچون حق آار، ح ـ مردم. طور طبيعى حق تصرف در شئون مربوط به خود را دارند انسانها به
تعيين شغل و حرفه و ديگر شئون زندگى خصوصـى، حـق اولويـت يامالكيـت بـر محـيط زيسـت        

طـور مسـاوى و    براى همگان بـه  اين حق. خويش و حاآميت بر سرنوشت سياسى خود را دارند
يا مكان خاص نبوده و قابل سلب هم  مشاع هست و اختصاص به هيچ شخص يا گروه، در زمان

 .نيست
يكـديگر   باين حق براى عموم مردم عملى نيست، آنان بر اساس توافقى آه از آنجا آه اِعمال ا

دارند، شخص يا هيئتى را به جاى خود به وآالت انتخاب آنندتا به اداره امور  آنند، مقرر مى مى
حـوزه  (و عـرض  )تصـدى  زمـان (طول: آنان در اين قرار، هندسه قدرت، يعنى. عمومى آنان بپردازد

ــارات ــزان ارزشم (و ارتفــاع )اختي ــراى همــه ارآــان حكومــت   آن قــدرت و چگــونگى اعمــال  )ي را ب
نماينـد و طبـق قـانون     افكار عمومى بر همين اساس برگارگزاران نظارت مـى . آنند مشخص مى

 .نمايند در صورت لزوم آنها را عزل مى
انه باوران، به دليل ايمان به خداوند و باور به ربوبيت شايسته او و رشـدعالم  طبيعى است، دين

و عاشقانه خويش، آزادانه سرنوشت خويش را مطابق فرامين پروردگار خودتنظيم خواهند آـرد  
آننـد و   بـا آنـان بيعـت مـى    )ع(و ائمه معصومين )ص(و به دليل عصمت و شايستگى رسول خدا

 .نمايند هدايت و مديريت دنياى خويش را به آنان واگذار مى
نيسـت،   يسـتگى بـراى شـخص خاصـى ثابـت     ، چنـين شا »غيبـتِ عصـمت  «از آنجا آه در عصـر  

تـاريخى   باور بر طبق حق اوليه خـود، مطـابق بـا عقـل عملـى و بـر اسـاس تجربيـات         انسان دين
خواهد، امـور   آند و از اومى خويش، سرنوشت خود را به دولت ناشى از اراده خويش واگذار مى

هاى دينى باشـد   گيرى وجهتعمومى او را بر مبناى قوانينى اداره آند آه الهام گرفته از احكام 
 ٣١٩.باشد و يا حداقل از نظر عرف اهل دين مغايرت قطعى با آن نداشته

مـردم  «:به قول شهيد مطهـرى . دينى و سكولاريسم نيست سالارى، ملازم با بى بنابراين مردم
آه مردم خـود   حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند، و اين ملازم با اين نيست

  ٣٢٠».ايدئولوژى و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند را از هر
 

 تئورى مبتنى بر آارآمدى
هــاى اجتهــادى  هــا بــر اســاس مبــانى و پــيش فــرض  رســد آــه آليــه ايــن نظريــه  بــه نظــر مــى

آنچـه  . توانـد قرائتـى قابـل قبـول از حكومـت دينـى اسـت و منافـاتى بـا اسـلام ندارنـد            خود،مى
دينـى   ه قرار گيرد، آارآمدى و مقبوليت هر يك آنها متناسب بـا غايـات  است و بايد مورد توج مهم

منظـور از ميـدان    ، به)ره(هاى فوق به نام امام خمينى ثبت هر يك از نظريه. در عصر حاضر است
بدر آـردن نظريـات ديگـر، عـلاوه بـر اينكـه مسـدود سـاختن بـاب تفكـر وپويـايى اجتهـاد و فهـم              

 .است )ره(خمينى لاب اسلامى ايران و امامروشمند از دين است، جفا بر انق
نگـاه بـه    امام خمينى نگاهى بسيار فراتر از نگرش سنتى بـه حكومـت داشـت و از ديـد ايشـان     

هـا وسـخنان امـام     حكومت بر اساس عقل، بينش و مصلحت قابل انعطاف بود، چراآه از نوشته
ولايـت  «و »سـرار آشـف الا «ايشـان در آتـاب   : خمينى همه مبانى فـوق قابـل اسـتفاده اسـت    

                                                 
  .١٧٧-١٧٦نظام الحكم فى الاسلام، ص  ٣١٨
حيات معقول بـر   مقصود از حكومت مردم بر مردم حكومت عقول و وجدانهاى پاك مردم پس از تشخيص معناى  ٣١٩

هـا، دفتـر    محمـد تقـى جعفرى،تكـاپوى انديشـه    . (ه جلوهاى از حاآميت خداوند بر مردم اسـت آ...باشد مردم مى
  .)٣٤٠، ص ١، ج١٣٧٦نشر فرهنگ اسلامى، 

گـرايش   ، و علـل ٦٦-٦٥شبيه همين مطالـب در ص  . ٦٣پيرامون انقلاب اسلامى، شهيد مرتضى مطهرى، ص   ٣٢٠
،انتشـارات جامعـه   ٨٥لاغـه، شـهيد مطهـرى، ص   ، و سيرى در نهج الب٨٥به ماديگرى، شهيد مرتضى مطهرى، ص

و سـخنرانى محمـد   . اسـلامى  ، دفتر نشر فرهنگ٣٤٠، ص١تكاپوى انديشه، محمد تقى جعفرى، ج. مدرسين قم
  .٧٦شهريور  ١٩خاتمى، روزنامه همشهرى، چهارشنبه، 



ولـى  «اقتـدار   هم به مبانى عقلى توجه دارد و هم بـه نصـوص و در آن مكـرراً بـر ضـرورت      »فقيه
 .نمايد براى اجراى احكام و مصالح اسلام و مسلمين تأآيد مى »فقيه

بايـد  «:فرمـود  آـرد و مـى   امام در جريان انقلاب بر حقوق بشر و حق تعيين سرنوشت تأآيد مـى 
دارد آـه   باشد، اين يك مسئله عقلى است، هر عاقلى ايـن مطلـب را قبـول   اختيار دست مردم 

ايشان در بدو ورود بـه ايـران، برحـق بشـر در      ٣٢١».مقدرات هر آس بايد در دست خودش باشد
سـال پـيش از ايـن     به چه حقى ملت پنجاه«: دارد تعيين سرنوشت خود اشاره آرده، اظهار مى

حق شرعى . خودش است شت هر ملتى به دستسرنو. آند سرنوشت ملت بعد را معين مى
تعبيرهايى چون  ٣٢٢».خودمان باشد و قانونى و حق بشرى ما اين است آه سرنوشتمان دست

اينجـا ملـت اسـت آـه حكومـت را در      . آند مى اينجا آرا ملت حكومت«، »ميزان رأى ملت است«
شـود   مـومى نمـى  آراى ع« ٣٢٣،»يك از ما جايز نيست هيچ تخلف از حكم ملت براى...دست دارد

ملت ما هر طـور رأى داد مـا هـم از آنهـا تبعيـت      . ملت هستيم ما تابع آراى« ٣٢٤،».آه خطا بكند
همه تأآيد بر تعيين آننـده بـودن نقـش مـردم در      ».امور است مجلس در رأس«و  ٣٢٥».آنيم مى

 .نگاه حضرت امام بود
ب مـانع از ورودروحانيـت بـه    امام در عين ارائه تئورى ولايت فقيه در نجـف، پـس از پيـروزى انقـلا    

خود او به قم مراجعت آرد و به نظارت برحكومت بسنده آـرد ولـى   . صحنه اجرايى حكومت بود
مناسـب نديـد و بـه تهـران بـاز       پس از احساس خطر براى نظـام، شـرايط را بـراى اقامـت در قـم     

تأييـد  فقيـه بـرده نشـده بـود،      پيش نويس قانون اساسى را آه در آن سـخنى از ولايـت  . گشت
در . سپس قانون اساسى مصوب مجلس خبرگان اول همـراه باولايـت فقيـه را تأييـد نمـود     . آرد

حكومت، پيشنهاد حذف شرط مرجعيـت   مجلس خبرگان دوم، به دليل آمبود مرجعيت شايسته
ايشـان از اقتـدار فقيـه در سـالهاى آخـر عمـر نـه         دفاع. براى ولى فقيه را در قانون اساسى داد

هـاى   دولت دينى و محصور نشدن آن در چهارچوب داد دينى بود بلكه آارآمد سازىدفاع از استب
از نظر ايشان ضرورت حفظ آشـور اسـلامى و   . داد محدود آننده انگيزه اصلى وى راتشكيل مى

در صـورت ضـرورت اميـر المـؤمنين      «: داشـت  تر بود لذا اظهـار مـى   مهم مصالح مردم از هر چيزى
داد، بـراى حفـظ آشـور اسـلام و حفـظ       ا و آـلاه شـما را هـم مـى    عباى خودش را وعباى مـن ر 

هاى سنتى در مورد فقيـه را در اداره آارآمـد حكومـت     ايشان نگرش ٣٢٦».مردم نواميس خود اين
هــا آــافى  همــين جاســت آــه اجتهــاد مصــطلح در حــوزه   «: گفــت دانســت و مــى نمــى آــافى
اشـد ولـى نتوانـد مصـلحت جامعـه      هـا ب  بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهـود حـوزه  .باشد نمى

در  راتشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح مفيد را از افراد ناصالح تشـخيص دهـد و بـه طـور آلـى     
گيـرى باشـد ايـن فـرد درمسـائل       زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم

  ٣٢٧».تواند زمام جامعه را به دست گيرد اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى
بـه   در نگرش سنتى، ولى فقيه فقط مجرى احكام شريعت بـود ولـى بـه نظـر ايشـان، بـا توجـه       

اينكه بسيارى از امور حكومتى با شرع مطابقت نـدارد، اگـر اختيـارات حكومـت را درچهـار چـوب       
خواهـد بـود، بنـابراين    »اى بى معنا و بى محتوا پديده«احكام فرعى الهى خلاصه آنيم حكومت 

توانـد هـر امـرى     حكومت مـى «:مسلمين بر هر چيز حتى شريعت ترجيح داردمصلحت اسلام و 
اسلام است مادامى آه چنين است  را، چه عبادى و يا غير عبادى، آه جريان آن مخالف مصالح

نمونــه ايــن مصــالح از نظــر ايشــان،خيابان آشــى، نظــام وظيفــه اجبــارى،   ٣٢٨».جلــوگيرى آنــد
 ٣٢٩.ر، اخذگمرآات و ماليات بودجلوگيرى از ورود و خروج ارز، منع احتكا

نـرم آـردن    از نظر امام فهم اين ديدگاه جز از راه حضور فعال در صحنه سياست و دست و پنجـه 
روحانيت تا در همـه مسـائل و مشـكلات حضـورفعال نداشـته      «:  باشد با مشكلات ممكن نمى

                                                 
  .٤٩٤، ص٤صحيفه نور، ج  ٣٢١
  .٢٨٣و  ٢٨٢، ص٤صحيفه نور، ج  ٣٢٢
  .١٦٥، ص١٤صحيفه نور، ج  ٣٢٣
  .٣٢٢، ص٥صحيفه نور، ج  ٣٢٤
 .٣٤، ص١١صحيفه نور، ج  ٣٢٥
 .٢٧٤، ص١٧صحيفه نور، ج  ٣٢٦
  .١٧٨-١٧٧، ص٢١صحيفه نور، ج  ٣٢٧
 ١٣٦٦/١٠/١٦، نامه امام به رياست جمهورى، ٤٥٢، ص٢٠صحيفه نور، ج  ٣٢٨
  ١٣٦٦/١٠/١٦، نامه امام به رياست جمهورى، ٤٥٢، ص٢٠صحيفه نور، ج  ٣٢٩



به نظر ايشـان   ٣٣٠».نيست تواند درك آند آه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه آافى باشد نمى
هـايى پـى ببـرد، آنـان      ضـرورت  از اينكه جامعه بـه  »پيش«اگر روحانيت بخواهد حكومت آند بايد 

متناسب بـا آن ضـرورت باشـد آارآمـد      بينى آنند و نظام سياسى را آه را آارشناسى و پيش آن
را هميشـه  بايد نبض تفكر و نياز آينـده جامعـه    ها و روحانيت حوزه: دارد ايشان اظهار مى. سازند

العمـل مناسـب    در دست خود داشته باشد و همواره چندقدم جلـوتر از حـوادث، مهيـاى عكـس    
امور مـردم در سـالهاى آينـده تغييـر آنـد و جوامـع بشـرى         هاى رايج اداره چه بسا شيوه. باشند

  ٣٣١».جديد اسلام نياز پيدا آنند براى حل مشكلات خود به مسائل
بـراى   شـود آـه آنچـه    و عملكرد ايشان اينگونـه اسـتفاده مـى   ها  پس از مجموعه بيانات، نوشته

و مسـلمين   ايشان مهم بوده است، حكومت دينى آارآمد و حضور موفق، توانمند و فعال اسلام
المللى، براى تحقق مقاصد دين در عصرجديد بوده است نه  در صحنه اجتماعى و سياست بين

 .لت درقالبى ويژهجمود بر نوعى تئورى خاص و محصور ساختن تئورى دو
                                                                                      ××× 

يكـى  :بنـدى آـرد   تـوان بـه دو نـوع آلـى دسـته      هاى دينى را مـى  با وجود آثرت مبانى، حكومت
ونـاگونى  گ هـاى  حكومت انتصابى و ديگرى حكومت  انتخـابى آـه هـر يـك از ايـن دو داراى طيـف      

مقبوليـت و   بـا توجـه بـه لـوازم هـر يـك از ايـن دو، ميـزان         )ره(ما به توصيه امام خمينى. هستند
 .دهيم آارآمدى آن در رفع نيازهاى حال و آينده جوامع دينى را مورد ارزيابى قرارمى

 
 منشأ قانونگذارى

  
دينى ازصدر تـا   آنچه در همه نگرشها مشترك است اين است آه افراد و آارگزاران حكومتى    

حكومت دينى از نظرتئورى، حكومت  ٣٣٢.ذيل فقط مجرى قانون هستند و بايد از آن اطاعت آنند
بـا ايـن حـال     ٣٣٣.نيسـت  قانون بر مردم است و با نظام استبدادى فـردى يـا جمعـى قابـل جمـع     

 :منشأ قانون در دو نظريه فوق متفاوت است
از طـرف   قانون مـورد تأييـد يـا اسـتنباط شـده     در ولايت انتصابى، مبناى همه رفتارهاى حكومتى 

 »اساسـى  قـانون «شخص ولى فقيـه اسـت و اِعمـال ولايـت وخـود او نيـز محـدود بـه قـانون يـا           
توضـيح آـه وى    تشخيص مصالح نيز بر عهده او يا جمـع مـورد اعتمـاد اوسـت بـا ايـن       ٣٣٤.نيست

عـدالت اوسـت    تصميمات وى تضمين سلامت. ملزم به رعايت ديدگاههاى اين شورا هم نيست
 .باشد شود نيت به عمل خلاف مصالح مردم نداشته آه باعث مى

واقعـى   قانون مصوب مـردم يـا نماينـدگان   . نظريه انتخابى، بر دو رآن استوار است مردم و قانون
همـين قـانون    آنان، مبناى اداره حكومت است و مسئولين حكومتى در هر رده بايـد در چـارچوب  

نين مصوب مردم بـا قطعيـات شـرع توسطكارشناسـان منتخـب خـود       عدم تنافى قوا. عمل آنند
 .گيرد مردم انجام مى

 
 شكل حكومت

  
نظريـه   تئـورى پـردازان  : شكل حكومت با توجه به مبانى مختلف ياد شده متفاوت خواهد بـود     

چگـونگى   انتصاب، براى اجرايى ساختن و شكل بخشيدن به ايـن نظريـه، راه آارهـايى را بـراى    
مفـاد   -١: دارنـد  آنـان اظهـارمى  . انـد  بينى آرده و بر مفاد روايات افـزوده  رهبرى پيش عزل و نصب

همـه فقهـا ممكـن نيسـت،      روايات همه فقها را منصوب امام معصوم دانسته ولى چون حكومت
، بايـديكى از فقهـا يـا شـورايى از فقهـا      )عـج (براى جلوگيرى از هرج و مرج، منصـوب امـام عصـر   

 ٣٣٥.باشد

                                                 
  .٢٩٢، ص٢١صحيفه نور، ج  ٣٣٠
  .٢٩٢، ص٢١فه نور، جصحي  ٣٣١
  .٣٥ولايت فقيه، ص  ٣٣٢
  .٣٣ولايت فقيه، ص  ٣٣٣
  .٥٧پرسشها و پاسخها، ص  ٣٣٤
  .١٨٧ص...ولايت فقيه، رهبرى  ٣٣٥



روايات فقيه يا شوراى فقها مورد نظر تعيّن پيدا نكـرده اسـت، يـا بايدخداونـد دل      چون از نظر -٢
مردم را متوجه آنها سازد و مردم خود به خود به او روى آورند، يا مـردم باتشـخيص خـود افضـل     

آننـد، يـا اگـر يكـى از فقهـا       آنها را آشف آنند، يا خبرگان وى را آشف نمايند و به مردم معرفى
شـود و   ديگـر فقهـا سـاقط مـى     ه تشكيل حكومت آرد و بر آن اسـتيلا يافـت، ولايـت   خود اقدام ب

 ٣٣٦.مردم موظف به اطاعت از او هستند
 )و عقـد  اهـل حـل  (تر براى آشف رهبرى يا شوراى رهبرى اسـتفاده از خبرگـان   روش اجرايى -٣

يـا   اى تواندمنطقـه  خبرگـان رهبـرى مـى   . هاى گوناگون به آن نگاه شده است است آه به شكل
جهانى عمل آنند، برخى براى دادن بُعد جهانى به رهبرى و اينكـه ولـى فقيـه،رهبر مسـلمين     

خبرگـان، تشـخيص داده و    آنند، رهبرى در يك گردهمايى جهـانى  جهان نيز باشد، پيشنهاد مى
 ٣٣٧.به مسلمانان جهان معرفى شود

نامحدود آشف و بـه   زمانخبرگان فقيه واجد شرايط منصوب معصوم را با اختيارات نامحدود و  -٤
همـه ارآـان قـدرت در     ٣٣٨.يابـد  آند و شكل حكومت مطابق نظر او تحقق مـى  مردم معرفى مى

مصـلحت بدانـد از تجـارب سياسـى      او چنانچـه . نظام شكل يافته مشروعيت خود را از وى دارند
توانـد هـرآس در هـر رده از قـدرت را نصـب يـا عـزل         وى مـى . بشرى مدرن استفاده خواهد آرد

هسـتند و او در برابـر هـيچ مقـامى جـز خداونـد        نمايد و همه ارآان حكومت در برابر وى مسئول
 .مسئول نيست

بر پايـدارى   شان از رهبرى است، نظارت آارآرد خبرگان يا اهل حل و عقد آه خود مشروعيت -٥
غيـر  اوصاف رهبر است و مادامى آه او اين شرط را داشته باشد، ولايت وى نيزپايدار اسـت در  

مكانيسم اين عزل خودبه خودى، به روشنى تبيـين  . شود اين صورت او خود به خود معزول مى
شرايط شخصى رهبـرى، ايـن عـزل را     نشده است ولى احتمالاً خبرگان با آشف از دست رفتن

 ٣٣٩.آشف و به مردم اعلام خواهند آرد
و مطالعات  س تجربياتدر نظريه مردم سالار شكل حكومت را خرد جمعى انسانها، آنهم بر اسا

عمومى، تأسيس پارلمان،  سياسى خود، بر خواهند گزيد و از تجاربى چون تفكيك قوا، انتخابات
شــورا در همــه مراتــب قــدرت، توســعه آمــوزش، آزادى بيــان،احزاب و ســنديكاها، مطبوعــات و    

. بـرد هاى جمعى براى جلوگيرى از تمرآز قدرت ونظارت بر عملكرد حكومت بهـره خواهـد    رسانه
آنـد، عهـد يـا قـانون اساسـى را تـدوين و بـه اجـرا          مـى  آنان بر اساس آنچه عقل جمعـى حكـم  

هاى  حق نقد قدرت و نظارت بر رفتار حكومت در همه لايه در نگاه آنان، همگان. خواهند گذاشت
ــدتر ســازند    ــد و آزاد هســتند باپيشــنهادهاى خــود آن را آارآم ــان  . آن را دارن در اينجــا همــه ارآ

مـردم   ٣٤٠.مسؤليت دارند و بايد پاسخگوى مردم يا نمايندگان آنان باشـند  در برابر مردم حاآميت
را استيضــاح يــا عــزل آننــد و  آفــايتى هــر لايــه از قــدرت، آن تواننــد درصــورت تشــخيص بــى مــى

 .شايسته را به جاى آن بنشانند جايگزينى
آنـان،   رب سياسـى آننـد، متناسـب بـا مقتضـيات زمـان و تجـا       شكل نظامى آه مردم ايجـاد مـى  

اينكه در رأس هرم قدرت، رهبر، شـوراى رهبـرى يـارئيس جمهـور     . تواند بسيار متنوع باشد مى
خبرگـان و فرهيختگـان    هر يك از آنان فقيه يا غير فقيه، منتخب مستقيم مردم يا منتخـب . باشد

به صورت بمانند، قدرت خود را  ملت يا حزب اآثريت باشد، در اين سمت به صورت موقت يا دائم
رهبـرى و رياسـت جمهـور، رهبـرى در آنـار       متمرآز يا متكثر اعمال آنند و در صورت تفكيـك بـين  

                                                 
، ١٣٧٧،پـائيز ١محمد تقى مصباح يزدى، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينـى، ج   ٣٣٦
، ١٣٧٢ى در اسـلام،  مرآـز نشـرفرهنگى رجـا،     و عبداالله جوادى آملى، ولايت فقيـه رهبـر   ٧٣و  ١٦� ١٨� ٢٥ص
تكليف خبرگان يا اهـل حـل و عقـد ظـاهراً      مبناى. ١٣٧٤/٩/٨آيت اللّه مهدوى آنى، روزنامه اطلاعات .١٨٩و  ٢١ص

 .سنت صحابه است
  

  .٢/١٠/  ١٣٧٣علامه حسين فضل اللّه در مصاحبه با روزنامه اطلاعات،   ٣٣٧
  .٥٨ص ،١مصباح يزدى، پرسشها و پاسخها، ج  ٣٣٨
 .١٨٩ص...رهبرى ولايت فقيه  ٣٣٩
  .١٠٥شهيد مرتضى مطهرى، علل گرايش به ماديگرى، ص  ٣٤٠



نظارت يا انجام وظايف خاص بپردازد يا اختيارات مقيد يـا   رئيس جمهور منتخب مردم يا احزاب، به
 ٣٤١.مطلق باشد، همه در اختيارمردم است

جمعى و منـافع   ازد غايات حكومت و عقلس چيزى آه در اين نگرش شكل حاآميت را مقيد مى
گيرند نبايد بـا   به اين معنا آه شكلى آه مردم براى حكومت درنظر مى. و مصالح عمومى است

 .مسلّمات دين، عدالت و عقل بشرى در تعارض باشد
 

 هدف از حكومت
  

 هـا يكـى و آن تـأمين سـعادت ومصـالح      در يك نگاه آلى هدف از حكومت در همه اين نظريـه     
با اين تفاوت آه هر يك از آنها شيوه تـأمين سـعادت رادر تأآيـد بـر     . دنيوى و معنوى مردم است

 .اند امورى خاص دانسته
حاآميـت   در نظريه اول، اجرا تكـاليف شـرعى و فقهـى فـردى و اجتمـاعى ديـن موضـوع اصـلى        

 .و امور ديگر مربوط به يك جامعه مدنى در اولويت قرار ندارد ٣٤٢سياسى است
تشـكيل   ريه دوم، مردم براى تحقق آليه حقوق خـود، اعـم از دنيـوى و دينـى مبـادرت بـه      در نظ

مـردم در ارتبـاط    اند و دولت بيش از آنچه به امور معنوى مربوط باشد با امور دنيوى حكومت آرده
 .است

است از  اين حقوق اعم. در اين نگاه، دولت به دنبال استيفاى همه حقوق و مصالح مردم است
دينـى، حقـوق    حق داشتن دين و حق تحقق بخشيدن به مفاد اعتقادات: ينى همچونحقوق د

حــق تعيــين سرنوشــت، حــق آزادى، حــق امنيــت،حق داشــتن   : مــدنى و معيشــتى همچــون
 ...فردى و اجتماعى و اجتماعات و احزاب، سنديكاها، تحصيل، آار، مسكن، بهداشت، امنيت

جتماعى و تاريخى رابطه ايمانى انسان باخداونـد  از آنجا آه جامعه دينى تعين خارجى و نمود ا
است و مردم مسلمان و متدينى آه سرنوشت سياسى خود را در دسـت دارنداهـداف نهـايى    

عادلانـه و ايجـاد    آنند، دولت موظف است بـا تـأمين رفـاه نسـبى     خويش را در دولتها تعقيب مى
جامعـه و بالنـدگى آزاد    نىهـاى رشـد سـطح اخـلاق انسـا      فراغت از حاجات اوليه دنيوى، زمينه

                                                 
برخـى از   تلفيق. آنيم هايى از حكومت دينى آه پيشنهاد يا فرض شده است دز زير اشاره مى به نمونه شكل  ٣٤١

 :سازد پذير مى آنها با يكديگر وجوه بيشترى را امكان
 .تشكيل حكومت قيام آند و مردم او را بپذيرند و از او اطاعت آنند يك فرد صاحب صلاحيت براى -١
منتخب خـويش   مردم اجتماعاً تشكيل حكومت داده و مجتهد واجد شرايط ولايت را مادام العمر از طريق خبرگان -٢

 )قانون اساسى جمهورى اسلامى. (با اختيارات محدود انتخاب نمايند
د اداره آشور آنند و هر آس آه رأى بيشتر آورد براى مدت معين،رهبرى نظـام  فقهاء واجد شرايط خود را آاندي -٣

 .را بر عهده گيرد
تقليـد   مردم تشكيل حزب داده و هر حزبى آه اآثريت آرسيهاى پارلمان را آسب آرد، فقيهى را از بين مراجـع  -٤

 .به عنوان ناظر رفتار خويش، براى عدم مخالفت با اسلام، اعلام آند
مـدت   از فقها حزبى تأسيس نمايند و هر حـزب آـه اآثريـت آرا را بدسـت آورد تشـكيل دولـت داده بـراى        هر يك -٥

 .محدودى آشور را اداره آند
محـدود   رئيس قواى مجريه و مقننه دارى شرايط فقهى، مستقيماً از جانـب مـردم بـه مـدت محـدود و اختيـارات       -٦

آه اسـلاميت آن بـه تأئيـد شـوراى فقهامنتخـب مـردم يـا         انتخاب شوند و آنها قوانين مصوب مجلس منتخب مردم
 .)١٧٧نظام الحكم فى الاسلام، ص.(مراجع رسيده است را به اجرا گذارند

ومبتنى و بنا ) حكومت صالحان(مداران تشكيل شود و سياست) مدران شرع(حكومتى شورايى متشكل از فقها -٧
، ١٣٧٨تهرانى، توضيح المسائل نوين،انتشارات اميـد فـردا،   محمد صادق . (بر نظر اآثريت به داره حكومت بپردازند

 .)٤٣٤ص
يـا   دان مردم مسلمان نظامى سياسى تشكيل داده به صـورت جمهـورى آن را اداره آننـد ولـى جمعـى حقـوق       -٨

اسـلامى،   مرتضـى مطهـرى، پيرامـون انقـلاب    .(فقيه را، براى نظارت بر عدم مخالفت قوانين با اسلام، انتخاب آنند
 .)٥١و٢٤الاسلام يقود الحياة،  ص( و ) ٦٧ص
اصـول   شـود و مـردم بـه ميـزان ايمـان خـود سـعى در رعايـت         نظام جمهورى توسط مردم مسلمان تشكيل مى -٩

شيخ محمد جواد مغنيـه، الخمينـى والدولـة الاسـلاميه     . (اسلامى آرده افراد صالح را در رأس امور خود قرار دهند
 .)٤٠٠نظام حكومت و مديريت در اسلام، ص. ٦٦، ص١٩٧٩دارالعلم للملائين بيروت

مـدت   داننـد، مسـتقيماً بـراى    مردم تشكيل حكومت داده و شخص يا اشخاص صالحى را آـه خـود صـلاح مـى     -١٠
اسلامى، سال اول،  شيخ مهدى حائرى يزدى، مجله حكومت. ( محدود و اختيارات محدود به وآالت انتخاب نمايند

  .)١٣٧٥شماره دوم، زمستان 
  .٤٥ص...ولايت فقيه رهبرى  ٣٤٢



سـالارى   سـالارى سـكولار و مـردم    مـردم  تفاوت. ايمان و باورهاى دينى را براى آنان فراهم سازد
دين و تعقيب اهداف معنوى دين، به عنوان يك  دينى در همين است آه در اينجا دين و التزام به

دارنـد، حـق    اسـت و مـردم همـانطور آـه حقـوق بشـرى       حق براى مردم محفوظ دانسته شـده 
ورزى وزيست معنوى هم دارند و دولت از خواست عمومى در جهـت   انديشه و انگيزه دين، دين

اسلام به قـانون نظـر آلـى    «: به قول امام خمينى. آند ارتقاء ديندارى و رشدمعنوى حمايت مى
دانــد؛ وســيله اصــلاح اعتقــادى و  و وســيله تحقــق عــدالت در جامعــه مــى دارد يعنــى آن را آلــت

قـانون بـراى اجـرا و برقـرار شـدن اجتمـاع عادلانـه بـه منظـور          . دانـد  انسان مى قى و تهذيباخلا
 ٣٤٣».مهذب است پرورش انسان

 
 نقش مردم

  
نقش مردم در نظريه ولايت انتصابى با انتخاب و مشارآت آگاهانه و آزادانه مردم درشـئونات      

هسـتند   لمان و متشـرع بنـابراين مـردم در ايـن نگـرش مس ـ    . سياسى خويش قابل جمع نيست
 ٣٤٤.دينى هسـتند  موظف به يارى و حمايت از رهبرى براى تحقق و عينيت بخشيدن به حكومت

 ٣٤٥.آند ايجاد مى زا نيست بلكه فقط براى رهبرى مسؤليت اين حمايت يا بيعت، مشروعيت
دارد يا به حكـم   شود، حالت صورى در اين نگرش اگر صحبت از نقش مردم در ساختار قدرت مى

حربـه مخالفـات از   «آند يـا  »مخالفين نظام را خلع سلاح«نوى است و به منظور اين است آه ثا
  ٣٤٦.»نظام اسلامى را مستبد جلوه دهند«بيفتد، مبادا آنها  »آار

اين نگرش بيش از هر چيز منوط به ميـزان بـاور عمـومى بـه رهبـرى اسـت لـذا در آن بـر          آارآيى
چـرا   ٣٤٨شود، شدن و تبرك جستن به او توصيه مى و تقدس و معنويت قائل ٣٤٧به رهبرى، ايمان
 ٣٤٩.شود اين تقدس ضامن بقاء نظام تلقى مى آه

هسـتند   مردم به عنـوان اينكـه انسـان   . در نظريه مردم سالار دامنه اراده جمعى گسترده است
اصالت و حرمت دارند و افراد و گروهاى مردم با همه تكثر آرا، علايق و منافع آنهامورد توجه قرار 

مردم در مورد ميزان تمرآز قدرت يا توزيع قدرت در نصـب،عزل و نظـارت بـر حكومـت و     . گيرند ىم
آنهـا قـانون اساسـى را تنظـيم     . هسـتند  چگونگى آسب حقوق اساسى تصميم گيرنده اصلى

مجلس و عناصر مختلف آن، مستقيم يا غير  رهبرى، دولت نمايندگان. آنند و به آن وفا دارند مى
خود مردم هستند و بايدمطابق مصالح و خواست مردم عمل آنند به همـين  مستقيم، منتخب 

مردم از طريق نمايندگان خود، در اداره و پيشبرد جامعه در .دانند جهت مردم نظام را از خود مى
هـاى حكومـت در مقابـل مـردم      همـه رده . جهت منافع ملى خـود واهـداف آلـى نظـام مختارنـد     

 .ظايف تعيين شده توسط آنان، استيضاح خواهند شدمسئول هستند و درصورت تخلف از و
حيـات   هـا و حقـوق مـردم، حـق     آنـد آـه آزادى   سـالارانه در ايـن نظـام، ايجـاب مـى      اخلاق مـردم 

منـافع ملـى    ها بـه نفـع   سياسى مساوى، آثرت قرائتها، حقوق اقليتها، تساهل و تسامح گروه
 .به رسميت شناخته شود
دينـى اسـت    هاى گيرى يا الهام گرفته از احكام و جهت »ومىامور عم«در يك جامعه دينى اداره 

هـا و احكـام    گيـرى  اى است آه از نظر عرف و اجماع اهل دين مغايرت قطعـى باجهـت   يا به گونه
ايـن نظـام تـا    . آنـد  جويانـه ديـن راتعقيـب مـى     قطعى دين ندارد و اهداف عـدالت طلبانـه و حـق   

پذيرفته شده از طرف عرف اهـل اسـلام    ىهنگامى آه عملكردى مخالف اصول قطعى و اجماع
 ∗.نباشد، ماهيت اسلاميش محفوظ است

                                                 
  .٤٤ولايت فقيه، ص  ٣٤٣
 .٢٨، ص)١(پرسشها و پاسخها  ٣٤٤
  .١٥٦ص...ولايت فقيه رهبرى  ٣٤٥
، ١آيـت االله مكـارم شـيرازى، انـوار الفقاهـة،ج     . ٢٣ص... ولايـت فقيـه رهبـرى   . ٣٣، ص)١(پرسشها و پاسـخها   ٣٤٦
 .٥١٦ص
  .٢١ص...ولايت فقيه رهبرى  ٣٤٧
  .٧٩پرسشها و پاسخها، ص  ٣٤٨
 .٨١رسشها و پاسخها، صپ  ٣٤٩

 :به اين سؤالها بينديشيم  ∗
 شد؟ چرا در گذشته از نصوص دينى استنباط تصدى امور عرفى نمى) الف



 
     

 معاد شناسى
 
  

طلـب آـه    انسـان جاودانـه  . هاى بشـر در طـول تـاريخ بـوده اسـت      ترين دغدغه معاد يكى از مهم
اسـت آـه از    تابد و در عين حال با واقعيتى به نام مـرگ روبـرو اسـت، طبيعـى     نابودى را بر نمى

ل آند، زندگى انسان به آجا منتهى خواهد شـد و پـس از مـرگ بـراى اوچـه اتفـاقى       خود سؤا
. آنـد  تـلاش مـى   خواهد افتاد؟ پذيرش نيستى، مطلوب انسان نيست لـذا همـواره بـراى مانـدن    

هـاى مربـوط بـه آب حيـات، گـاه باحضـور جاودانـه در         آرزوى جاودانگى و مانـدن، گـاه در افسـانه   
اجـداد بـا ادامـه شـغل و      ، گـاه از طريـق زنـده نگهداشـتن خـاطره     ها از طريق توليد نسـل  خاطره

 ٣٥٠.حرفه، يا از طريق انجام فعاليتهاى بجا ماندنى و اعمال صالح خودرا نشان داده است
درگذشـته،  . توان مشاهده آـرد  باور به نوعى زندگى پس از مرگ را در فرهنگ همه جوامع مى

. ند تـا او در دنيـاى ديگـر از آنهااسـتفاده آنـد     آرد اى همراه مردگان خود، اجناسى دفن مى عده
سوارى، طلا و نقره نيز  بعضى از قبايل علاوه بر اجناس مورد نياز براى يك زندگى عادى، وسيله

گروهى معتقد بودند همسر يـا نـوآران فـردهم بايـد پـس از مـرگ بـه        . آردند همراه او دفن مى
 ٣٥١.آردنـد  مردگـان دفـن مـى    فرستادند و همـراه  دنبال او روانه شوند لذا آنان را به آام مرگ مى

آردنـد و معتقـد بودنـد تاجسـم او بـاقى اسـت بـه حيـات          گروهى مردگان خود را موميـايى مـى  
عبــور و مــرور ارواح را تســهيل  بعضــى بــا ايجــاد منفــذ در قبرهــا، راه . خــويش ادامــه خواهــد داد

هـاى   افراد پس از مرگ در خانـه  در اروپاى قديم و مناطق ديگر اين باور رايج بودآه ٣٥٢.آردند مى
قديمى خود، به زندگى روحانى خويش ادامه خواهندداد و ارواح شرور بعـد از مـرگ نيـز بـه آزار     

 ٣٥٣.مردم ادامه خواهند داد
اى چون سقراط وافلاطون  تناسخ نوع ديگرى از اعتقاد به زندگى پس از مرگ است آه فلاسفه

هنـدوها و   يعنـى چرخـه حيـات و تناسـخ، در بـين      »مـا آارآ«اعتقـاد بـه   . نيز بـه آن معتقـد بودنـد   
دنيـا انجـام    بر طبق اين اعتقاد انسان بر اثـر اعمـالى آـه در ايـن     ٣٥٤.بودائيان رواج بيشترى دارد

گذارد آه سرنوشت پس از مـرگ خـود را بـاآن رقـم خواهـد       دهد بر روح خود آثارى باقى مى مى
ناسـب خـود بيابـد و درجسـم او حلـول آنـد،       در نظر آنان اين روح پس از مرگ تا موجـودى م . زد

اگر انسان در زندگى خويش صالح باشـد، روح او درفرزنـد انسـان خوشـبختى     . سرگردان است
اگـر در زنـدگى   . آنـد و پـاداش اعمـال خـود را بـا زيسـتى مرفـه و شـادخواهد گرفـت          حلول مى

پست و پايين جامعـه  فرزندى از طبقه  دنيايى، فرد ناصالح و شرور بوده باشد، روح وى در جسم
از نظـر  . سزاى اعمال بد خويش، خواهد چشيد حلول خواهد آرد و بدبختى اين دنيا را به عنوان

                                                                                                                                                        
 ها را حق و نظر ديگران را بكلى باطل تلقى آرد؟ توان يك تئورى خاص از ميان اين تئورى آيا مى) ب
به همه  را استنبات آنند ولى ديگران آن را تعميم شود برخى علما از روايات فقط امور حسبه چه چيز باعث مى) ج

 امور دهند، بعضى برخى روايات را قابل استناد و ديگران همه را غير قابل استناد تلقى آنند؟
 نظريه ولايت مؤمنين بر يكديگر با نظريه عقلى چه تفاوتى دارد؟) د
 ؟آيا تئورى مبتنى بر حق با تئورى حكومت دينى تعارض ندارد؟ چرا) ه
 چه تفاوت ماهوى در يك نظام دينى ايجاد خواهد شد اگر اداره نظام توسط عدول مؤمنين انجام گيرد؟) و
 سازد؟ چه شكلى از حكومت ماهيت دينى بودن حاآميت را دگرگون مى) ز
 تر است؟ با توجه به تجربه مسلمانان در دنيا چه شكل از حكومت ايدآل) ح
ــه) ط ــلمان و    در جامع ــى مس ــه نيم ــنى و از      اى آ ــى س ــيعه و نيم ــى ش ــلمانان نيم ــيحى و از مس ــى مس نيم

 هاى فوق قابل اجر و آارآمد هستند؟ نيمى اسماعيلى و نيمى اثنى عشرى هستند، آداميك از تئورى شيعيان
 تفاوت اهداف حاآميت بر اساس مبانى چگونه قابل توضيح است؟) ى
 از مبانى مشروعيت چيست؟ مبانى قانگذارى، شكل حكومت، هدف از حاآميت، در هر يك) ك
  شرع عمل آند؟ در حكومت انتخابى تشخيص مصلحت با آيست آيا او صالح است آه در موارد ضرورت مخالف) ل
 .٨٤-٨٣سوره شعرا، آيه . واجعل لى لسان صدق فى الاخرين و اجعلنى من ورثة جنّة النعيم  ٣٥٠
  . ٥٤٤، ص١٣٥٥تهران، شناسى اجتماعى، مؤسسه انتشاراتى آسيا،  هاشم رضى، مردم  ٣٥١
  .٥٤٠-٥٣٥مردم شناسى اجتماعى، ص  ٣٥٢
  .٥٣٨مردم شناسى اجتماعى، ص  ٣٥٣
 .٤٧٣، ص١٣٦٢، انتشارات امير آبير، ٢هاى فلسفى هند، ج داريوش شايگان، اديان و مكتب  ٣٥٤



در جسم آدمى را ندارند و بايد در جسم حيوانـات خاصـى    آنان برخى ارواح حتى صلاحيت حلول
 . است طبقات جامعه نيز به مقتضاى اين چرخه طبيعى، حق از نظر آنان تفاوت. حلول آنند

آنان معتقدند آه اين چرخه، همواره ادامه خواهد داشت تا بالاخره انسان در اثررياضت، عبـادت  
علت همـه  . آور رهايى يابد رنج و اتحاد با امر واحد، به رستگارى نهايى نايل شود و از اين چرخه

 .هاى بشر بيگانگى از امر واحد است و سعادت او درگرو يگانگى با اوست رنج
تـرين   تنها مرامى بود آه در مورد جهان آخرت، بيشـترين اسـرار را فـاش سـاخت ودقيـق      اسلام

و عـود اسـت را    واژه معاد آه به معناى محل، زمان يا مكـان بازگشـت  . جزئيات معاد را بازگو آرد
. برند مسلمانان براى اعتقاد به حياتى غير از حيات دنيوى، يعنى زندگى پس ازمرگ به آار مى

زندگى محسوس، يا تجديـد   ين واژه، بسته به طرز تلقى از مرگ، احتمالاً بازگشت بهمنظور از ا
قـرآن آـريم بـراى     ٣٥٥.خداونـد اسـت   حيات مجدد، يا بازگشت روح به جسم و يا رجوع انسان به

 .آرده است مأب، رجعت و عود استفاده: هايى چون اين معنا از واژه
آنـان بـا   . آردنـد  مـى  اده، مادى و حسى نظارهاعراب معاصر نزول قرآن به شدت به موضوعات س

تجديـد حيـات دوبـاره     وجود اعتقاد به نوعى زندگى روحانى پس از مرگ، به شدت با اعتقـاد بـه  
ــر خــدا       ــا دروغ ب ــون ي ــامبر ناشــى ازجن ــان پي ــن حقيقــت  را از زب ــان اي ــد و بي بشــر مخــالف بودن

سـيده انسـان دوبـاره زنـده و     پو گفتند چگونه ممكن است استخوانهاى آنان مى ٣٥٦.دانستند مى
آردند آـه آسـى مبعـوث نخواهـد      آنان با اطمينان قسم يادمى ٣٥٧.انسان بار ديگر مبعوث شود

بعيـد دانسـتن حيـات     ٣٥٩.پـذير اسـت   و زندگى به ايـن صـورت فقـط در همـين دنياامكـان      ٣٥٨شد
در  تـوان در طـول تـاريخ و    اسـتبعاد را تقريبـاً مـى    اخروى اختصـاص بـه اعـراب نداشـت بلكـه ايـن      

 .بسيارى از جوامع امروز مشاهده آرد
 

 هاى انكار معاد انگيزه
  

همـواره   بشرى آه فقط با اين دنيا مأنوس است و مرگ و پس از مرگ را تجربه نكـرده اسـت      
 .دهد در مواجهه با اين باور، نوعى حيرت، استبعاد يا انكار از خود نشان مى

 او به حكم حال خود منكر بدى
 و آافر شدى  زين رسالت معرض

 آاين محال است و فريب است و غرور
 زانكه تصويرى ندارد چشم آور

 اى آه اندر چشمه شور است جات
 تو چه دانى شط و جيهون و فرات

بسـيارى   اطلاعى مردم از ساز و آار اين حادثه نقـش  پيچيدگى مسأله و نامحسوس بودن و بى
راحتى از آنـار آن   اند به توانسته ى نيز نمىدر انكار معاد داشته است، بطورى آه حتى انبيا اله

 ٣٦٠.بگذرند و اين موضوع براى آنان نيز نياز به توضيح و تبيين داشت
هـاى ديگرانكـار معـاد     ها، از انگيـزه  بازى علاقه به دنيا و دلمشغولى به آن، خوشگذرانى و هوس

دلذا زبـان حـال او   اى به از دست دادن نقد دنيا به جاى نسيه آخرت ندار انسان علاقه ٣٦١.است
 :در مقابل دعوت انبيا به آخرت اين بوده است آه

 ها جان ما فارغ بد از انديشه
 ٣٦٢در غم افكنديد ما را و عنا

 طوطى نقل و شكر بوديم ما

                                                 
 .٨سوره علق، آيه. ان الى ربك الرجعى./ ١٥٧سوره بقره، آيه . انا الله و انا اليه راجعون  ٣٥٥
  .٨-٧سوره سبا، آيه...رى على اللّه آذباً ام به جنَّةافت  ٣٥٦
  .٤٩سوره اسراء، آيه. قالوا ائذا آُنّا عظاماً و رفاتاً ائنّا لمبعوثون خلقاً جديداً  ٣٥٧
... و قال الذين آفروا لا تأتيناالسـاعة ./ ٣٨سوره نحل، آيه...و اَقسموا باللّه جهد ايمانهم لايبعث اللّه من يموت  ٣٥٨

 .٣٣يهسوره سبا، آ
 .٢٩سوره انعام، آيه. و قالوا ان هى الا حياتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثين  ٣٥٩
  .٢٦٠-٢٥٩سوره بقره، آيه   ٣٦٠
  .١٧١نهج البلاغه، خ. خفّت الجنةِ بالمكاره و خفت النار بالشهوات  ٣٦١
  رنج و سختى : عنا  ٣٦٢



 مرغ مرگ انديش گشتيم از شما
انكـار معـاد    هاست آه باعث انكار معاد هيچ پشتوانه علمى يا عقلى ندارد بلكه صرفاً اين انگيزه

 .شود مى
اديان الهى تلاش دارند تا مردم را به حقيقت مرگ و دنياى ديگـر مـؤمن سـازند و يـادمرگ را در     

بعـد از  . سـازند  زندگى آنان وارد نمايند تا به آمك ايـن حقيقـت، روح آنـان را صـيقل دهنـد و پـاك      
ر آنـد و قـاد   خداوند، مرگ، تنها چيزى است آه انسان در مقابل آن احساس حقارت وعجـز مـى  

انسـان در آئينـه مـرگ و حـوادثى آـه قـرار اسـت درآنجـا رخ دهـد،           ٣٦٣.به مقابلـه بـا آن نيسـت   
باور بـه معـاد، انسـان را راحـت نخواهدگذاشـت و او را مجبـور       . يابد خويشتن واقعى خود را مى

يادمرگ غـرور و نخـوت و جبـروت    . خواهد ساخت آه دنياى محبوب خود را قربانى اين باور سازد
فضيلت و تقوا . شود آند و مانع ظلم وجفا به ديگران مى شكند، غرايز را تعديل مى آدمى را مى

ــى   ــرورش م ــرى   را در انســان پ ــانع از شــكل گي ــد و م ــار زشــت در او    ده ــلاق ناپســند و رفت اخ
 ٣٦٤.شود مى

 دارند روز داورى گوييا باور نمى
 آنند آاين همه قلب و دغل در آار داور مى

باعث علاقه بيشتر به دنيا و فراموشى آخرت شده وانسان  ٣٦٥يا،غفلت از معاد و اشتغال به دن
آخرت خالص  آند آه همواره ياد خود را براى قرآن آريم گوشزد مى ٣٦٦.سازد را به گناه آلوده مى

انبيا غفلـت زدايـى    آار ٣٦٨.سازند و توجه نمايند آه براى فرداى خود چه چيز ذخيره مى ٣٦٧آنيد
 .بيت انسان استو آارآمد سازى اين عامل اساسى تر

دانـد آـه بيشـترين اشـتغال ذهنـى او را،يـاد        ترين انسانها را آسـى مـى   موفق )ص(پيامبر اآرم
نـه تنهـامرگ    ٣٧٠انـد،  افرادى آه باور دارند آه براى دنياى ديگر خلق شده ٣٦٩.مرگ تشكيل دهد

 را ابتــداى راحتــى و ســعادت خــودتلقى  را نــاخوش ندارنــد و از آن هراســناك نيســتند، بلكــه آن 
 ٣٧١.نمايند آنند و در صورت لزوم از آن استقبال مى مى

 
 امكان معاد

  
امكـان  .براى آسى آه به خدا و نبوت ايمان داشته باشد، پذيرش وقوع معاد دشـوار نيسـت      

چنـين آـار    وقوع حيات پس از مرگ، هنگامى قابل تصور نيست آه اولا فاعلى آه قادر به انجـام 
مجـدد را   اى باشـد آـه قابليـت حيـات     ماهيـت انسـان بـه گونـه     ثانيـاً . باشد وجود نداشته باشـد 

انسـان در   ايـن هـر دو اصـل بـراى آسـى آـه اعتقـاد بـه خداونـد قـادر و قابليـت           . نداشته باشد
ذهـن بشـر بـه     قرآن آريم بـراى نزديـك شـدن   . بازگشت به نوعى حيات ديگر باشد، محرز است
 :دهد امكان وقوع معاد، به همين دو عامل توجه مى

خداوند براى اينكه به مردم اين باور را منتقل سازد به اعتقاد بشربه قدرت : قدرت خداوند -ف ال
آسـمانها و زمـين،    آيا باور نداريد آه خـداى خـالق  «: فرمايد انتهاى خود استشهاد آرده و مى بى

                                                 
 .٨سوره جمعه، آيه . قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم  ٣٦٣
  .٢٤١تا، ص ، بى٨محسن فيض آاشانى، المحجة البيضاء، دفتر انتشارات اسلامى، ج. آفى بالموت واعظاً  ٣٦٤
  .٧سوره يونس، آيه. رضوا بالحيوة الدنيا و اطمأنوا بها  ٣٦٥
اتخـذوا   الـذين ./ ٢٦سـوره ص، آيـه   . انّ الذين يضلون عن سبيل اللّه لهم عذابٌ شديدٌ بما نسـوا يـوم الحسـاب     ٣٦٦

رأس آـلّ  ./ ٥١سوره اعراف،آيه. و لعباً و غرتهم الحيواة الدنيا فاليوم ننسيهم آما نسوا لقاء يومهم هذا دينهم لهواً
  .٣١٥، ص١، ح٢اصول آافى، ج( خطيئة حب الدنيا

 .٤٦سوره ص، آيه. انّا اخلصناهم بخالصة ذآرى الدار  ٣٦٧
  .١٨سوره حشر، آيه . و لتنظر نفسٌ ما قدّمتُ لغدٍ  ٣٦٨
اآيس الناس اآثرهم ذآراًللمـوت  ./ ٢٣٨، ص٨محجة البيضاء، ج . ن نفسه و عمل لما بعد الموتالكيس من دا  ٣٦٩

  .٢٤٢همان، ص. و اشدّهم استعداداً له
و اعلم انّك انّمـا خُلقـتَ للاخـرة لا للـدّنيا و للفنـاء لا للبقـاء وللمـوت لا        ): ع(به امام حسن) ع(نامه على وصيت  ٣٧٠

 .٣١نهج البلاغه، نامه ./ للحياة
  .٢٤٠، ص٨المحجة البيضاء، ج. تحفة المؤمن الموت): ص(قال رسول االله   ٣٧١



دهـد بلـى اوحتـى قـادر اسـت       و خود پاسخ مـى  ٣٧٢».قادر است آه مثل آن را دوباره ايجاد آند
 ٣٧٣.ايجاد آند )آه هر يك با ديگرى متفاوت است(نگشتان شما را نيزسر ا

همـان   بنـابراين . انسان قبل از اينكه خلق شود احتمال داشت آه ايجاد نشود: خلقت اوليه -ب 
قـرآن آـريم   .آه اولين بار اين قابليت را در انسان ايجاد آرد، دوباره قادر اسـت آن را ايجـاد نمايـد   

خداوندهمانطور آه شـما را  «: دهد خلقت انسان را مورد تأآيد قرار مىحتمى بودن اراده مجدد 
حتمى اسـت آـه مـا حتمـاً      اى گرداند، اين وعده براى اولين بار آفريد، دوباره اين خلقت را باز مى

  ٣٧٤».سازيم آن را محقق مى
ا رسـند آـه هـيچ آثـار حيـات درآنه ـ      درختان در زمستان مردگانى بـه نظـر مـى   : توجه به بهار -ج 

شـود و اگـر تجربـه زنـدگى گذشـته مـا از فصـل بهـار نبـود، حيـات مجـدددرختان             مشاهده نمى
قرآن آريم قيامت را به تجربه بهارتشبيه آرده است . نمود همچون حيات مجدد انسان بعيد مى

زمـين را پـس از مـرگ زنـده      خداوند، همچنان آه«: آه بعد از زمستان دوباره شكوفا خواهد شد
 ٣٧٥».را از مرده و مرده را از زنده خارج خواهدساخت سازد، زنده مى

 اين بهار نو ز بعد برگ ريز
 هست برهان وجود رستخيز

 در زمستانشان اگر چه داد مرگ
 شان آرد از بهار و داد برگ زنده

 ها پيدا شود در بهار آن سبزه
 است اين زمين رسوا شود هرچه خورده

وقـوع   خداونـد در قـرآن بـه   . هر چيز، وقـوع آن اسـت   ترين دليل براى امكان مهم: وقوع قيامت -د 
: دانـد  فرمايد و آن را دليل امكان تحقق آن در زمـانى ديگرمـى   حوادثى مشابه قيامت اشاره مى

خداوند چگونه آنـان را پـس از مـرگ، بـارديگر زنـده خواهـد       : اى عبور آرد و گفت آسى بر ويرانه
چقدر درنـگ  : برانگيخت، سپس گفت و آنگاهساخت؟ پس خداوند او را به مدت صد سال ميراند 

به غذا و نوشيدنى خود نگاه آن . اى بلكه صدسال مانده: گفت. يك روز يا آمتر: داشتى؟ گفت
اى براى مردم اسـت، نگـاه آـن و بنگـر آـه       به الاغ خودآه نشانه. آه بوى آن تغيير نكرده است

: مطلـب بـرايش آشـكار شـد گفـت      پـس چـون  . رويـانيم  چگونه آنها را پيوند زنيم و بر آن گوشـت 
 ٣٧٦.دانستم آه خداوند بر هر چيزتواناست

مردگان را به من  آنگاه آه گفت پروردگارا، زنده شدن. حضرت ابراهيم نيز وضعيت مشابه داشت
را درخواسـت   خـود، آن  دارم ولى براى اطمينان قلبى: آيا ايمان ندارى؟ گفت: گفته شد. بنمايان
غ را پاره گردان و هر پاره آن را بر سرآوهى قرار ده و آنگـاه آنـان را   پس فرمود چهار مر. آنم مى

 ٣٧٧.شتابان به سوى تو روان خواهند شد. بخوان
 

 ادله معاد
  

منظور ازمعـاد  . اند تقسيم آرده »معاد خاصه«و  »معاد عامه«فلاسفه و متكلمين معاد را به     
دلايــل .تاخيز انســان اســتعــام، بازگشــت مجموعــه عــالم و منظــور از معــاد خــاص فقــط رس ــ 

از آنهـا   اى در اينجـا بـه نمونـه   . عقلى هسـتند  -فلسفى، عقلى محض و دلايل آلامى، شرعى 
 .آنيم اشاره مى

 دلايل فلسفى معاد
در »برهـان حرآـت  «. اسـت  »برهـان نفـس  «و  »برهان حرآت«هاى فلسفى  دو نمونه از برهان

 .اد خاص استدر صدد اثبات مع »برهان نفس«صدد اثبات معاد عام و 
و  »جوهر«تمام موجودات طبيعى از حيث. حرآت بُعدى از ابعاد ماده است: برهان حرآت -الف 

. و نهايت نيـز دارد  هر حرآتى همچنانكه مبدأ و مسافت دارد، غايت. در حرآت هستند »عرض«
                                                 

  .٩٩سوره اسراء، آيه...اولم يروا انّ اللّه خلق السماوات و الارض قادر على ان يخلق مثلهم  ٣٧٢
  .٤-٣سوره قيامت، آيه. ايحسب الانسان اَلَّن نجمع عظامه، بلى قادرين على اَن نُسوّى بنانهُ  ٣٧٣
 .١٠٤سوره انبياء، آيه . انا اوّل خلقٍ نُعيدُهُ وعداً علينا انّا آنّا فاعلينآما بدَ  ٣٧٤
  .١٩روم، آيه سوره. يخرج الحىّ من المّيت و يخرج الميت من الحىّ و يحى الارض بعد موتها و آذالك تخرجون  ٣٧٥
 .٢٥٩سوره بقره،آيه  ٣٧٦
  .٢٦٠-٢٥٩سوره بقره، آيه   ٣٧٧



بنابراين مجموعه عالم طبيعت آه يكپارچـه حرآـت اسـت، بايـد مبدأ،مسـافت و نهايـت داشـته        
جهت و هدفى آه اين عالم به سمت آن در حرآـت اسـت وغـايتى اسـت آـه فـوق آن       . ندباش

 .غايت هدف ديگرى وجود ندارد، نهايت و معاد عالم است
همه حرآات  تر است، پس غايت الغايات آه منتهاى غايت هر چيز، از خود آن چيز اشرف و آامل

 .تر از دنيا و هر چيز ديگرى است است اشرف و آامل
جسـم   به اصطلاح فلاسفه مشاء و متأله، نفس يا روح انسان محصول تكامل: هان نفسبر -ب 

نماينـدولى بـر    تن و روان بـا وجـودى آـه در تحليـل ذهنـى متفـاوت و متمـايز مـى        . و ماده است
بين روح و جسم  توان تمايز و تقابل قاطعى در حيات واقعى انسان نمى. يكديگر اثر متقابل دارند

انسان بدون هر يك از آنها بى معناست و لـذا ايـن دويـك حقيقـت را تشـكيل       خوديّت. قائل شد
 .دهند مى

فاصـله   شود ولى پس از مرگ بين آنـان  نفس پس از ايجاد، با همكارى ماده، فعال و متحول مى
اى ديگر خواهد شد ولى روح جاودانه باقى خواهدماند بـه قـول    افتد، جسم، متبدّل به ماده مى

 ٣٧٨.»جسمانية الحدوث و روحانية البقاءالنفس «: فلاسفه
استدلال فلاسفه در تجرد نفس يا روح، حول محور تفاوت قانونمندى حاآم بر تن بـاروح و نفـس   

است آـه حالـت،    انسان موجودى صرفاً مادى نيست، جسم او چيزى: گويند آنان مى. گردد مى
تغيير و دگرگـونى اسـت،    لحرآت، بعد، ظاهر و خصوصيات فيزيكى مبين آن است و دائماً در حا

. اما هويت روحـانى انسـان آـه جـوهر و حقيقـت وجـود اوسـت،همواره محفـوظ و ثابـت اسـت          
بـا  . حقيقت انسـان غيـر قابـل تقسـيم اسـت، تكثـر در آن راه نـداردو زمـانى يـا مكـانى نيسـت           

وجودى آه بخش اعظم فعاليتهاى انسان ناشى از فعل وانفعالات مغزى اوسـت ولـى حقيقـت    
رود بـدون   هـا، از يـاد مـى    از جنس آگاهى و ذهن محض هـم نيست،بسـيارى از آگـاهى   انسان 

 .اينكه هويت و خوديت انسان دگرگون شود
دهد ولى هويت او تنها ازيك دنيـا بـه    انسان در اثر مرگ فقط حالت فيزيكى خود را از دست مى

بـاقى خواهـد    ، روح  جاودانـه )مـرگ (بـا جـدا شـدن روح از جسـم    . شـود  دنياى ديگر منتقـل مـى  
 .نفس است مرگ به معناى عدم نيست بلكه آغازى براى زيست مجرد و تنهاى. ماند مى

 دلايل آلامى معاد
معـاد عامـه    است آه بـراى اثبـات   »برهان حكمت«اى از دلايل آلامى حيات پس از مرگ،  نمونه

 .آه براى اثبات معاد خاصه اقامه شده است »برهان عدالت«است و 
اگـر او از  .دهـد  خداوند حكيم است و موجود حكيم آار بيهـوده انجـام نمـى   : كمتبرهان ح -الف 

خداوند خـود  . خلقت عالم هيچ هدف عقلايى نداشته باشد، خلقت او عبث و بيهوده خواهدبود
 ٣٧٩»بلكه به حق آفريديم ما آسمان و زمين و آنچه بين آن است را بازيچه نيافريديم«: فرمايد مى

 .قصدى است معاد نامپس خلقت و زندگى را م
نمايـد، ايـن برهـان درصـدد      آه معاد را بـراى عـالم طبيعـت اثبـات مـى      »برهان حرآت«بر خلاف 

 .است آه براى همه خلقت، اعم از ماده و معنا، غايتى معاد نام اثبات نمايد
داند،عدليه بـر   بر خلاف اشاعره آه هر فعلى را بر خدا جايز، حق و عدل مى: برهان عدالت -ب 
آند آه او صـالح و فاسـد،مؤمن و آـافر را     ن باورند آه خدا عادل است و عدالت وى ايجاب مىاي

عـدل خـدا نسـبت     ٣٨١.و بين آنها متناسب با اعمالشان تفاوت بگذارد ٣٨٠به يك چشم نگاه نكند
پاداش واقعى اعمال نيـك   به بندگانش در اين جهان تحقق نيافته است، چراآه بسيارى از مردم

نيك خود، بـا رنـج و مشـكلات و     رغم اعمال اند، چه بسيار آسانى آه على ت نكردهخود را درياف
علاوه بر اين، اصولاً پـاداش  . اند رسيده هاى طاقت فرسايى روبرو شده و به قتل زندان و شكنجه

                                                 
  .٣٢٩-٣٢٨شواهد الربوبية، ص  ٣٧٨
مـا خلقناالسـماوات و   ./ ٢٧سوره ص، آيـه ...و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين آفروا  ٣٧٩

افحسـبتم  ./ ٣٩-٣٨سـوره دخـان، آيـه   . ما خلقناهما الا بالحق و لكن اآثرهم لا يعلمـون . الارض و ما بينهما لاعبين
 .١١٥، آيه سوره مؤمنون. انما خلقناآم عبثاً و انكم الينا لا ترجعون

 .٢٩، ص١٤٠٧احمد الحصرى، نظرية الحكم و مصادر التشريع، دار الكتب العربى، بيروت،   ٣٨٠
سـاء مـا    ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم آالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم  ٣٨١

ام نجعـل المتقـين    ت آالمفسدين فـى الارض ام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحا./ ٢١سوره جاثيه، آيه . يحكمون
  .٢٨سوره ص، آيه . آالفجار



پـذير   دنياى محـدود بـا ايـن عمـر آوتـاه امكـان       يا مجازات عادلانه بسيارى از اعمال انسان در اين
 .نيست
رف ديگر بسيارى از اعمال زشت انسـان در ايـن دنيـا مجـازاتى بـه همـراه نداشـته وحتـى         از ط

زنـدگى   غالب ظالمين و ستمگران در اين دنيـا بـا نـاز و نعمـت    . پاداش نيز به دنبال داشته است
آنان در صورت گرفتار شدن نيـز مجـازات عادلانـه نشـدند ياامكـان مجـازات       . آردند و از دنيا رفتند

آسـى را مجـازات آـرد     تواند در خور و مطابق عدل چگونه مى. اى آنان قابل تصور نبودعادلانه بر
بـى سرپرسـت آـرده     ا هـاى بسـيارى ر   عـام و خـانواده   گناهان را قتـل  شمارى از بى آه عده بى

است؟ آسى را آه بـا فـداآارى و خـدمات خـود حيـات مجـدد بـه جسـم يـاروح بشـر بخشـيده            
آنـد آـه دنيـاى     بنابراين عـدالت خـداايجاب مـى   ! خور بخشيدتوان پاداشى در است، چگونه مى

 ٣٨٢.خود را به طور عادلانه ببينند ديگرى باشد تا عدل الهى برپا گردد و افراد نتيجه واقعى اعمال
 هاى پاك هست در خلايق روح

 هست ٣٨٣هاى تيره و گُلناك روح
 اين صدفها نيست در يك مرتبه
 در يكى دّر است و در ديگر شبه

 ت اظهار اين نيك و تباهواجب اس
 همچنين آاظهار گندمها ز آاه

 
 مراحل حيات اخروى

  
اين حيات در عالمى است آه ازانسان . حيات اخروى بخشى از حيات گسترده آدمى است    

تـوان از   مـى  تنهـا آانـالى آـه   . آاملاً محجوب است و او از آن هيچ اطلاع شفاف و روشنى ندارد
از اين مرحلـه بـه بعدسـخن از بيـرون     . حاصل آرد، وحى الهى استطريق آن از آن عالم اطلاع 

دنياى پـر ابهـام آخـرت     توان به هاى آن مى معناست و فقط با ايمان به دين و آموزه دين گفتن بى
نيسـت آـه تـا چـه حـد       گويـد نيـز روشـن    البته آنچـه آـه وحـى مـى    . راه يافت و از آن خبر گرفت

آه نسبت بـه آخـرت آـور     پس به انسانى. ه حد حقيقىنمادين، مجازى و رمزگونه است و تا چ
 .توان تصاويرى حقيقى نشان داد مادر زاد است چگونه مى

قسـم   شـود سـه   هاى دينى مراحلى آه انسان پس از اين دنيا با آن روبـرو مـى   بر اساس آموزه
 .مرگ، عالم برزخ و عالم قيامت. است

 
 مرگ

  
حقيقتى مسلم و گريز ناپذير و درعين حـال  . استآخرين منزل دنيا و اولين منزل آخرت  »مرگ«

قلب و مغز نيز از  جدا شدن روح از جسم و انتقال آن به عالم ديگر را آه مقارن آن. حيرت زاست
مكانيسـمى طـى    گويند ولى اينكه به هنگام مـرگ انسـان، دقيقـاً چـه     مى »مرگ«افتد  آار مى

 .شود به خوبى شفاف نيست مى
شـدن   و از بين رفتن انسان نيست بلكه به معناى گرفتـه شـدن، تحويـل   وفات به معناى نابودى 
حقيقـت آدمـى    گويا ماهيت مرگ، تحويل گرفتـه شـدن و دريافـت شـدن    . يا دريافت شدن است

خداونـد در  . شـده بـود   آه در زمان خلقت ايجاد شده و به تعبيرى به جسم تحويل داده ٣٨٤است
آفريـديم،پس آن را بـه نطفـه تبـديل      )تـراب (ه خـاك ما انسـان را از عصـار  «: فرمايد قرآن آريم مى

و علقـه را بـه    ٣٨٥آرديم و در جايگاه محكمـى در رحـم نگـه داشـتيم، سـپس نطفـه رابـه علقـه        
مبــدل ســاختيم و ســپس بــر اســتخوان، گوشــت رويانــديم،آنگاه خلقتــى ديگــر ايجــاد  ٣٨٦مضــغه

                                                 
بنـا   و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و ان آان مثقال حبّة من خردل أتينا بهـا، و آفـى    ٣٨٢

  .٢٢سوره جاثيه، آيه. و لتجزى آل نفس بما آسبت و هم لايظلمون./...٤٧سوره انبيا، آيه . حاسبين
  تيره و تاريك: گلناك  ٣٨٣
الـذى وآـل    قل يتوفيكم ملك الموت./ ١٦سوره انعام، آيه. و اذا جاء احدآم الموت توفته رسلنا و هم لا يفرّطون  ٣٨٤

  .١١سوره سجده، آيه ./ بكم ثمّ الى ربكم ترجعون
 .مكد چسبد و خون مى چون زالو به جسم مى. شود ء معلق، يا زالو گفته مى علقه به شى  ٣٨٥
 . است چيزى شبيه گوشت جويده شده  ٣٨٦



ويته و نفخت فيه مـن  فاذا س«:، در قرآن با تعبير دميده شدن روح»خلقت ديگر«اين  ٣٨٧».آرديم
 .مطرح شده است ٣٨٨»روحى

شـود،اين روح   اى از تكامل رسيد، روح در او ايجاد مـى  پس جسم انسان هنگامى آه به مرحله
مدت زمانى با ايـن جسـم متحـد و همـراه اسـت و در پنـاه همكـارى و همكنشـى بـا اوتكامـل           

حياتى فراطبيعى  ود و بهش يابد ولى زمانى ديگر همچون ميوه رسيده درخت، از آن جدا مى مى
خانـه بـه خانـه ديگـر و آن      مرگ يعنى انتقال از يك: فرمايند مى )ص(پيامبر اآرم. گردد منتقل مى

 ٣٨٩.پل آزادى انسان و تولد ديگر مؤمن است
 

 عالم برزخ
  

نـام   ٣٩٠.، عالم حد واسط بين دنيا و قيامـت اسـت  »عالم برزخ«همانگونه آه از نام آن پيداست 
عـالم قبـر،   .هيچكس را از عالم قبر و مراحل آن گريزى نيسـت  ٣٩١.است »لم قبرعا«ديگر برزخ، 

همه افـراد پـس ازمـرگ بـه عـالم      . متفاوت از گودال زمينى است آه مقبره جسم انسان است
شـوند وچـه آنهـا آـه در      ها دفـن مـى   شوند، چه آنهايى آه پس از مرگ در مقبره قبر منتقل مى

شـوند   پرنـدگان مـى   ها طعمـه  گردند يا در بيابان ها مى وسهشوند و طعمه آ آبهاى دريا غرق مى
شـوند يـا    شوند و به بادسپرده مـى  يا بنابر برخى رسوم، سوخته شده و تبديل به خاآستر مى

 .شوند، همگى به عالم قبر منتقل خواهندشد هايى نگهدارى مى در محفظه
مت متناسب باعملكرد دنيوى فشار قبر، سؤال و جواب شب اول قبر، آزار و اذيت يا نعمت و رح

از مـرگ نــابود   آدميـان پـس  . افتــد نـه در زيـر خـاك    آدميـان، همـه در ايـن نشـئه بـرزخ اتفـاق مـى       
اى از  آنان پس ازمرگ با شمه. شوند بلكه ادامه حيات آنها به شكلى ديگر در جريان است نمى

گ بــراى از مــر حيــات طيبــه را پــس ٣٩٢.اعمــال صــالح يــا فاســد خــود دســت بــه گريبــان هســتند
انسـانهاى گنهكـار نيزبخشـى از عـذاب      ٣٩٣.انـد  انسانهاى صالح، شهدا و صديقين در نظر گرفته

 .اند داده »آوچك قيامت«به همين جهت به اين عالم، نام  ٣٩٤.قيامت را خواهند چشيد
اى در  عـده .خواصـى شـبيه عـالم خـواب دارد    . عالم برزخ، عالمى بين عالم مجرد و مـاده اسـت  

اى متــنعم ازالطــاف الهــى  برنــد و بعضــى خوابشــان آشــفته و عــده ر مــىخــواب، عميــق بــه ســ
آنـد ولـى لـذتها و دردهـا را شـديدتراز بيـدارى        در خـواب انسـان احسـاس زمـان نمـى     . هستند

بوسـيله پـا از   .آنـد  گويد ولى از حنجره، لب و دهان استفاده نمـى  آند، سخن مى احساس مى
جـاى خـود آرميـده اسـت بادسـت اشـيا را        شـود حـال آنكـه در    جايى به جاى ديگر منتقـل مـى  

 .حرآت است آند ولى دستان او بى گيرد و جابجا مى مى
 هست ما را خواب و بيدارى ما
 بر نشان مرگ و محشر دو گواه

 ٣٩٥صبح حشر آوچكست اى مستجير
 حشر اآبر را قياس از رب بگير
 حشر اصغر حشر اآبر را نمود

                                                 
اقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثمّ جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفـة علقـة فخلقناالعلقـة      ٣٨٧

  .١٤-١٢سوره مؤمنون، آيه. مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمّ انشأناه خلقاً آخر
  . ٢٩سوره حجر، آيه   ٣٨٨
الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر و الموت جسر هـؤلاء الـى جنـاتهم و جسـرهولاء الـى      ): ص(ل االله قال رسو  ٣٨٩

 .٢٥٥، ص٨المحجة البيضاء، ج. جحسمهم ما آذبت و لا آذبت
حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون، لعلى اعمـل صـالحاً فيمـا ترآـتُ آـلا انّهـا آلمـةٌ هـو قائلهـا ومـن             ٣٩٠

 .١٠٠-٩٩سوره مؤمنون، آيه. يوم يبعثون ورائهم برزخٌ الى
  .٢١سوره عبس، آيه. ثم اماته فاقبره  ٣٩١
مــولى محســن آاشــانى، المحجــة البيضــاء،  . القبــر امــا حفــرةٌ مــن حفــر النيــران او روضــة مــن ريــاض الجنــة    ٣٩٢

  .٢٩٦تا، ص  ، بى٨دفترانتشارات اسلامى، ج
و  ياء عنـد ربهـم يرزقـون، فـرحين بمـا آتـاهم االله مـن فضـله        ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اللّه امواتاً بل اح  ٣٩٣

اللّه و فضل  يستبشرون بنعمة من. يستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، الا خوف عليهم و لا هم يحزنون
  .١٧١-١٦٩سوره آل عمران، آيه . و ان اللّه لا يضيع اجر المؤمنين

  .٤٦سوره غافر،آيه. تقوم الساعة، ادخلوا آل فرعون اشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدواً و عشيّاً و يوم  ٣٩٤
  پناهنده: مستجير  ٣٩٥



 مرگ اصغر مرگ اآبر را زدود
هاى دينى،عالم برزخ مكان آشف حقايق و درك عالم غيـب و شـهود ومتنبـه شـدن      بنا بر آموزه
 ٣٩٦.انسان است

 ايم از چون و چند ماچو واقف گشته
 اند مهر بر لبهاى ما بنهاده

 تا نگردد رازهاى غيب فاش 
 تا نگردد منهدم عيش و معاش

 تا ندرّد پرده غفلت تمام
 تا نماند ديگ حكمت نيم خام

 يم اين زمانآنچه ما داديم ديد
 جهان اين جهان پرده است و غيب است آن

عمـل   آند، چـون زمـان   البته افسوس آه آگاهى يا حسرت در عالم قبر سودى عايد انسان نمى
بـه هنگـام   «:فرمايـد  قرآن آـريم مـى  . گذشته است و امكان بازگشت و جبران مافات وجود ندارد

اعمـال صـالح تـرك آـرده راانجـام دهـيم، ايـن        خدايا ما را به دنيا برگردان، شايد : گويند مرگ مى
  ».خواهند ماند گويند ولى تا هنگام مبعوث شدن در برزخ فقط سخنى است آه مى

 هيچ مرده نيست پر حسرت ز مرگ
 حسرتش آن بود آش آم بود برگ

 ورنه از چاهى به صحرا اوفتاد
 در ميان دولت و عيش و گشاد
 مرگ را تو زندگى  پنداشتى

 ه زارى آاشتىتخم را در شور
 بيختم گويى آنجا خاك را مى

 زين جهانم پاك مى  بگريختم
خواهـد شـد و    البته رابطه دنيا و برزخ آاملاً قطع نيست، باقيات الصالحات بـه صـاحبانش منتقـل   

 . آثار و نتايج اعمال ناشايست نيز، مسببانش را راحت نخواهد گذاشت
  

 عالم قيامت 
  

قيامـت نامهـايى را مطـرح فرمـوده آـه ايـن نامهـا خودگويـاى          خداوند در قرآن آـريم بـراى عـالم   
ويژگيهــاى آن عــالم اســت؛ در توصــيف مشخصــات عــالم قيامــت، از همــين نامگذاريهااســتفاده  

 :آنيم مى
حيـات   اى از مراحـل  عنـوان مرحلـه   را بـه  ايـن روز روزى اسـت آـه انبيـا تحقـق آن      ٣٩٧:يوم الموعود

 .ه، حتمى و تخلف ناپذير استاين وعد. اند آدمى، به مردم وعده داده
اجـل مسـمى آن نـزد اومحفـوظ      دانـد، وقـت معـين    زمان وقوع وعده الهى را جز خدا احدى نمى

دانيم آه زمان وقوع قيامت هنگامى خواهـد بـود آـه شـرايطآن فـراهم       همين قدر مى ٣٩٨.است
رت آـه  اين صو به. اين شرايط، شرايطى متفاوت و غالباً مخالف وضع جارى عالم است ٣٩٩.شود

 ٤٠٠.هايى متفاوت از آنچه هستند تبديل خواهند شد زمين و آسمان به پديده
انگيز وحيـرت زاسـت،    افتد آه شگفت همزمان با وقوع قيامت تحولات غريبى در عالم اتفاق مى

ناگهانى اين حوادث نه  وقوع. گفته شده است ٤٠٢يا روز آبير ٤٠١به همين جهت به آن روز عظيم
 ٤٠٣.لكه بر آسمان و زمين هم سنگين استها، ب تنها براى انسان

                                                 
. تعلمـون  قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثمّ تردون الى عالم الغيب و الشهاده فينبـئكم بمـا آنـتم     ٣٩٦

 .٨سوره جمعه، آيه 
 .٣سوره بروج، آيه  ٣٩٧
  .٨سوره روم، آيه  ٣٩٨
  .١٨سوره محمد، آيه...افقد جاء اشراطه  ٣٩٩
  .٤٩سوره ابراهيم، آيه...يوم تبدل الارض غير الارض و السماوات  ٤٠٠
 .١٦سوره انعام، آيه  ٤٠١
 .٤سوره هود، آيه  ٤٠٢



چگونگى و شرايط وقوع حوادث عظيم قيامت، بنا بر گـزارش قـرآن آـريم، در هـربخش عـالم بـه       
 :قرار زير است

لـرزد، در هـم پيچيـده شـده، شـكافته و ازهـم        بر خود مـى  »يكپارچه«آسمان : تحولات سماوى
 ٤٠٤.خواهد شد »تكه تكه«شود و عاقبت  دريده مى
مـاه وخورشـيد    ٤٠٥.ريزنـد  شده و فـرو مـى   »تاريك«بر بلنداى آسمان،  »نورانى«زيبا و ستارگان 

و  )آــــــورت(در هــــــم پيچيــــــده شــــــده  )جُمِــــــعَ(شــــــوند، جمــــــع مــــــى »درخشــــــان«
 ٤٠٦.)خسف(گردند مى»تاريك«

آـه  )ارسـى (و پابرجـا  )نصب(»آرام«آوههاى بلند و سر به فلك آشيده : تحولات آوهها و درياها
. آننـد  مـى )تسـير سـيرا  (گشته، شروع به حرآت »ناآرام« )وتادا(اند، فتهچون ميخ در زمين فرو ر

و  )بسـا  بسّـت (آنگـاه خـرد   )دآَّتـا (درهم شكسـته شـده،   )حُملت(آنگاه از جاى خود آنده شده،
صـورت   و بـه  )آـالعهن (شـوند و سـپس همچـون پشـم زده     مـى  )آثيبـاً تهـيلا  (همچون ريـگ روان 

 ٤٠٧.در خواهند آمد )آانت هباءً منبثا(غبار
ــى   ــان مـ ــاى آرام، خروشـ ــه    درياهـ ــا آـ ــوند و آوههـ ــد«شـ ــد    »سـ ــايى بودنـ ــاى دريـ و مرزهـ

 ٤٠٨.، و به يكديگر متصل خواهند شد)فجرت(شوند و درياها به حرآت در آمده مى برداشته
پيـدا   به يكباره لـرزش  )ذَّل(و مطيع )قرارا(، آرام)فرش(، گسترده)مدّ(زمين آشيده: تحولات زمين

و آنچـه در درون خـود دارنـد را از دل خـودبيرون      )تشـقَّقُ (كافته شـوند  و ش ـ )رجَّت رجّا(آند، مى
دآــت (.زمــين نيــز نهايتــاً در هــم خواهــد شكســت )لقــت( )تخلّــت( )اخرجــت اثقالهــا(.ريــزد مــى
 ٤٠٩)دآاًدآا

فـاذاهم  )(صـعق (ها در اثر تحولات ياد شده همگـى از دنيـا خواهنـد رفـت     انسان ٤١٠:يوم القيامة
همـه آسـانى    ٤١٢»يوم يـنفخ فـى الصـور   «ام دميده شدن در صور ولى به هنگ ٤١١)قيام ينظرون

 ٤١٤»يوم يبعثـون «دعوت خدا را لبيك گفته برانگيخته شده،  ٤١٣زيستند، از اول تا آخر عالم مى آه
و محشـــور  ٤١٦قيـــام خواهنـــد آـــرد ٤١٥وبـــار ديگـــر در پيشـــگاه خداونـــد زنـــده خواهنـــد شـــد، 

اين تصورند آه زمان آمـى بـر آنهـا     اند بر آنان آه زنده شده ٤١٧»يوم نحشرهم جمياً«.شوند مى
 ٤١٨.است گذشته

خـداى   متقـين در پيشـگاه  . شـود  در محشر، هر آس بر اساس نيات و حقيقت خود محشور مى
شـكل   اى بـه  و حتـى عـده   ٤٢٠مجـرمين، آـر و لال و آـور خواهنـد بـود      ٤١٩.گيرنـد  رحمان قرار مـى 

 ٤٢١.حيوانات محشور خواهند شد

                                                                                                                                                        
 .١٨٧سوره اعراف، آيه...ثقلت فى السموات و الارض لا تأتيكم الا بغتة  ٤٠٣
سـوره  .١سـوره انفطـار، آيـه   . ١٩نبأ، آيـه سوره . ٩سوره مرسلات، آيه. ٣٧سوره الرحمن، آيه. ٩سوره طور، آيه  ٤٠٤

 .١١سوره تكوير، آيه. ١انشقاق، آيه
  .٢سوره انفطار، آيه. ٢سوره عبس، آيه. ٨سوره مرسلات، آيه . ١٠٤سوره انبياء، آيه  ٤٠٥
 .٩-٨سوره قيامة، آيه ./  ١سوره تكوير، آيه   ٤٠٦
سـوره  ./٦-٥سوره واقعه، آيه ./ ١٠٥يه سوره طه، آ./ ١٤سوره حشر، آيه . ٢٠سوره نباء./ ١٠سوره نجم، آيه   ٤٠٧

  .٤٧سوره آهف، آيه./ ١٤سوره مزمل، آيه ./ ٩سوره معارج، آيه ./ ٨٨نمل، آيه 
  .٣سوره انفطار، آيه. ٦سوره تكوير، آيه . ٦١سوره نمل، آيه   ٤٠٨
ه ،سـور ٢١، سـوره نازعـات، آيـه   ٤٤سـوره ق، آيـه   ٧١٤، سـوره مزمـل، آيـه   ٤، سوره واقعه، آيه١سوره حج، آيه  ٤٠٩

  .٢-١، سوره زلزله، آيه٥-٣انشقاق، آيه
  .٨٦سوره بقره، آيه  ٤١٠
 .٦٨سوره زمر، آيه  ٤١١
  .٧٤سوره انعام، آيه  ٤١٢
  .٥٠-٤٩سوره واقعه، آيه. قل ان الاولين و الاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم  ٤١٣
 .٧سوره حج، آيه. ان االله يبعث من فى القبور...١٥سوره اعراف، آيه   ٤١٤
  . ٤-٣سوره قيامة، آيه. لانسان الّن نجمع عظامه، بلى قادرين على ان نسوى بنانهايحسب ا  ٤١٥
  .٧سوره مطففين، آيه . يوم يقوم الناس لرب العالمين  ٤١٦
  .١٤-٦نازعات، آيه سوره./ ٤٨-٤٧سوره آهف، آيه./  ٥٠-٤٩سوره اسراء، آيه./ ٢٣سوره انعام،   ٤١٧
 .٥٣سوره اسراء، آيه. ثتم الا قليلايوم يدعوآم فستجيبون بحمده و تظنون ان لب  ٤١٨
  .٨٦سوره مريم، آيه. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا  ٤١٩
  .٩٧سوره اسراء، آيه...و نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً و بكماً و صمّاً  ٤٢٠
 .٥سوره تكوير، آيه. و اذا الوحوش حشرت  ٤٢١



حاصـل از   زاى عصيب، گويـاى حـالات رنـج آور و مشـقت     تعبير اليم و ٤٢٣و يوم عصيب ٤٢٢يوم اليم
 ٤٢٤.هاى اين روز يا رنج ناشى از مشاهده اعمال در آخرت است دگرگونى

هـدف، بـه    خيزند و چون ملخهـاى پراآنـده و مسـتان،بى    همه افراد بلااستثنا از قبور خود بر مى
از حالت نگرانـى و   ىوضع روانشناختى، روحى و رفتارى آنها حاآ. شتابند اين سو و آن سو مى

خيـره و مبهـوت، دلهـايى     آنـان ديـدگانى  . اضطرابى است آه همه وجود آنها را پر ساخته است
هاى محشر چنـان اسـت آـه     ها وناراحتى شدت نگرانى ٤٢٥.هراسان، پريشان و پرحسرت دارند

ز شـير  آـرد و مـادر شـيرده، ا    افتاد، زن باردار، فرزنـد خـود راسـقط مـى     اگر در اين دنيا اتفاق مى
 ٤٢٦.ساخت شد، و هر آودآى را پيرمى دادن فرزند خود منصرف مى

اين روز از هر نظر بكلى ديگر است و داراى مناسباتى بسيار متفـاوت ازآن چيـزى    ٤٢٧:يوم الاخر
از اولـين تـا    در آن روز، مـردم . است آه انسان در اين دنيا تجربه آـرده و بـا آن خـو گرفتـه اسـت     

ولــى از لحاظجامعــه  ٤٢٨رونــد بــه جايگــاه محاســبه پــيش مــىآخــرين مخلوقــات، دســته دســته 
در آنجـا بـر   .نسبت به هم غريبه و جدا هستند ٤٢٩شناختى با وجود آثرت و اجتماع در يك محل

احسـاس جـدايى و    خلاف دنيا ارتباطات اجتمـاعى و همبسـتگى اجتمـاعى وجـود نـدارد، همـه      
 .دهد آنجا خود رانشان مىبه معناى دقيق آلمه در  »تنها«اجتماع   ٤٣٠.آنند تنهايى مى

از پـدر،   انسان حتى ٤٣١.عوامل همبستگى همچون خانواده، اقوام و مليت در آنجا بى معناست
بـراى خـود    هـيچ دوسـت و يـار و يـاورى     ٤٣٢.مادر، برادر، همسـر و فرزنـد خـود نيـز فـرارى اسـت      

 ٤٣٥.رسـد  نمـى  و لـذا هـيچكس بـه داد آسـى     ٤٣٤همه افراد فقط به فكـر خويشـند   ٤٣٣.بيند نمى
دوسـتان، دشـمن    در آنجـا حتـى   ٤٣٦.يابنـد  شوند ولى پناهى نمـى  دميان به هر سو گريزان مىآ

 ٤٣٧.گردند يكديگر مى
دنيـا، چيـزى    در اين روز، بر خـلاف  ٤٣٨.»يوم لاينفع مال و لا بنون«قدرت و ثروت هم آارآيى ندارد؛

يـوم  «. شـود  نمـى  شود و يارى و سـفارش و رشـوه از آسـى پذيرفتـه     عوض و وثيقه گرفته نمى
توانستند  مى اى آاش: آنند گنهكارانى هستند آه آرزو مى ٤٣٩.»لابيع فيه و لا خلة و لا شفاعة

دادنـد و ازايـن مهلكـه نجـات      فرزند، همسر، برادر، اموال خود و همه آنچه در زمين است را مـى 
 ٤٤٠.يافتند مى

                                                 
  .٢٧سوره هود، آيه  ٤٢٢
  .٧٨سوره هود، آيه  ٤٢٣
 .٦سوره زلزال، آيه. يصدر الناس اشتاتاً ليروا اعمالهميومئذ   ٤٢٤
سـوره  .يخرجون من الاجداث آـانهم جـرادٌ منتشـر   ./ ٤٤-٤٣سوره معارج، آيه . يوم يخرجون من الاجداث سراعاً  ٤٢٥

تشخص فيه ./٥١، سوره سبا، آيه ١٤-٦، سوره نازعات، آيه ٢-١ترى الناس سكرى سوره حج، آيه ./ ٧-٦قمر، آيه 
،سوره معارج، آيه ٤٣-٤٢سوره ابراهيم، آيه . مهطعين مقنعى رؤسهم لايرتد اليهم طرفهم و افئدتهم هواء الابصار،

  .٤٣-٤٢، سوره ابراهيم، آيه ٣٧-٣٦، سوره نور، آيه ٤٤-٤٣، سوره نازعات، آيه ٤٤-٤٣
. الولدان شيباً عليج./...٢سوره حج، آيه...يوم ترونها تذهل آل مرضعة عما ارضعت و تضع آلّ ذات حمل حملها  ٤٢٦

  .١٧سوره مزمل، آيه
 .٦٣سوره بقره، آيه  ٤٢٧
  .١٨سوره نبأ، آيه. يوم ينفخ فى الصّور فتأتون افواجا  ٤٢٨
 .١٠٤سوره هود، آيه. يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود  ٤٢٩
 .٩٥سوره مريم،آيه . و آلّهم آتيه يوم القيامة فردا  ٤٣٠
  .١٠١ؤمنون، آيهسوره م...فلا الانساب بينهم يومئذٍ  ٤٣١
 . ٣٧-٣٣سوره عبس، آيه. و امه و ابيه و صاحبته و بنيه يوم يفرُّ المرءُ من اخيه   ٤٣٢
  .١٠سوره المعارج، ./ و لا يسئل حميم حميما  ٤٣٣
  . ٩٤سوره انعام، آيه ...لقد تقطع بينكم...و لقد جئتمونا فُرادا آما خلقناآم اول مرة  ٤٣٤
  . ٤٧ه بقره، آيهسور...لا تجزى نفس عن نفس شيئاً  ٤٣٥
 .٣٣سوره غافر، آيه...يوم تولون مدبرين ما لكم من االله من عاصم  ٤٣٦
سـوره  ... بعضـاً  يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم...٦٧-٦٦سوره زخرف، آيه...الاّ خلاّءٌ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدوّ  ٤٣٧

  .٢٥عنكبوت، آيه 
  .١٠عمران، آيه سوره ال...دهم من اللّه شيئاًلن تغنى عنهم الاموالهم و لا اولا...٨٩سوره شعراء، آيه   ٤٣٨
 .٤٨سوره بقره، آيه. لا يوخذ منها عدل و لا هم ينصرون./...٢٥٥سوره بقره، آيه  ٤٣٩
جميعـاً هـم    يودُّ المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذٍ ببنيه و صاحبته و اخيه، فصيلته التى تؤويه و من فى الارض  ٤٤٠

 .١٤-١١سوره معارج، آيه . ينجيه



نـور   بـه  گـردد و زمـين   در عالم محشر شرايط تجلى نور الهى فـراهم مـى   ٤٤١:يوم يقوم الحساب
زمان حسابرسى وقضـاوت حـق   . شوند ها گشوده، انبيا و شهدا حاضر مى پروردگار منور و آتاب

بيـنهم   و اشرقت الارض بنور ربها وضع الكتاب و جيئى بالنبيين و الشـهداء و قضـى  : رسد فرا مى
  ٤٤٢.بالحق و هم لا يظلمون

ودر ايـن   ٤٤٣ثبت شده اسـت آردار آدمى از قبل در آتاب قلب هر آس توسط نگهبانان غيبى او 
 ٤٤٤.نشـرت  اذا الصـحف . آنـد  شود و او توان ديـدن آن را پيـدا مـى    هنگام در مقابل او گشوده مى

داده  دهنــد، آنكــه نامــه عملــش بــه دســت راســتش  نامــه عمــل انســانها را بــه دستشــان مــى
وآن را بـه   ٤٤٥گيرد و بسـيار خوشـحال اسـت    شود، محاسبه اعمال وى با سرعت انجام مى مى
 ٤٤٦.شود مى ببينيد من مطمئن بودم به حسابم رسيدگى: گويد دهد و مى ن نيز نشان مىديگرا

. اى آاش از حساب خودخبردار نشـده بـودم  : گويد آنكه نامه عملش را به دست چپ دهند مى
دهنـد، نـابود    آنكه نامه عملش را از پشـت سـربه وى مـى    ٤٤٧.مال و قدرت، مرا سودى نبخشد

 ٤٤٨.است
توانـد آن را   مـى  او با يك نگاه ٤٤٩.نامه اعمال خود را بخوان و قضاوت آن شود به انسان گفته مى

 ٤٥٠.بخواند و به اعمال انجام داده يا ترك آرده خويش آگاه شود
اوخـوب  . شود اعمال انسان در مقابلش نمايش داده مى. بيند انسان اعمال خود را به عينه مى

 ٤٥٢.آورد رامـوش آـرده بـود، بـه يـادمى     و بسـيارى از اعمـال خـود را آـه ف     ٤٥١بينـد  و بد آن را مـى 
هنگامى آه انسان گزارش و نمايش اعمال خود را خواند و مشاهده آـرد ازدقـت در ثبـت ريـز و     

  ٤٥٣.شود درشت اعمال به شدت متعجب مى
سـخن   همه چيز با اجازه خداوند به ٤٥٤هست »يوم المشهود«قيامت روز شهادت و گواهى هم

عليه او  و چشم و پوست بى توجه به آراهت صاحبشو گوش  ٤٥٦زبان و دست و پا ٤٥٥.آيند مى
آنكه ميزان عملش سنگين باشد رستگار خواهد بود وجايگـاهش زنـدگى    ٤٥٧.دهند شهادت مى

                                                 
  .٤٢سوره ابراهيم، آيه  ٤٤١
  .٧٠سوره زمر، آيه  ٤٤٢
-١٠سـوره انفطار،آيـه  . و ان عليكم لحافظين، آرامـاً آـاتبين  ./ ٤سوره طارق، آيه. ان آل نفس لما عليها حافظ  ٤٤٣
  .١٨سوره ق، آيه. اذ يلتقى المتلقيان عن اليمين و عن الشمال. ١١
  .١٠سوره تكوير، آيه  ٤٤٤
-٧سوره انشقاق، آيه . وف يحاسب حساباً يسيرا، و ينقلب الى اهله مسرورافاما من اوتى آتابه بيمينه فس  ٤٤٥
٩. 

فاما من اوتـى آتابـه بيمينـه فيقـول هـاؤم اقـراء آتابيـه، انـى ظننـت انـى مـلاق حسـابيه، فهـو فـى عيشـة                  ٤٤٦
  .٢١-١٩سوره الحاق، آيه.راضيه

ر ما حسابيه، يا ليتها آانت قاضيه، مااغنى فاما من اوتى آتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اوت آتابيه، و لم اد  ٤٤٧
 .٢٩-٢٥سوره الحاقه، آيه. عنى ماليه، هلك عنى سلطانيه

  .١١-١٠سوره انشقاق، آيه. اما من اوتى آتابه وراء ظهره، فسوف يدعوا ثبورا  ٤٤٨
اليـوم   فى بنفسـك و آل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له يوم القيامة آتاباً يلقاه منشورا، اقرأ آتابك آ  ٤٤٩

  .١٥-١٤سوره اسراء، آيه. عليك حسيباً
. ينبوا الانسان يومئذ بماقـدم و اخـر  ./ ٥-٤سوره انفطار، آيه . و اذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت و اخرت  ٤٥٠

  .١٣سوره قيامت، آيه 
سـوره  .مـداً بعيـدا  يوم تجد آل نفس ما عملت من خير محضراً و ما عملـت مـن سـوء تـود لـو ان بينهـا و بينـه ا         ٤٥١
  .٦سوره زلزال، آيه. يومئذ يصدر الناس اشتاتاً ليروا اعمالهم./ ٣٠عمران، آيه  آل
  . ٦سوره مجادله، آيه ...احصاة اللّه و نسوه  ٤٥٢
امـام   ءٍ احصـيناه فـى   آـل شـى  ./...٢٨٤سوره بقره، آيـه ...و ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به االله  ٤٥٣

  .٤٩سوره آهف، آيه...مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة و لاآبيرة./...١٢هسوره يس، آي. مبين
  .١٠٤سوره هود، آيه  ٤٥٤
  ١٠٦سوره هود، آيه. يوم يات لاتكلم نفس الا باذنه  ٤٥٥
ملاصــدرا معتقــد . ٢٤ســوره نــور، آيــه. يــوم تشــهد علــيهم الســنتهم و ايــديهم و ارجلهــم بمــا آــانوا يعملــون    ٤٥٦

رسـد بعضـى    صـورت اسـت آـه در قيامـت انسـانها حقيقتشـان بـه فعليـت مـى          شهادت اعضاء بدن بـه ايـن   است
شــوند لــذا دســت و پــا و گــوش و چشــم و پوســت آنهــا شــهادت بــه    ملــك،برخى شــيطان و بعضــى حيــوان مــى 

 ) ٣٤٣شواهد الربوبيه، ص. (دهد عمل آنان مى حقيقت
دهم لـم شـهدتم علينـا قالواانطقنـا     شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما آانوا يعملون و قـالوا لجلـو    ٤٥٧

  .٢١-٢٠سوره فصلت، آيه. ء اللّه الذى انطق آل شى



رضايت بخش و پر تنعّم و آنكـه ميـزان عملـش سـبك باشـد، خـود راباختـه و آتـش انتظـارش را          
 ٤٥٨.آشد مى

گشوده و  هايى چهره. نمايد چهره مىآدمى مطابق اعمالش، : يوم تبيض الوجوه و تسود الوجوه
صورت مؤمنين سفيد ونورانى و چهـره   ٤٥٩.هايى پريشان و نگران هستند خندان و شاد، و چهره

گناهكاران، با وجود ادله وشواهد غير قابل انكار، از  ٤٦٠.فروغ است ظالمين و مجرمين تيره و بى
اند در افسوس و حسرت بسر  آرده خود دفاعى ندارند و از اينكه عمر آوتاه خود را به باطل طى

خـوارى   ٤٦٢.رونـد  گنهكاران تنهابـا خـود آلنجـار مـى     ٤٦١.است »يوم الحسرت«برند لذا قيامت مى
ندارنـد ولـى در آنجـا معـذرت خـواهى هـم        اى جز عذر خواهى چاره ٤٦٣.آنها را در بر گرفته است

 ٤٦٤.يوم لاينفع الظلمين معذرتهم.سودى ندارد
روز جـزا انسـانهاى عـادل ورحـيم و      ٤٦٥.اى ظلـم نخواهـد آـرد    هخداوند در ايـن روز بـه آسـى ذر   

مهربان با صفت عدالت و رحمت خداوند و انسانهاى ظالم و مجرم با صفت قهرخداونـد ملاقـات   
 ٤٦٦.شود حكم عادلانه خداوند به سرعت صادر مى. خواهند آرد

عمـل   ىلـذا بـرا   ٤٦٧حكم خداوند در قيامت نسبت به بنـدگان او بـا فضـل و رحمـت همـراه اسـت      
و نتيجـه   ايـن پـاداش اضـافى، پاداشـى رايگـان     . دارد صالح، از دو تا هفتاد برابر، پاداش مقرر مى

 ٤٦٨.صداقت در ايمان مؤمنين است
اجحـاف  . است آيفر مجرمين توسط خداوند قهار، با اينكه شديد است ولى به ميزان اعمال آنان

 ٤٦٩.عدالتى نسبت به آنان اِعمال نخواهد شد و بى
تشـكيل   اى از رفتارهـاى شايسـت و ناشايسـت    ى از مردم، نامه عملشان را مجموعهعده آثير

دليـل انـدك    بعضى از مؤمنين به. شود دهد، به تمام اعمال آنان از خرد و آلان رسيدگى مى مى
 .بودن گناهانشان، انتظار بخشش از خداوند و شفاعت اولياء وى را دارند

توصـيه   و بـه بنـدگان   ٤٧٠خـويش تضـمين آـرده اسـت    خداوند رحمت خود را بر بنـدگان  : شفاعت
بـراى   بخشش الهى براى آسـانى اسـت آـه جـايى     ٤٧١.آند آه از رحمت او مأيوس نشوند مى

 .آند جلوه مى »شفاعت«اين رحمت در چهره . اند رحمت به خود باقى گذاشته
. نيسـت  حسـاب و غيـر عادلانـه    بازيهـاى دنيـوى بـى    مند است و همچـون رابطـه   شفاعت ضابطه

و آسانى آه حـق شـفاعت دارنـد، فقـط بااجـازه خـدا        ٤٧٢فاعت مخصوص خداى عادل استش
خواهد شد آـه   اجازه شفاعت به انسانهاى عادل داده خواهد شد و مشمول آسانى ٤٧٣.دارند

                                                 
مؤمنـون،   سـوره . فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، و من خفت موازينه فاولئك الذين خسـروا انفسـهم    ٤٥٨
سوره قارعـة، آيـه   .يهفاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشتة راضيه و اما من خفت موازينه فامه هاو./ ١٠٣-١٠٢آيه
٨-٦.  

لكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفره، ضاحكة مستبشره، و وجوه يومئذ عليها غبره،ترهقها   ٤٥٩
  .٤٢-٣٧سوره عبس، . قترة، اولئك هم الكفرة الفجره

 .١٠٧عمران، آيه سوره ال  ٤٦٠
  .٤٠سوره مريم، آيه  ٤٦١
  .١١٢نحل، آيهسوره . يوم تأتى آل نفس تجادل عن نفسها  ٤٦٢
  .٤٣سوره قلم، آيه. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة  ٤٦٣
 .٥٧سوره روم، آيه./ ٣٥سوره غافر، آيه  ٤٦٤
المـوازين   و نضـع . ٦٩سـوره زمـر،  . و قضـى بيـنهم بـالحق   . ١٤١سوره نساء، آيـه . فاالله يحكم بينكم يوم القيامة  ٤٦٥

سوره انبيا، . خردل، آتينا بها و آفى بناحاسبين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و ان آان مثقال حبة من
 .٤٧آيه
  .٦٢سوره انعام، آيه. و هو اسرع الحاسبين  ٤٦٦
  .٦١سوره يونس، آيه. يوم القيامة ان اللّه لذو فضل على الناس  ٤٦٧
 يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيهـا ابـداً رضـى اللّـه عنـه و رضـواعنهم        ٤٦٨

  ١٢٠سوره مائده، آيه. ذلك الفوز العظيم
  .١٨سوره غافر، آيه. اليوم تجزى آل نفس بما آسبت لا ظلم اليوم انّ اللّه سريع الحساب  ٤٦٩
 .١٢سوره انعام، آيه. آتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه  ٤٧٠
ة االله، ان االله يغفـر الـذنوب جميعـاً انـه هوالغفـور      قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا مـن رحم ـ   ٤٧١

 .١٥٦سوره اعراف، آيه. ء و رحمتى وسعت آل شى./ ٥٣سوره زمر، آيه. الرحيم
  .٤٤سوره زمر، آيه. للّه الشفاعة جميعاً  ٤٧٢
 .٣سوره يونس، آيه ...ما من شفيع الا من بعد اذنه. ٢٢٥سوره بقره، آيه. من ذالذى يشفع عنده الا بأذنه  ٤٧٣



ظـالمين شـفيعى نداشـته     آند آه عدالت خداوند ايجاب مى ٤٧٤.خدا از آنها رضايت داشته باشد
 ٤٧٥.باشند

قيامـــت، روز جـــدايى اســـت، هنگامـــه جـــدايى زيســـت حـــق از   ٤٧٦:يـــوم الفصـــل و الفرقـــان
ــل ــوهم اســت    ٤٧٧.اســت باط ــت از ت ــورد   . روز مشــخص شــدن حقيق ــحيح در م ــاوت ص روز قض
 ٤٧٨.است آه آدميان در آن اختلاف داشتند امورى

اسـت   صراط پلى است آـه بـر مـتن جهـنم آشـيده شـده      . آند اين فاصله را ايجاد مى »صراط«
مـؤمنين چنـان    شـدت نورانيـت  . ن متصـل بـه درب بهشـت اسـت    ابتداى آن عرصه حشر و آخـر آ 

و راه آنـان را بـراى عبـور ازصـراط روشـن       ٤٧٩است آه نور آنـان پيشـاپيش آنهـا در حرآـت اسـت     
شـايد   ٤٨٠آنند آه نـور آنـان راتكميـل نمايـد     سازد، با اين حال، آنان از خداوند درخواست مى مى

ان صراطى آه انبياآنان را به آن هدايت آردنـد  آنان از هم. سريعتر بتوانند اين مسير را طى آنند
هـاى   وخداونـد آنـان را از گرفتـارى    ٤٨١بالاخره آنان نگاهشان متوجه خداوند است. آنند عبور مى

آـه بـه قيامـت بـاور نداشـتند بـر        ولـى آسـانى  . سازد آند و شاد و مسرور مى قيامت حفظ مى
 .صراط خواهند لغزيد

روز قيامـت  .اند و هر طرف منتظر حكـم نهـايى هسـتند    دهصفوف از يكديگر جدا ش ٤٨٢:يوم الدين
 . آند روز تحقق وعد و وعيد ديرينه خداوند است آه به عدالت و قسط قضاوت

خـود   جايگاه هميشگى و جاودانه آدميان مشخص شده است و هر آـس بـه عمـل   : يوم الخلود
عبـور   وا از آنگذرگاه همه بنـدگان اسـت امـا اهـل تق ـ     »جهنم«با وجودى آه  ٤٨٣.خواهد پيوست

جهـنم هفـت قسـمت دارد آـه هرآـدام بـه        ٤٨٤آنند ولى ظالمين در آن سقوط خواهند آـرد  مى
آور باگرمايى آشنده  جهنم جايگاهى بسيار رنج ٤٨٥.نوبه خود به بخشهايى تقسيم شده است

ظالمين و گنهكاران، يا اصحاب شـمال هرآـدام متناسـب بـا      ٤٨٦.و موآلين بسيار خشنى است
در آنجا انسان  ٤٨٨.شوند مى به درآات جهنم آشيده ٤٨٧سته و زنجير بر گردناعمالشان دست ب

در جهـنم مـرگ و    ٤٨٩.انسان حاضر است همه ياران خود را فديه دهـد و از آن خلاصـى پيداآنـد   
شـود آنچـه آسـب     مـى  بـه ظـالمين گفتـه    ٤٩٠.زنده شدن نيست؛ همه همواره زنده خواهند بود

پـس از سـوخته شـدن    . اسـت  ن را احاطه آردهآتش درون و برون گنهكارا ٤٩١.ايد را بچشيد آرده
غذا و شرابى بسيارنامطبوع براى آنان فراهم  شده  ٤٩٢.رويد پوست، دوباره پوست جديدى مى

                                                 
 .٢٨سوره انبياء، آيه. لا يشفعون الا لمن ارتضى  ٤٧٤
 .١٨سوره غافر، آيه. ما للظالمين من حميم و لا شفيع يطاع  ٤٧٥
 .٤٢سوره انفال، آيه  ٤٧٦
  .٣سوره ممتحنه، آيه./ ١٧سوره حج، آيه./ ١٤سوره مرسلات، آيه  ٤٧٧
  .٩٣يهسوره يونس، آ. ان ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما آانوا فيه يختلفون  ٤٧٨
تحتها الانهار  ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم و بايمانهم بشريكم اليوم جنات تجرى من يوم  ٤٧٩

 .١٢سوره حديد، آيه. خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
نا نورناو اغفر يوم لا يجزى االله النبى و الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم و بايمانهم يقولون ربنا اتمم ل  ٤٨٠

 .٨سوره تحريم، آيه. ء قدير لنا انّك على آل شى
 .٢٣-٢٢سوره قيامت، آيه. وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره  ٤٨١
  .٤سوره فاتحه، آيه  ٤٨٢
  .١٥سوره طه، آيه. لتجزى آل نفس بما تسعى  ٤٨٣
مـريم،   سـوره . الظالمين فيها جثيـا و ان منكم الا واردها آان على ربك حتماً مقضيا، ثم ننجى الذين اتقوا و نذر   ٤٨٤
 .٧٢-٧١آيه
  .٤٤-٤٣سوره حجرات، آيه. ان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم  ٤٨٥
 ٦سوره تحريم، آيه. عليها ملائكة غلاظ شداد  ٤٨٦
  .٧٣-٧٢سوره غافر، آيه  ٤٨٧
  .٣٠سوره ق، آيه. يوم نقول لجهنم هل امتلات و تقول هل من مزيد  ٤٨٨
جميعـاً ثـم    و فصيلته التى تؤويه ومن فـى الارض   يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه و صاحبته و اخيه  ٤٨٩

 .١٤-١١سوره معارج، آيه. ينجيه
والذين آفروا لهم نارجهنم لا ./ ٧٤سوره طه، آيه. انه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها و لا يحيى  ٤٩٠

  . ٣٧سوره فاطر، آيه. وا و لا يخفف عنهم من عذابهايقضى عليهم فيموت
  .٢٤سوره زمر، آيه. قيل للظالمين ذوقوا ماآنتم تكسبون  ٤٩١
  . ٥٦سوره نساء، آيه. آلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها  ٤٩٢



العمـل   همـه ايـن امـور، عكـس     ٤٩٣.شـود  ترمى است آه متناسب با زشتى گناه غير قابل تحمل
 ٤٩٤.ها در دنيا است رفتار انسان

 چون ز دستت ظلم بر مظلوم رست
 تى گشت از او زقوم رستآن درخ

 آتشت اينجا چو مردم سوز بود
 آنچه از وى زاد، مرد افروز بود
 آن سخنهاى چو مار و آژدمت

 گزد دمت مار و آژدم گشت و مى
 فرداى تو وعده فردا و پس

 انتظار حشر آمد، واى تو
 نار از شيطان و نور از حق بود
 نور حق با نار آى ملحق شود
خـويش در   هر آـس بنـا بـر ميـزان درك و عمـل      ٤٩٥.العاده دارد فوق بهشت نيز درجات و وسعتى

سـابقون بـه سـرعت    .حيات بهشتى وصف ناپـذير و جـاودان اسـت   . گيرد بخشى از آن جاى مى
پـس از محاسـبات و احتمـالاً     شوند و اصحاب يمين هم وارد درجات مخصوص بهشت خويش مى

زبهشـت بـراى هميشـه مسـتقر     مشكلات، بالاخره به ميزان عمـل صـالح خـويش در درجـاتى ا    
بهشت احكام و اعمال، بهشت نفس است و درآن نفس، هر چه بخواهـد بـرايش   . خواهند شد
لذت برد، از باغ و غذا و مسكن راحـت و   هر چه دلش بخواهد يا چشمش از آن. شود فراهم مى

ــراى او مهيااســت  ــا ب ــانى اســت  ٤٩٦.همســر زيب ــرين  ٤٩٧.بهشــت اخلاق،بهشــت علمــاء رب بهت
بهشت رضوان است آـه بهشـت دل اسـت وروح و دل در قـرب و جـوار خداونـد قـرار         ها، بهشت
  ∗٤٩٩.و جايگاه ورود به محضر قرب الهى ومحو در ساحت ربوبى است ٤٩٨گيرد مى

 
                                                 

سـوره  .حميماً و غساقاان جهنم آانت مرصاداً للطاغين مابا لابثين فيها احقاباً لايذوقون فيها برداً و لا شراباً الا   ٤٩٣
  .٢٥-٢٠نبأ، آيه 

  .٤٩سوره آهف، آيه. و وجدوا ما عملوا حاضراً و لا يظلم ربك احدا  ٤٩٤
  .٢١سوره حديد، آيه. و جنة عرضها آعرض السماء و الارض اعدت للذين آمنوا باللّه و رسله  ٤٩٥
لبن لم  هار من ماء غير آسن و انهار منفيها ان./...٧١سوره زخرف، آيه...و فيها ما تشتهيه الانفس و تلذّ الاعين  ٤٩٦

سـوره محمـد،   .يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار من عسل مصفى و لهـم فيهـا مـن آـل الثمـرات     
. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمساً و لا زمهريرا و دانيـة علـيهم ظلالهـا وذللـت قطوفهـا تـذليلا      ./ ١٥آيه

و لهـم  ./...١٩سوره دهر، آيـه . يطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤامنثورا./ ١٤-١٣سوره دهر، آيه
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نـد و  گوي شـود، يـا مـردم از مردگـان بـد نمـى       هـاى بـزرگ گذاشـته مـى     هـا سـنگ   چـرا معمـولاً بـر روى مقبـره    ) الف
ترســند و شــب بــه  هــا مــى آننــد، از مــرده آننــد، آنــان را دور از شــهر دفــن مــى  هــاى آنــان مبالغــه مــى  درخــوبى
 آنند؟ روند يا در برخى مناطق شير سنگى در قبرستان نصب مى نمى قبرستان

 توان گفت آه معاد همان باز گشت به خداست؟ چرا؟ آيا مى) ب
 يرى دارد؟باور به مرگ در عملكرد انسان چه تأث) ج
 دهند؟ چرا انسانها به مسأله مرگ و مبحث معاد علاقه نشان نمى) د
 تشابهى با معاد دارد؟ فصل بهار چه) ه
 آيد؟ عقل بشر در فهم موضوع معاد تا چه حد با انسان راه مى) و
 را چگونه معنا آنيم؟ شود نمادين است، آن اگر آنچه در ارتباط با معاد گفته مى) ز
 قيامت زمين نابود شود يا مبدل به چيز ديگرى شود، صحراى محشر آجاست؟اگر هنگام ) ح
 چرا انسان در قيامت تنهاست؟) ط
 را بررسى آنيم؟ داند، صحت آن ثبت اعمال انسان توسط فرشتگان را در آتاب قلب مى» ملا صدرا«) ى
 با توجه به آنچه ذآر شد، معاد بشر جسمانى، روحانى يا هر دو است؟ چرا؟) ك
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